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انش ر رزشمپای اسایی» با کمی 
تفییی چاپ در باره‌ی سه فصل از کاب دیگرم تحت عنوان 
مار کسیسم و قلسفه‌ی زبانشناسی است. که نخستین بار درسال 
۵ به‌چاپ رسید. مراجعاتی را که در اصل به نظس 
فلاسفه‌ی «زبانشناسی» بعمل آمده از آن حذف نموده, و بای 
آن که بتوان اين مقاله را به‌صورتی مستقل درآورد» مطالبی 
چند به‌آن اضافه کرده و تر‌تیب برخی از مطالب اصلی آن 3 


تسیل تعنس داده آیم . 


اب مقاله, دا 


كی. 


۱ 


جامعه‌ی انسانی 


«انسان چیست» پر‌سشی علیدی است که انسانپا خود 
باید به آن پاسخ داده. و زندگانی خود را بر‌حسب آن تر‌تیب 
دهند . مار کسیسم اصولا کوششی در راه پاسخ‌دادن به این 
پی‌سش است. 

انسانیا از طریق تولید اجتماعی وسایل مادی ز ندگی 
خود» از تمامی اشکال دیکگر ز ندگی متمایز می‌شوند. شرط 
پیشین طبیعی این فراگرد» تکامل دستپا و مغز انسان بود» که 
منتمپی به‌این شد که انسانپا از طریق کار برد اجتماعی ابزارها 
و گفتار - به وسیله‌ی کار کردن و سخن‌گفتن» زیستن از راه 
کار و. باانجام این عمل» از طریق گست‌ش توانایی پنداشتن و 
اند یشیدن . خود را از باقی طبیعت متماین ساز ند. 

نوع اسان (:مع:52۳ 11070) محصول تکامل‌گونه‌ها از 
ریق آتتخاب طبیمی است. اما همراه با زیستن انسانپا از 
طریق تولید. اجتماعی» شکل جدیدی از توسعه‌ی تکاملی آغاز 
می‌گردد. بطور کلی» توسعه‌ی تکاملی گونه‌های ز نده به‌ تفییی 
در وسایل و روشپای مناسب برای رفع نیازهای ارگ‌انیسم 
(اندامگان) از طبیعت بالغ می‌گردد. پیشازانسان» این مسأله 
همواره به‌معنای پبرخی تفییر ساختاری در خود ار گانیسم 
(اندامگان) بوده است؛ مثلا»ء شکلمپایی از زندگی که در دریا 
نمو می‌کرد» از طریق ایجاد ششپا. به‌پیدایش شکلمایی 


۵ 


۶ / دانش رها یی .۰۰ 


انجامید که آمر وزه در خشکی ز ند گی می‌کنند . لیکن؛ تا ۳ 
ب 0 تب تغییر نمی کند» اما انسانمپادر 
در آورده بلکه چون هواییما را ساخته است؛ و قدرت بینایی 
چشمگیری بدست آورده. نه باین , علت که ساخت چشمای 
انسان ثفیس کرده, بلکه چون میکروسکویبا و تلسکوپپا ر۱ 
شاشفته. استه: ۷ 

تکامل انسان, تکامل فنپا است) و به‌هراندازه که 
سطو ح بالاش پیشر‌فت کند» پرواضح است که این کار نوعی 
ر شب ( 0 بعلاو ه؛ این پیش فت» به مقمپو مب ی » از همان آغاز 


س 








مرحلة تولید اجتماعی از قبل تعیین شده است - نه به‌این‌جرت 
که هر‌فنی لزوما می‌بایست در زمان مشخصی کشف می‌شد. یا 
که اصلا می‌بایست کشف می‌شد. بلکه چون در رابطه‌ی 
ارافیسم (ادایگان) اقیناتی با طبیمی» خی اک این زانه 
توسط خود انسان هم هنوز کشف نشده باشد» امکان وجود 
هر‌گونه قنی که هر‌گز نتوان آنرا کشف نموه و. وابستگی 
فنمهای پیچیده‌تر و بعدی به‌فنمپای ساده‌تی و پیشین وجود 
دارد. 

انسانپاء که از راه تولید اجتماعی ز ندگی می‌کنند. 
وسایل وابزارهایی را که برای تولید بکار می‌برند, همس‌آه 
با شناخت و مبارتبای درگیر باکاریرد آنپا راء توسعه می 
دهند. سخن کوتاه. انسانپا نیروهای تولیدی خود را توسمه 
می‌دهند. و برای انجام این کار» روایطی را با یکدیگر بی‌قرار 
می‌ساز ند که برای تضمین کاردهی کار مدیریت تماسی 
فر‌اگرد بارآور و توزیع محصول ضروری است. کوتاه‌سخن, 
انسانپا رواب اجتماعی تولید را برقرار می‌سازند. و توسمه‌ی 
بالنده‌ی نیروهای تولید به‌نوبه‌ی خود تغییر‌های روابط‌تولید 


وء در تتیحه تغییر های تماأمی ساخت و سرت جامعه‌یا نسانی 


حامعه‌ی انسانی / ۷ 


را بوجود می‌آورد. 

فرضیه‌ای را که مارکس به‌عنوان قانون بنیادی‌حاکم 
برز ندگی اجتماعی ازائه کرده (و فر‌ضبه‌ی دیگری که بتواند 
تمامی واقمیتبا را بکونه‌ای بمیتر در خود جای دهد وجای این 
فر‌ضیه را بگیرد و یا آنیا ره کند هنوز پیدا نشد ه است) شامل 
این فرض است که» اولاء مودم همواره باید: زوابط فولید خوه 
را در جامعه با نیروهای تولیدشان سازگار سازند و» ثانیاء آن 
که روابط تولید خصلت تمامی نمیادهای انسانی وهدفپا و 
فعالیتبای انسانی را مقید می‌سازد( انسانپایدون تولید نمی 
توانندمانندانسانمپاز ند گی کنند» بان روابط ساز کار شده‌ی 
تولید نمی‌توانند بگونه‌ای موفق تولید نمایند.) پنابراین» وجود 
روابط ممین تولید پایه‌ایست که تمامی زندگی اجتماعی بر 
مبنای آن ادامه می‌یاید " وهر‌گاه که در جر‌بان تو سمه‌ی تو ید 
اجتماعی» سازکگاری روابط تولید با نیروهای درحال توسعه‌ی 
تولید متوقف شود یعنی ترویج کار برد موفق خود را متوقف 
ساخته لیکن شرو ع به‌آشفتن آن بکند. آنگاه باید آنپا ر ادو باره 
به‌حالت ساززگاری بر گی‌داند. 


۲ 


روابط انسانی 


تمامی روابط انسانی از بطن تولید اجتماعی وسایل 
مادی ز ندگی بوجود می‌آید. در واقع» افراد انسانی خود بدین 
گونه آفریده می‌شوند» زیرا( تنپا از راه پرورش یافتن به 
عنوان عضوی از جامعه و, درّ نتیجه, با ورود به روایط 
انسانی و تج به‌ی نیازهای انسانی است که اندامگانی که از 
نظس ز یست‌شناسی به‌عنو ان نوع اسان‌تشکیل می‌یاید به‌صورت 
يك شخص درمی‌آید. ) 

منظور از «روابط انسانی» صرفا هرنوع روابطی 
نیست که افراد انسانی با هم برقرار می‌ساز ند» پلکه روابطی 
است که تنم افراد انسانی؛ یااشخاص, می‌توانند باهم برقرار 
سازند. مثلا» تنمبا با همدیگ نشستن» یا باهم به‌شکاررفتن 
مشخصا روابطی انسانی نیست؛ بلکه نشستن در يك جلسه یا 
يك مپمانی» يا به‌شیوه‌ی‌قبیله‌ای یا بپمساه ۲علطظ یا «عهنم) 
به شکار رفتن» روابطی انسانی است - تنما مس‌دم می‌توآنند در 
چنین روایطی شر کت جویند. یکتاییانسان در کار برد اجتماعی 
ایزار‌ها و گنتار. که دومی پیشنیاز اولی است» قار دارد. 
روابط انسانی درمیان‌حیوانمبای ابزارساز يا ابزارمتد بوجود 
می‌آید» لیکن آن روابط تنپا به‌روابط تولید منحصس نیشت‌و 
وجه تمایزشان نحوه‌ایست که ز بان وارد آنمپا می‌شون. 


کار برد ز بان عتنص ی اساسی در شکل‌بندی روایط 


۸ 


روابط انسانی ۵ 


انسانی است. این روابط نمی‌توانند وجود داشته باشند مکی 
آن که از راه زبان تک میا 

پس» پن ای مثال/ کار برد واژه‌ها در جشن ازدواج‌مدم 
را به‌ازدواج هم درمیآورد؛ ؛ و کار برد واژه‌ها صرفا بای بیان 
این بطلب نیست که افراه خاصی نمی کرده‌اند. بلکه برای 
نات که آنها را به‌ازدواخ هم دراورد, اما کام_ لا جد! از 


کار بردهایی این چنین اساسی از وافتها به‌منظور اداره‌ی 
نپاه‌های انسانی» خودلتوانایی زبان برای بیان کردن گزاره‌ها 
به‌این معنا است که مردم با پکاربردن آن روابطی میان خود 
بر‌قرار می‌سازند که این روابط نمی‌توانند جدا از کارریرد 
آن برقرارٍ باشند؛ واینپا همان روابط انسانی بی‌ماننداند. : 
. هنگامی که کاربردهای زبان باین تر‌تیب فمهمیده‌شد. 
معمای خاصی که اغلب به‌روابط انسانی نسبت داده شده از 
بين می‌رود. فرض پبر‌اینست که این گونه روابط به‌طریقی 
«متعالی»اند. زیر! بنظر می‌رسد که از هر‌گونه توصیف صرفا 
طبیعی واقعیتمپای قابل مشاهده و حر کت مادی اجتناب میت 
ورزد. تمامی حرکات بسیار گوناگون فیزیکی وشیمیایی 
انداسپای انسانی را توصیف کنید» و هنوز چیسزی درباره‌ی 
روابط انسانی نگفته‌اید.اما انداسبای‌انسانی» روابط‌انسانی 
را مستقل از آنچه‌که این انداممبامی‌گویند ومی‌اند یشند برقرار 
نمی‌سازد» بطوری که زبان بیش از آنچه که این‌گونه روایط 
را به‌عتوان واقمیتپا پیان کند با آنپا ارتباط دارد. تنمپا با 
دنر زبان است که مردم این گونه روابط را برقرار 
می‌ساز ند, / 
در نتیجه ( اگر قرار بود که مشآهده کنندگانی از 
سیاره‌ای دیگر هر‌اندازه‌ی مناسبی از آنچه را که مردم انجام 
می‌دهند باخود یپمراه ببرند. آنگاه نه‌تشپا می‌بایست رفتار 
" را مشاهده و ضیط می‌نمود ند بلکه معنای گفتار انسانی 


در واقم, . زبان وسیله‌ای ۳ است که افراد انسانی 


۰ / دانش رهایی و۰ 


به‌وسیله‌ی آن خودشان را به‌طرقی علاوه برآنچه که حیوانات 
پکار می بر ند با جپان بسرونی مسر‌تبط می‌سازند. انسانما 
نیازهای خود را از طریق کار برد اجتماعی سودمند و مبتنی 
بر هدف الات وابز‌ارها از طبیعت بدست میآور ند» و آنمپافتط 


وی که زبان سی‌ای ویب ۷ اوتوی ی وسرای 


49 ما اه له یکاز : ۲ 9 اد کاه با یکنند ۰و 


دراین 0 ۳0 تاه باه بت ای 
انسانی بر‌گردانده شده. و بیحسب مقوله‌های اندیشه‌ی 
انسانی به‌چیز های دیک منعکس شده و يا مر‌تبط می‌گردد. و 
بنابراین به‌صورت موضوعی از شناخت انسانی درمی‌آیسد. 
منظور اینست که انسانپا خودشان را بکونه‌ای متفاوت با 
سای حیوانمپا با طبیعت مر تبط مي‌ساز ند. و همینطور خودشان 
را با بکد یک مس تبط می‌ساز ند در شحه وجوه هر گو نه 
رابطه‌ی میان افرادء خواه رابطه‌ی تولیدی باشد یا غیر, وخواه 
نوعی رابطه‌ی نمپادی باشد يا غیر. به کار سرد زبان وابسته 
است. 
ت‌ مثلاء عشق را درنظر بگیرید. آیا این عشق صرفا از 
احشتاهتا تن دوجانبه تشکیل می‌شود» و پیوندی صرفاً عاطفی 
است عه مستقل از کاربرد زبانی که در اختیار س‌دم است 
پوجود می‌آید؟ تعملق جنسی مطلتاً کنکت بی‌معنا انسانی نخواهد 
بود» و این موضوع بخوبی مملوم است که تمامی خصلت چنین 
تعلقی درمیان اشخاص‌مستلزم بکار بردن‌قدر ث‌تخیل بوده و همر اه 
با طریقی که آموخته‌اند تا درباره‌ی یکدیک بياندیشند تغییر 
می‌کند. تنپا این موضوع نیست که احساسات را ممکن است 
با ز بان بیان کرد. بلکه احساسات انسانی توس حیواناتی که 
زیان بکار نمی‌بر‌ند احساس نمی‌شود. چون این‌گونه حیوانات 
بدون زبان. فاقد قدرت تخیل بوده و نمی‌توانته روابسطی 
انسانی با یکدیگ برقرار سازند. (ضمناء. این مثال کلیدی 
برای نقشی که ادپیات در توسعه‌ی روابط انسانی پازی هبی-- 
کند قراهم می‌آورد؛ تجلی‌ای که به آنپا می‌دهد و تصاویی 


روابط انسانی / ۱۱ 


ذهنی‌ای که از آنپا می‌سازد عوامل ایجاد و تغییر آنپاست.) 
خاستگاه کاربرد زیان مدیون تولید اجتماعی است. 
زیرا مردم برای آن که تولید اجتماعی زا ادامه دهند باید پا 
یکد یک ستن یگوین) و درست همان‌گونه که تولید اجتماعی 
فعالیت متمایز کننده‌ی انسان است. روایط تولید» یا روابط 
مالکیت (بر ابزار تولید)» نیز روابط اساسی انسانی‌اند. آنها 
شرط- پیشین. تمامی روابط دیگی انسانی‌اند. که تماما مقیه 
شکلپای مختلف مالکیت‌اند. چگونگی رفتار مردم یا یکدیگی, 
چگونگی اعترام نبا به یکدیگی: چگونگی همکاری آنها با هم 
و چخونگی دعوای‌شان با هم » و تمامی روابطی که میان مس‌دم 
برقرار می‌گردد نیز همین گو نه مقید شکلمای‌مختلف مالکیت‌اند. 
در نتیجه, نه یکی از کمآهمیت‌ترین کار بردهای زپان» 
که یکی از کاربردهای میم آن» اینست که روابط تولید را 
شامل بوده و يا آنر! بوجوه می‌آورد. مارکس قبلا این روابط 
را با «روابط مالکیت» یکسان فی‌ض نمود. و روابط مالکیت 
را «اما بیانی‌قانو نی‌ازچیزی‌یکسان» نامید. البته» برای‌توصیف 
مالکیت از واژه‌ها استفاده می‌شوه - مانند آن که کسی بگوید 
که بخش بزرگی از زمینی که لندن بر آن ساخته شده ملكت 
دوك وست‌می نست (عاوصصتاوع ۷« اه ععنان1) است. اما کار برد 
واژه‌ها شرط لازم برای بنا نپادن مالکیت نیز هست. 
حیواناتی که نمی گوبند داين چیز‌ها مال ما است». یا 
«اين مال من است» و «اين مال شما است». مالی و یا ملکی 
ندارند. يك سکت ممکن است از استخوان خودش و يك دوكت 
از زمین خودش محافظت نماید؛ اما زمین به مشبومی متفاوت 
با مشپوم تعلق استخوان به سکت به دوك تملق دارد؛ مالکیت 
با ضبط يا تصاحب و تملك (اشتراکی یا انفر‌ادی) آغاز می- 
مواقم اما در همان جا پایان نمی‌گیرد. بدون «بیان» روایط 
تولید. این‌گونه روابط اصلا نمی‌توانند وجود داشته باشتد. 
پس» بیان قانونی» روابط تولید» به عنوان مالکیت» صرفا 


اکن یم قیسته: که برفم و ارتاطن عتخنن: با مر قرآن 


۱۳ / دانش رهایی و 


دارند, درواقع این موضوع صحت دارد خواه بیان گرده یا نه. 
اما شرط لازم برای آنست که آنپا را وارد آن‌گونه روابصط 
سازد. 

در نتیجه» ز بان مالکیت» «بیان قانو نی» روابط تولید. 
که بدون آن چنین رو ابعلی از ۳ پاشیده و از میان رفته و 
وابستکی انسانی غیرعملی می‌گر:د. پرای شکل دادن به‌تمامی 
روابط انسانی» وتمامی روابط میان اشخاص. بدون‌استنناء. 


از اهمیتی ررف بر‌خوردار است. 


۳ 


۱ 


۳ 
( با توجه به اين واقعیت که زبان لازمه‌ی بنا نپادن 
مالکیت است, یه اين معنا نیست که با گفتن هرچه که می 
خواهیم»_می‌توانیم هس نو ع روایط تولیدی را که دوست داریم 
با تیم 
-وجود مالکیت به این معنا است که امور از طریق 
احکامی مشخص» و این که مردم حقوق و تعپداتی را بعیده 
می‌گیر ند» تنظیم می‌گردد. باین جمبت لازم است ضصه. اولا 
شرایطی مشخص (که اغلب کاملا مفصل هم هستند) پایسد 
ارضاء شوند‌که بدون آنپا حق مالکیت بخوبی برقرار نمی 
گردد» و انیا آن که حقوق و تعیدات مذ‌کور باید قابل اجراء 
باشند. اما اين که کدام احکام را می‌توان در مورد مالکیت 
بکونه‌ای کارامد بنا نیا و اجرا کرد به شرایط و پیش از 
هر چیز» به سیرت خود فراگرد تولید بستکی دارد. در فتیجه, 
مار کس گفت که مس‌دم «مستقل از اراده‌شان» وارد روایط 
تولید می‌شوند. این که آنپا چگونه می‌توانند تولید اجتماعی 
خود را تنظیم کنند و می‌کنند نه به انتخاپ آزاد. (بکونه‌ای که 
زمانی تصور می‌شد. آنپا همگی به دور هم جمع نشده و يك 
«قر‌ارداد اجتماعی» را آزادانه بنا نمی نمپند) که به سیرت آن 
تولید اجتماعی که باید تنظیم گردد یستگی دارد. 
انسان در حالت اولیه‌اش. که تنپا نایخته‌تسرین و 
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ساده‌ترین فنپا را می‌دانست و به پاری آنپا خود را به سطحی 
بالاتر از دیگر حیوانات رسانده بود» تنما نوت" به 
صورت گروهمای کوچات ز ند گی کند وء وسایل ز ندگی خوه را 
که می‌توانست پیدا کند به صورت مشترك تصرف و تقسیم 
می‌کرد. آنپاء ماننده حیوانات دیگن. هنوز کاملا به شیایعط 
شییتی. خق منکن فیط بقوی عر نت و1 که ایخ عم مرا 37 
ف‌اهم می‌آورد وابسته بودند. پس از زیستن نسلمپایی بیشمار 
در تحت چنین وضمیتی» برخی با یافتن چگونگی کشت و زر ع 
غلات و اهلی کردن حیوانات توانستند رشته‌ی این وابستکی 
را پاره کنند. 

ایداع کشاورزی به انواع روابطی انسانی منتپبی شد 
که ما اکنون در تاریخ ثبت شده جپان پا آن آشنائيم . انسان 
از طر‌یق بس بدن رابطه‌ی تشعیت خوه از طبیعت ِ آوردت آن 
یزیر فرمان هدفمپای خود وارد آن دسته از روابط با یکد‌یکی 
شد که ادوارد گیبسن (صمعطنت ۳0۳:24) را به‌آنجا کشاند 
که تاریخ را به عنوان نگارش «تبه‌کساریپا» بیخ‌دیپاء و 
بیچارگیپای انسان» توصیف کند. وی» که بکونه‌ای زیر کانه 
از واقعیت پیشرفت آگاه بود. با این وجود طریق رفتار واقعی 
مردم با یکدیکر را با نوع روابط مورد انتظار خودش از ما را 
که اگر. به ادعای برخی» حیواناتی منطتقی بودیم از ما سر 
می‌زد مقابله نمود- و در نتیجه ارزش پیشرفت انجام شده و 
این موضوع راکه آیا هرگ چیزی هر اندازه هم پمپت‌می‌تواند 
به توسط انسان بدست آید را مورد ایراد قرار داد. همان 
ایراد امروز هم هنوز به يك پاسخ نیاز دارد. پیشرفت. به 
مصمیوم تکنولوژيك و علمی آن. يك واقعیت است. اما ما را 
بکجا مي‌برد و اززش آن چیست؟ 

- هر‌گونه فنی به نوعی تقسیم کار. نیاز دارد» یعنی که 
افراد مختلفب نقشبای مختلفی در اقتصاه بازی می‌کنند. این 
موضوع که یا فتپای بسیار بدوی تقسیم اصولی کار بسر 
پایه‌ی تقسیم طبیعی جنسپا قرار داشت موضوعی باور کردنی 
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است. ابتکار کشاورزی بالاخره تقسیم جدیدی از کار را 
بمپم اه جخو۵ آورد که یمراتب بینستر از سورع ساختکی و 
یا اه ۰.8 ۲۹ 5 اه .هه 16 . 1 ۱ ۳ ۳۳۹۵ 
استاد!به‌ی آب بوة. و به تسس ریادس نار‌های مس بوط به ر ست 
غلات و نکپداری از حیوانات انجامید. آنگاه» اکتشاف کار برد 
فلز‌ها به تفکيك پیشه‌های ی ۳99 از کار کشاورزی 
و ک ی ۵ حیعیت که ده ۹ ۵ فب رح ٩ ٩‏ احجماعارت 
ای ود ای نی ی ایا رین چنماعابت 
بزرگتری زندگی کردند و تماسپای بیشتری میان اجتماعات 
مختلف اسکان یافت, به تفكيك مدیریت و توزیم از کار 
بارو ر منتمپی شد . تمام این عوامل» به نو به‌ی خود» روایط 


و ح 0 


میان جنسیپا و ساخت خانواده را تغیین داد: موضع وایستگی 
و ق‌مانیرداری به ز نما واگذار شد که بعد‌ها از طرف می‌دمان 
متمدن به عنوان موضمی طبیمی در نظر گرفته شد) در عین 
حال. کار شرو ع به تولید مازاد یا اضافی نان که 
در شرایط جامعه‌ی اولیه بیشترین کاری که يك گروه انسانی 
می‌توانست از طریق کوششپای بارور متحد يا اشتراکی خود 
انجام دمد این بود که به اندازه‌ی کافی برای ادامه‌ی زندگی 
همه‌شان تولید کند» آنپا که اکنون با تولید درگیر بودند 
بیشتس از مقدار کافی برای مماش خود تولید می‌کردند» 
بکونه‌ای که این امکان بوجود آمد که آنپا که تولید نمی 
کردند توسط تولید ناشی از کار دیگران حمایت شوند. 
تقسیم کار». هساه با تولید مازاد. به این ممنا بود 
که مردم واره روابط جدیدی از تولید شدند. که دیگر 
نمی‌شد آنرا برحسب انکارهای ابتدایی مالکیت اشتراکی». 
با این مقئپوم که همه چیز در میان اعضای يك کر وه تقسیم 
می‌گردد, بیان نمود. و شئلپای جدیدی از مالکیت» یمنی 
مالکیت خصوصی» می‌بایست بنا نباده می‌شد. تا روایط 
جدیدی از تولید زا متجلی سازد که در چارچوب آن مردم 
بتوانند تقسیم کاری را که فنمپای آنپا را بکار می‌انداخت 
بکونه‌ای کارآمد تنظیم کنند. زیرا» بکونه‌ای که مار کس و 
انگلس در کتاب «آرمان آلمانی ۵7 هدع عظ ۰1 اظپار 
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کرده نما وم احل مختلف توسعه در تقسیم کار دقیتاً همان تعد‌اد 
شکلمای مختلف مالکیت است؛ یعنی مرحله‌ی موجود در تقسیم 
کار روابط افراد با یکدیگ را نیز با مس‌اجمه به‌مواد» ابزارها 
و فر‌آورده‌های کار تعیین می‌کند». 

در نتیجه» بجای آن که همه کس در همه چیز مشت کا 
سمپیم سسیم باشند» محصولات میادله می ,شوند. این محصولات دست 
بدست می‌گردند, و در این فراگرد باید به‌عنوان دارایی مردم 
مختلفی که آنپا را بدست می‌آور ند در نظر گرفته شونسد. 
همینطورء وسایل مختلف تولید به‌عنوان دارایی افسراه یا 
گر‌وهمبایی از افراد مختلف در نظر گرفته شد‌ند. 

مالکیت شکل اجتماعا قانو نی به‌تصاحب‌درآوردن چیزی 
است. و چشمگیر ترین ویژگی مالکیت خصوصی اینست که. در 
اندوختن آن» مردم دیگی محصولات کار اشتراکی را بگونه‌ای 
اشتراکی تصاحب نکرده. بلکه افراد يا گروهپایی در مان 
اچجتماع ابزار تولید و کالاهایی را که توسط افراه یا. گروه 
های دیکری به‌متظور استناده يا مبادله تولید می‌شود تصاحب 
می‌کنند. یمنی که برخی حق تملك تولیدات ناشی از کار 
دیگر ان را بد ست می‌آور ند. 

در نتیجه تصاحب اشیاء به‌عنوان مالکیت خصوصی» هم 
وسایل تولید و هم وسایل مصرف. صرفا از رابطه‌ی میان‌مردم 
و اشیاء تشکیل نشده پلکه از رابطه‌ی میان مردم با مر‌دم سه 
یمنی از يك رابطه‌ی تولید اجتماعی - تشکیل یافته است. 

مالکیت خصوصی ن‌توسط انتخاب که‌توسط ضرورت» 
و «مستقل از اراد‌ی انسانی»» بنا نباده شد) دین‌شناسانی 
مانتد اکیناس (ععمندو۸) و فلاسفهٌ علوم سیاأسی مانند لاكت 
(ع01م۲) پدست آوردن مالکیت خصوصی را برای انسانمپا 
امس‌ی طبیعی می‌پند‌اشتند. اگس این مطلب درست بود. آنگاه 
می‌بایست این موضوع را پذیرفت که در جوامع متمدن نه 
تنبپا کسانی هستند که برتر از دیگ‌انند بلکه از آنپا نیز 
طبیمی‌تراند. البته». این موضوع درست است که شیوه‌ی 
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انسانی ز ندگی مستلزم [نست که مردم همواره پاید روابطی 
از تولید با یکدیگر برقرار سازند. که به‌صورت روا یط 
مالکیت بیان می‌گردد؛ اما مادام که کمترین فاصله را با 
وضعیت طبیعی خود حفظ نمودند» اندیشه‌ی بنا نمپادن‌مالکیت 
خصوصی هر‌گز په مفزشان خطور نکرد. مالکیت خصوصی 
از (همان) 7 تقسیم کار | غیس طبیعی) درگیر با فنپای با 
سطوح بالاتر پا به عرصه‌ی وجود نمیاد. و این پیشرفت فن 
شناسانه بود که در وهله‌ی نخست آنرا ضروری ساخت. 

مالکیت خصو صی» شر‌طی بر‌ای پیشرفت فن‌شناسانه‌ی 
جوامع انسانی و افزایش سکلهن آنپا بی طبیعت و ثروت 
آنمپا بود. و همینطور» برای رها ساختن برخی از مردم از 
قید کار بارور ضروری جانف‌سا و اجازه‌ی توسعه‌ی‌قدرتمپای 
فکری بهآنباء و بناب‌این برای کسترش و گوناگونی منافع 
انسانی و شخصیت انسانی» و فر‌هنگت و هنر‌های گوناگون» 
تین شر‌طی نز ان بوتد ظاهرآ» بر‌تمأمی روابط انسانی یه 
راهمپای مختلف تاثیری ژرف نپاد» و این روابط را باروا بط 
ساده و مستقیم شخصس با شخص» که از مشخصات جوامسع 
ابتداب , بود, کاملا متفاوت ساخت. 

۳ گرفتن مدارك معتبی در باره‌ی توسعه‌ی تاریخی تمامی 
اجتماعات انسانی» به‌خاط باهیت مساله» نسبتاً سخت» و در 
پسیاری از موارد اصلا دست یافتنی نیست. بکونه‌ای که 
پژو هشپای خود مار کس هم پیشتشس نشان داده. هیچ «قانون» 
تاریخی ساده‌ای نمی‌تواند بای هر اجتماع اسانی یكه 
را موطهب وه یبای پیش بط بیان ارف تایه 
که با واقعیتپای آن اجتماع تطابق نماید؛ و در حالی که هر 
کار ی که مردم‌می کنند مشروط بررو ابط اجتماعی‌تولیدآنهپا می 
یاشد. اما مر کاری که می‌کنند نمی‌تواند مستقیماً به علتمپای 
اقتصادی منتسب گردد. در جریان تاريخ» که اجتماصات 
مختلف تولید اجتماعی‌شان را ادامه داده و روابط تولیدشان 
را یگونه‌های مختلف بانیرو های‌تولیدی‌شان ساز کارساختهاند» 
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شکللمپای گوناگون روابط مالکیت (به عبارت مارکس. «شکل 
پندیمپای اقتصادی ب اجتماعی») به طو ر محلی بنا نمپاده شده 
و از جریان دگر‌گونی‌های مختلف گذشته‌اند) :در میان ایتپاء 
انواع مشخص گوناگونی از رابطه‌ی تفای تامی از مالکیت 
خصوصی پدیدار شده است - مانند رابطه‌ی ارباپ و رده 
مالك و سرف. استادکار و شاگرد. سرمایه‌دار و 5 و 
غیت اما کانلا تا اه بخ گوته: رواب عم اعقاو 

یافته‌ی محلی» و اثر‌های انمپا برتمأمی روابط انسانی‌موجود 
در اجتماعبای محلی». صر‌فنظر از شکل ویژه‌ی سالکیت. 

| یط 
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انسانی تألیر می‌گذارد امکان دارد. 
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( تأثیر اصلی و عام تقسیم کار و مالکیت خصوصی 
پر روابط انسانی آنست که مردم را در درون اجتماعسا 
بکونه‌ای تقسیم می‌کند که کار برخی وسیله‌ای ضروری می- 
گردد که دیگران» برای آن که بتوانند محصولات دلخواه‌شان 
و از تا ای ینید زاین ات مصیرز ود سار 
در نتیجه وعی عدم تقارن ساخت انسان در روابط 
انسانی مطرح می‌گردد که از عدم تقارن طبیمی روابطمیان 
می‌دان و زنان» قویتص و ضمیفتس» پیر: و جوانتر» والدین 
و فر‌زندان». و غیره مجز! می‌باشد/ این عصدم تقارن» 
مشخصه‌ی تسلط و استشمار است. "یعنی که مردم آن‌گو نه 
تقسیم شده و از هم بیگانه می‌شوند که برای برخی از آنمپا 
دیگ‌ان» بدون توجه به شخصیت‌شان» برای آن که به‌عنوان 
وسایل رسیدن به هد‌فمیا بکار ر روند» در رابطه‌ی‌چیز‌ها یا اشیاء 
فاقد شخصیت قار می‌گیی ند یعنی آنچه را که مردم میت 
آموز ند تابن آن ارزش بنسند لذت بردن‌از فعالیتمپای‌انسانی 
نبوده بلکه اشیایی خارجی‌اند که موفق می‌شوند آنبا را بخوه 
اختصاص داده و به تبملك خود در آورند و در انچام این کار 
با دیگران رقابت نموده و از وجودشان استنتاده می کنند. این 


بیگان؟ رروابط ۲ میان اه ان بش !عمال 


۳ ی در آن م‌کس نسبت به دیگری صرفاً فرددیگری 
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است که یکی با او در اچتماع ز ندگی می‌کند» و اختلافپای 
میان آنپا صرفا اختلافمبای مر‌بوط به چنسیت» سنء توانایی» 
خصلت» و غیره است. یمنی که اشخاص یاء. نر هر حال» 
استعدادهای شخصی ذاتی آنپا که بپنگام کار بکار می‌اند از ند» 
دارایی اشخاص دیگر می‌گردد» تا پکونه‌ای که آنرا هدایت 
می‌کنند بکار رود - همان‌گونه که. مثلاءه در مورد پرده‌ها 
یا سرفنپا یا کارگران مزدور رخ می‌دهد. ممرفی عدم تقارن 
ساخت انسان» يا تابرابری» در روابط انسانی به معنای از 
دست دادن شخصیت‌شان می‌باشد. |روابط نامتقارن یا نابرابی 
میان اشخاص» که از تقسیم کار و مالکیت خصو صی ناشی 
می‌شود. روابطی هستند که نه به این خاطر که چون 
تب اند پا چنین و چنان ویژگیمپایی. بلکه به‌خاطر داشتن 
یا نداشتن, حق تملكت بر دارایی میان آنمها پی‌قی‌ار می‌شود. 
در نتیجه این‌گونه روابط» نه " روایطی شخصی‌اند» که به 
گونه‌ای داوطلبانه بتواننه میان اشخاص تنظیم گردند. و نه 
روابط طبیعی ساده‌ای. بلکه روایطی فاقد شخصیت يا غس 
شخصی اند . ) 

این حقیقت در نظام تنظیم یافته‌ی تولید و تمله 
با یخی از می‌دم توسط دیگران مانند اشیاء رفتار می‌گرند» 
و این که. از این نظر» آنپا یا استمدادهای شخصی‌شان به 
صورت دارایی دیگران در می‌آید» در «دست سوشته‌های 
اقتصادی و فلسفی (۱۸۳۳)» مار کس به‌عنوان «از خود تب 
پیگانگی» توصیف شد. باین ممنا که بخش کاملی از خود 
افراد به‌عنوان دارایی دیگران (از خود) بیگانه می‌گردد. 

این بیکانگی» نه‌تنمپا برآن دسته از روابط مشخصی 
که بیگانگی در آنمپا رح می‌دهد» که به‌طور کلی پر روابط 
انسانی تا ان بی‌ شخصیت کنندهای دارد. روابطی جای رفاقت 
انسانی را می‌گیرد که در آننپا انسانپا مجبورند انسانپای 
دیگر را بکار گیر‌ند. و پایان يا خوبی ز ندگی‌شان را نه در 
روابط با انسانپای دیگر که در اشپاء. و در استقاده از 


۲٩ 7 بیگانگی‎ 


انسانهای دیگر بای بدست آوردن حق تملكك براشیام بچینند. 
یعنی هر کسی با کس دیگری از طریق روایعطی فیر شخصی» 
و وابسته بر مالکیت» مر تبط‌می‌گردد. طیعا» همه‌اینپا انسانند 
و می‌توانند وارد روابط شخصی پا یکدیگر پشوند و میس 
شو ند . ۳ روابط غیر شخصی بوده و 
رنکت آن را بر‌خود دارد. مثلاء يك برده‌دار يا يك فئودال یا 
يك کارفرما ممکن است بکونه‌ای زیر کانه ازش" 
صرف‌ها يا کارمندان آگاه باشد, و بپترین کوشش خود را 
بعمل آورد تا باآنپا بپمان نحو رفتار کند؛ و حتی ممکن 
است با احتام و علاقه نیز به‌آنبا پاسخ دهد. اما این‌موضو ع 
به هیچ‌وجه ماهیت غیر شخصی بودن رابطة انیا را تغییی 
نمید هدد یر 

( این واقعیت که برخی» دیگران را به‌عنوان اشیاء 
بکار می‌برند بر روابط میان جنسیپا تاثیری بنیادی نپاده 
است. روابط جنسی شخصی مبتنی بر اختلاف طبیعی میان 
جنسپاء لذت و حمایتی که آنپا طبیعتاً بر یکدیگر مبذول 
می‌دار ند. و پرورش کودکان» از این نظر روابطی نابرابر ند 
که زنان تحت سلط مردان بوده و باانپا به‌عنوان 
اشیاء رفتار می‌گر‌ددیعنی» به‌عنوان وسایل ارضای تمایلات 
جنسیء به عنوانو سایل‌تو لید بچه» و در میان طبقاتمتمکن‌ملاك به 
عنوآن‌وسایلی‌برای وصلتاملاك و ایجاد روابط سببی به‌منظور 
ایجاه وراث و غالبا. با خود آنپا نیز به‌عنوان اقلامی از 
دارایی رفتار می‌شود. در نتیجه» مانندتقسیمات‌دیکی»درست در 


ت» پرده‌هاء 





میان نژاد انسانی تقسیمی بوجود می‌آید» که در آن اختلاف 
طبیعی جنسی به‌صورت اختلافی در پایگاه اجتماعی درمی‌آید» 
و در آن بخشی از روابط يا حتی تمامی روابط شخصی 
میان جنسببا در فعالیت جنسی‌شان غیرشخصی يا فاقد 
شخصیت می گردد. 

اين گونه بیگانگی» که پر روایط انسانی تألیر میس 
گذارد. به‌تجربه چنان پخوبی شناخته شده که نمودهای آن 
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کاملا آشکار است( ایض مدتمپای طولانی است که آنچنان 
مأنوس آدمی بوده‌اند که صفا 9 چیزه س_ در نس 
گرفته شده‌اند» بگونه‌ای که تنبا تعداد کمی فک می‌کنند که 
در این‌گونه روابط انسانی مساله‌ی قابل توجیی وجود دارد. 
تازه تعداد آنپایی که فکر می‌کنند اين مساله چاره‌پدیر است 
نیز پمراتب گفتن از این اس ۲ 
معرفی نابیابری». بیگانگی و بی‌شخصیت‌سازی در 
روابط انسانی» خصومتپایی را وارد اجتماع انسانی می‌کند 
که کلا متماین از خصومتمپای شخصی‌اند - تضاد منافع بین 
گرو هرا یا طبقات مردم. نه از ناسازگاریها یا نزاعمای 
شخضی‌شان» که از اختلافپای موجود در روشمپای مالکیت‌شان 
ناشی می‌گردد. این خصوبتبا کاملا غیر شخصی‌اند. و ممکن 
است که درست از میان دوست داشتنمپا یا بیز اریمپای شخصی 
مردم از یکدیگر بگذرد؛ اماء خوامی نشوامی, مردم در چنگت 
آنیا گرفتارند/ در نتیجه, همان‌گونه که در «مانیفست 
کمونست» آنده است» تار یخ تمامی اجتماعات «تاریسح 
مبارزات طبقاتی است». و چون انسانپا برای انسانمپای‌دیگر 
در حکم اشیائی‌اند که آنپا را بکار می‌گیر‌ند» از يك سوی 
جنگپای مر‌بوط به غلبه کردن بر یکدیگی و. از دیگ‌سوی. 
جنگپای آزادیبخش, با تمامی ویرانی» ظلم و رنج و عذابی 
که بپماه می‌آورند نتیجه می‌گردد. تعدی اجتماعی و ظلمی 
که سالمپای سال است مشخصه‌ی کردار انسانی بوده است‌ناشی 
از پرخاشگری و تجاوز افراد انسانی نیست (البته». چنین 
پر‌خاشگری و تجاوزی وجود دارد. و در جنگپا و مبارزات 
طبقاتی مبار می‌گردد)» بلکه این اس نتیجه‌ی روابط مالکیتی 
است که در جریان توسعه‌ی تولید اجتماعی دارد آن شده 
است. 
تقسیمات بین جامعه. در عین حال. يك کنش قطبی 
شدن نیز بپشاه دارد. که رنج و پیکار در يك قظب آن و 
باداش این ر نج در قطب دیگر آن متمی‌کن است. در نتنجه. 


بیگانگی / ۲۳ 


برای توده‌های تولید کننده (و همواره منظور عمدتا» تولید 
کنندگان کشاورزی بوده است) رنج و پیکاری بی‌پایان وجود 
دارد». که سراسس عم آنیا را فرار گرفته» از يك زندگی 
بخور و نمی ساده» و نادانی و بیخبری و پیچارگی و از عدم 
امکان فرصت لذت بردن و بمره‌مندی از منافع علمی وهنتری 
بر‌خوردارند» در حالی که پاه‌اش این زحمت و پیکار از راه 
آسایش» عیاشی و تجمل. آموزش و پرورش و فر هنگت‌نصیب 
قطب مقابل» یمنی طبقه‌ی حاکم و ممتاز. جاممه می‌گردد. 
همینطور» توده‌ها قادر ند که تنپا هنر‌ها یا صنایع و مار تب 
های دستی را بکار برند. در حالی که کار ذهنی هوشمندانه 
و آفرینندگی هنری در انحصار تعداد کمی از افراد ممتاز 
قرار دارد که يا وابسته به‌طبقه‌ی حاکم بوده و توسط آن 
حمایت و تشویق می‌شوند و یبا در استخدام آن هستند. 
همچنین» پیشرفتپای تمدن در شمپر‌ها متمر کز‌اند» درحالی که 
مناطق کشاورزی و روستایی در يك حالت عقب‌ماندگی درجا 
میز نند. تأثیر‌های این کنش قطبی شدن چامعه با هرگکونه 
پیشرفتی که در دستاوردهای فنی صورت می‌گیرد بیش می-. 
شود. هرقدر که مقدار ثروت اجتماعی بیشتس می‌شود» نا 
برابری میان ثروت (توانمندی) تعدادی‌چند و فق(تنکد‌ستی) 
اکثریت جامعه بیشتر می‌شود. 

نتیجه‌ی بیگا نگی و بی شخصیت سأختن ر و ا بط اجتماعی‌این. 
است که مرردم خود را در فعالیت اجتماعی‌شان مقید به نیرو 
هایی غیر‌شخصی می‌یاپند - که آنپا را خود ناآگاهانه 
آقر یدهآند ولی کنتس‌لی برآتمما ند‌ار ند. در نتیجه» روایط 
انسانی خود به عنوان يك قدرت بیگانه با مردم رویاروی 
شده» بر کنشپای آنمپا و تتایج کنشای‌شان تأثیر گذارده. و 
روابطی را که افراد می‌توانند بگونه‌ای آگاهانه میان خود 
برقرار سازند تعیین می‌کند. پس» بر‌خلاف فراگرد تولید 
که در آن انسان آنچه ر! که می‌خواهد تولید می‌کند» توسعه‌ی 
روابط اجتماعی» مانند هر‌گونه فراگرد طبیمی که قوانین 
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آن ستتل از اراده‌ی انسان است» در چمپاتی مستقل ازمتاصد 
انسان و اغلب کاملا متضاد یاانمپ پیش می‌رود. 

به مفمپو م دیگری از د«بیکانگی»» انسانپا نه‌تنمپاروابط 
اجتماعی خود راء که محصولات و نپادهای خود راء. یکونه‌ای 
جمعی از خود بیگانه ساخته‌اند» به‌طوری که بجای آن که اینما 
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نحت تنترن جممی انستانما پسوده و تابع مدفپای انسانی 
باشند» زندگی انسانپا تابع آنمها است. مردم رها شدن از 
چنک آفر‌ینشپای بیگانه شده از خود را بکونه‌ای انفعالی 
پذیرفته پا با آن مبارزه می‌کنند. در نتیجه, در جریان توسمه‌ی 
وسایل تولید» مردم به طور انفرادی تابع آنپا (یعنی» تابع 
وسایل تولید) شده‌اند. بگو نه‌ای‌که پرزگر به‌زمین وحیوانات» 
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خدمت انسان نبودهء پلکه انسان در خدمت آنپا قرار می- 
گیرد. هنگامی که محصولات هه به‌منظور استفاده‌ی خودتولید 
کنند گان که بر ای آن که دیگی‌ان آنمپا را تصاحب نموده و 
مبادله کنند تولید می‌شوند» انسانپا کنترل جمعی خود را 
بر نپا از دست داده و در عوضص خود از طریق اعمال قدرت 
غیر شخصی یو تحت کنترل محصو لا تی که خود تولید 
گرده‌اند قرار مبی گیس ند. در يكت چنین وضمیت تقسیم شده‌ی 
انسانیت» نپادهای دولتی ایجاه می‌شوند تا بتوانند نم 
اجتماعی و سیاست عمومی مستقیم را نکمپدارند» و آنگاه 
مس‌دم تحت کنترل دولت در می‌آیند) منافع دولت وضع میت 


شود» و از مردم می‌خواهد تا خدمت و فداکاری خود را در 
رراه دو لت مقدم بن منافع شخحصی خود قر.ار ۵ هن » 





مهب 


روابطی که مردم در جریان بدست آوردن وسایسل 
ز ندگی خود بایکدیگ برقرار می‌سازند در شیوه‌ی اندیشه 
شان از ۳ انسانی بطور کلیء و نیازهای انسانی‌شان» 
باژ تاب می‌یابد. ۰( پیگانگی و بی‌ شخصیتی روا بط عام انسانی 
در اجتماعات که به ورای فنمپای اپتدایی پیشرقت گرده‌اند 
دلیلی موجه برآنست که مذهب به‌صورت سیمای ۳ 
از ز ندگی آگاهانه انسانپا در این اجتماعات درآید. ۴ 

۱ مذ هب فرآورده‌ی این حالت از روابط اسان است. 
در حالی که تمدادی از انگارهای بسیار ابتدایی و عملیات 
افسو نگرانه وارد تشر‌یمات مذهبی شده است (مثلا» دا نش 
پژو مان رد تشریفات مذهبی مسیحی را به عملیات افسو نگری 
اولیه یافته‌اند. و کلیسیاهای پروتستان هنوز هم برحسب 
اندازه‌ای که تشریفات مذ‌هبی‌شان مملیات افسو نگرانه را در 
خودجای می‌د هد در يك سطم:«بالا» یا«پایین» محسوب‌می‌شو ند)» 
مذهب پدیده‌ای از آگاهی انسان و کاملا متمایز ازافسونگری 
است» که انسانپای اولیه می‌کوشیدند تا با آن (یعنی با 
افسونگری) طبیعت را مقمپور خود ساخته و دستپای خود را 
قوی ساز ند. مذ‌هب متضمن درجه‌ای از پیشرفت فنی است. 
مذ‌هب متضمن | اینست که وابستگی بیش از حد انسائپا پن 
طبیعت در اجتماعات اولیه بر طرف شده. و نایراینآگاهی 
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ابتدایی انسانمپا از وحدت با طبیعت» که به صورت انگار 
های افسو نگری و اعتتقاد ۳ یا همز‌ادگرایی بیان 


می‌ شوت » نیل بر‌طرف شد ه | سنست ۰ ] نا مهف هب » شتا وق را 


جد | از طبیعت در نظی ی و خاصه‌های طبیعی چین ها 
اشباء ۷ شناسایی‌می کند تا آنمپا ر ۱ در ر اه هدفپای انسانی 


1 خی 0 باس بوده و هست که در تحت 
شرایط و مقتتضیات مختلف توسعط مردمان مختلف بکار ر فته 


و می‌رود. بعلاوه( در اجتماعات متمدن» مسذهب همواره 
پدیده‌ای دو - رده است. از يك سوی. مذهب بگونه‌ای که 
توسط توده‌های بی‌سو اد درك شده. مورد اطاعت قرار گرفته 
و عمل می‌گردد قرار دارد و» از دیگر سویء آیین و نظریه- 
ایست که توسط_متامات رسمی ارائه شده و دستور آن از 
بالا صادر می‌گردد. )بین این دو تفاوتپای بزرگی می‌تواند 
ایجاد گردد, که به جدایی و تفرقه‌ی توده‌ها پیانجامد. اما 
صرفنظ از شکلپای گوناگون مذهب.» تضادهای میان آنپا و 
شیوه‌هایی که از آن طریق به‌صورت آیینپای مذهبی توجیه و 
تفسیس می‌شود» ویژ‌کیمپای بنیادی مشخصی را مشتر‌کند. 
تمامی مذاهب يك آیین ابر طییعی را موعظه می‌کنند» که بر 
خسب آن جپان طبیعی وابسته به ابر‌طبیعت بوده. وانسان 
صرفاً موجودی طبیمی نبوده بلکه در توجیه هستی او دلیلی 
در جبپان ابر طبیعی وجود دارد. تمامی مذاهب این مطلب را 
با موعظه‌هایی درباره‌ی وضعیت روبه زوال. کمشده یا 
کناهکار انسان در هستي طبیعی‌اش, و در باره‌ی راه رسیددنش 
به رستگاری» درمی‌آمیز ند آمیزه‌ی مفمپوممپایی از ابر طبیعت 
با مفپومپایی از گناه و رستگاری انگی از مذهب دارد (يك 
آیین ابر طبیعی. خود. صرفاً پندار گرایی متافیز یکی بوده» و 
محصولی جانبی از توجیه مذهب توسط طبقات مرفه ‏ با 
مناسبات پیچیده است). 


به حه ٩‏ » 


ظا هرآ یلی مقمپوم مذ هیسی از ایی‌طبیعت متضمن 
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پیروز گشته است. به‌طوری‌که فیاگردهای طبیعی و قوانین 
آنپا مستقل از فعالیتبای انسانی پنداشته می‌گردند. پسء 
مخلا. یت روش تبدیل شراب به‌خون» برحسب مفاهیم 
ابتدایی». صرفاً چشمهای از افسونگریست» و نه ابطال 
معجزه‌آسای قوانین طبیعی موّید بر اعتقاد بر اب‌طبیعت. 
مضپوم مذهبی معچزه در تضاد با مشمپوم ابتدایی افسونگری 
است» اگرچه از بطن آن زاده می‌شود» درست همان‌گو نه که 
مخالفت مذهبی ابرطبیعت با طبیغت در تضاه با امتقاه 
ابتدایی به‌عالم ارواح یا همزادگرایسی می‌باشد( مذهب 
گونه‌ای دوگانگی بنیادی وارد انگارهای انسانپا ازچگونگی 
هستی‌شان می‌ کند. یعنی مخالفت انسان با طبیعت؛ مخالفت 
ابر‌طبیعت با طبیعت» و مخالفت روح با ماده از يك سوی» 
و از دیگر سوی مخالفت تغیی‌ناپذیر و جاودانی يا ابدی با 
تغییر پذیر و زودگذر یا دنیوی. 

۱ این دوگانگی جوهر آزرمانی مذهب را تشکیل می‌دهد. 
در نتیجه» آیینمپای مذ‌هبی فر‌ضیه‌هایی نیستند که برای تبیین 
پد یده های طبیعی ساخته شده باشند. که با ایجاد انواع دیگر 
فرضیه‌ها توس دانشپای مختلف چانشین چیز دیگری شده 
باشند. بسیاری از دانشمندان هنوز هم آفرادی مذهبی‌اند: آین 
مطلب به‌آن معنا نیست که آئنپا بکو نه‌ای متناقض از فر‌ضیه.- 
هایی نت ر پشعیبانی می‌کنند» زیرا مهب ات قابل 
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توسمهة تکنولوژی و علوم طبیعی و مکمل ۱ انا ادایه می‌یابد. 

همراه با ممپوم ابر طبیعت» مفمپوم گناه و رستکاری 
رواج می‌یابد. انسان» که می‌پندارد از راه خواص معنوی‌اش 
جدااز طبیعت است, ما نندمو جودیت طبیعی اش‌می پند ار د که موجودی 
منحط و زوال یافتنی است. اما از این حالت می‌تواندرستگاری 
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یابد. اگر چه این رستکاری نباید در زندگی خاکی‌اش تجلی 
یابد - و تمامی موعظه‌ها. خطابه‌هاء_ و آیینپای مذهبی به 
چکونگی انجام اين کار مر‌بوط می‌شود./البته». همان‌گونه که 
انگارهای مر بوط به‌سر‌نوشت آنبا که در گناه باقی می‌مانند 
(اگی چه این مطلب همواره دلهذیر نیست) شستنان تفت اننت: 


) هي ٩‏ ۱2 وه > ۵ 
انخارهای مر بوط به این که زرستکاری از چه نسنیل سنذ ه واین 


که چکار باید کرد تا در امان بود نیز بسیار تغییس می‌کند. 
عقیدة به‌گناه» همراه با عقيدة به ابر‌طبیعت, انکار یا عقیده 
بنیادی تمامی مذاهب است. و گناه را پیش از مشیوم ای 
طبیعت نمی‌توان توسط اصطلاحات تجر‌بی توصیف نمود. 
پس گفتن این مطلب‌که مردم گناهکارند عینأ به‌مشمیوم آن 
نیست که شیوه‌های معرف رفتار یائی‌داد را توصیف کنیم و 
عدم موافقت خود را بیان کنیم. گناه صرفا از رفتار یا 
کردار بد تشکیل نمی‌گردد. (اکس چسه بکونه‌ای که سن‌پال 
(اببدظ عمند5) آنرا روشن ساخت» ماهیت گناهکار انسانمپا در 
رفتار بدشان متجلی می‌گردد). همینطور» رستکاری از گناه نیز 
تن یافتن راهی نیست که بهز ندگی خوب سمادتمند انسان 
در زمین خاتمه یاید. 

۱ وجود مذهب براین اساس محکوم شده که نظامی از 
توهماتی است که توسط نمایندگان طبقات حاکم و به‌منظور 
گول زدن توده‌ها منتشس می‌گردد. با این وجود» مذهب به‌عنوان 
وسیله‌یر تحمینل بر توده‌ها پیدا نشد. بلکه از میان خود توده‌ها 
بر‌خاست: همچنین » , به‌عنوآن وسله‌ای در خد مت حمایت از 
نظامآی استشماری و برانگیختن وحشی‌کری انسان نسبت په 
انسان و در توجیه این عمل محکوم شده است. با این وجود. 
ستم و مبارژه علیه آن» تظلم و اعتراض. علیه آن» آزفردی 
و راهمپای بش ده وستی و از خود گذشتگی» جنگیای وحشیانه 
و شکنجه ها و توسل به آز ادگی و بردباری و آشتی و باز گشت 
به خد! به نام مذ هب بکار رفته و ظاهس[ از انگار ها و انگیزهب 
های مذ‌هبی المپام گرفته‌اند. (واقعیت اینست که مدذ‌هب‌ص‌فا 
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تد یس شده باشد» و بخودی خود نیش يك قدرت محركت عمده 
۱ ۱ ۳ 


2 فه . ف ار هه 4 .۰ ۰ ‌ِِ * هه ] ۱ و 
در جامقه » چه یمود یا یک یا آیاء» تسیب ۰ بازتابی اسب و 


ایکار های روابعط انسانی بیکانه شد ه که در چار چوپ آن‌تمامی 


کنش اجتماعی انسانمپا صورت ی 
زندگی انسانمپا. تحقق مقاصدشان. و روابط‌شان 
بکد یک » در تسلط قدرتی غیر شخصی در آمده است که هیچ 
گونه خاستگاه یا تبیین طبیعی ندارد.( در اجتماع انسانی» 
انسان با انسان مخالف بوده» و این مخالفت توسط چیزی‌ذاتی 
اما بیکانه يا انسان برانگیخته می‌شود. اینمپاشرایطی محیطی‌اند 
که در مذ‌هب بازتاپ یافته‌اند - یمنی در انغار های مذ هبی 
قدرت ا بر‌طبیعی» و در وضعیت کمشده و گناهکار انسانمپا 
که تنبا با یافتن يك حالت رستکاری و رهایی آنمپم در جمپان 
دیکر می‌توان از آن فر‌ار کرد منعکس گ‌دیده است. در نتیجه» 
اين‌گونه انکارهای بنیادی و عام مذهبی بازتاب بیعانی 
روابط انسانی درآگاهی انسان است. زبان مذهپ زبان عام و 
ویژه ایست که مردم هنگامی که هنوز راهی برای درك این 
مطلب که چگونه به وضعیت موجود خود رسیده‌اند نیافتها ند 
و يا این که‌هنوز نتوانسته‌اند آنچه راکه از خودبیگانه‌ساخته‌اند 
تحت کنترل سو د مند و آگاهانه‌ی خود در آور ند» وضعیت و 
روابط خود را با یکدیگر و با طبیعت با آن بهمدیگرارائه 
می‌دهند. " 

۲ رواج عام مذهب به علت رویداد عام شرایط فقدان 
کنعرل و نظارت انسانمپا بر کار برد اجتماعی وسایل ار ضای 
نیاز های‌شان به‌توسط خودانپا می‌باشد. به‌گفته‌ی مذ هب انسان 
هر گز نمی‌تواند نیاز های خود را بدون کمك ارضاء سازد ب 
و اين کمكت» نه كمك دنیوی (اين جپانی) انسانپای دیکس 
است» و نه كمك حاصل از دانستنیبای علمی» بلکه کمكت 
ابر طبیعی فوق - انسانی است. در مفپوم دوگانه‌ی مذهبی 
انسان‌و نیازهای او. طبیمت انسان به‌طییعت مادی و طبیعت 
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معنوی آن تقسیم شده. و نیازهای معنوی او در برایر نیاز های 
مادی‌اش چب‌ان می‌گردد. مصایب ناشی از مح‌ومیتمپای مادی 
توده‌ها و وضمیت تقسیم شده‌ی نوخ بشر توسط تسلی‌های 
معنوی_مذ‌هب جبران می‌شود.) 
[ در نتیجه » بو هایس درز کتاب «نقد بیس فلسته‌ی 
حقوق هگل (۱۸۳۴۳)». تأاکید شده است؛ انتقاد به‌مذهب» 
انتقاد به شرایط !نسانی است کهبه پیدايش مذ‌هب می‌انجامد. 
و انتقاد از مفیوم مذهبی وضمیت انسانی و نیازهای او باید 
بر تحقیق در باره وضعیت واقعی و نیازهای انسانمپا» و این 
که انسانبا چگونه می‌توانند به‌یاری کوشش‌های خود نیاز 
هایشان را ارضاء سازند» متکی باشد. مردم» مادام که درپی 
«سعادتی معصو ی)» هستند که این آیتن بر‌ای‌شان ۴ فر اهم ‌ آو رد» 
نمی‌توانند راه خود را به «سعادت واقعی‌شان» پیدا کنند. 
«نیاز انسان به‌دست کشیدن از خیال‌پای باطل 
درباره‌ی وضمیت خود. نیاز به‌دست کشیدن او از وضعیتی 
است که مستلزم خیالبای باطل است... وظیفه‌ی بلافصل 
فلسفه. که در خدمت تاريخ است» همینکه از دیکی شکل‌جمبانی 
بیگانگی از خود نقاب برداشته شد» آنست که از چبره‌ی 
این دیگر شکل جپانی بیکانگی از خود نیز نقاپ بردارد. 
در نتیجه انتقاد از بمپشت به انتقاد از زمین. انتقاد از مذهب 





به | نتشاد از حقوق. و اندءشاد از دین‌شناسی به‌انتقاد ازسیاست. 
تبدیل می‌شود.» ) 
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سر مایه‌داری و سوسیالیسم 


مالکیت سرمایه‌داری و روابط تولید سرمایه‌داری» 
که در روزگاران نوین تاتتت: یافتها ند» نمودار اعلی» و 
بنابراین شکل‌پایانی» فراگردیست که توسط مار کس به‌عنوان 
«از خود بیگانگی» انسان توصیف گر‌دید. 

در نظام سرمایه‌داری تمام محصولات به‌عنوان کالاهای 
اقتصادی تولید می‌شو ند » و قشدرت کار و» در واقع» تمام 
توانایی و استمدادهای انسانی به‌م‌ض فروش قرار گرفته 
و در نتیجه از دارندگان آنپا بیگانه می‌شود. بی‌شخصیتی 
روابط انسانی به‌حد قوق‌الماده‌ای می‌ر سد که در آن تبعیت 
برخی مردم از دیگران شکل تبعیت تمام آنیا از سازمانیپای 
کاملا غیر شخصی را بخود می‌گیرد. در نتیجه» مثلاء دريك 
جامعه‌ی فئودالی انسانپا تحت انقیاد ارباب يا پادشاه‌شان 
بودند؛ اما دريك جامعه‌ی س‌مایه‌داری» در حالی که برخی به 
دیگران ف‌مان» می‌دهند» کارمند به‌عنوان یسك شخص با 
رئیس‌اش برابر پوده و کارفرما يت شر کت (همتاه:0:00)) 
اتید هی و از يك نو خاص که توسط صورت‌حسابپای 
پولی مبتنی بر حق تملك بر دارایی یا املاك تأسیس می‌گدد. 
موجودیمیای شر کتسپای سرمایه‌داری از طریق تصرف و تملك 
محصولات کار نتیجه می‌شود. بکونه‌ای که. به گفته‌ی مار کس» 
سلله‌ی آنما نمودار حاکست کار (« مرد4۵۵ پر کار دز نده» است. 


۳۱ 
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انحصارهای بزرگت سرمایه‌داری و تراستمپاء وماشین مس‌مایه- 
داری دولت» بی‌چمسه و فاقد شخصیت ند . الیته. یت اجتماع 


۱ 0 آ بع س‌ و 1 ۱ 
مس‌مایه‌داز ی ما ننشا هی اجتماع یخس » چیر ی نحل بعف ز ۵ زیادی 


از مردم تیست که با یکدیگر کار کرده و با هم سخن می‌گویند؛ 
اما روابط‌شان با یکدیگر» و این که چکو نه پا هم رفتار می- 


کید ء کاره سب کت_اه, ۹ ۵ سو دجو ر فاقد دص ده ۵ ۵ ء 
وی ما ۲ سا ی می مت ان .کی بت  ْ[‏ ص ۹ 


و(هر رابطه‌ای که مردم در طی زندگی و کارخود پا هم پرقرار 
می‌ساز ند تابع پول بوده و از طریق قدرت بیگانه و فاقد 
شخصیت پول تعیین می‌گردد که در این مورد که با یکدیگر 
چکار می‌توانند بکنند یا نکنند رای یی را دار محر و میت 
شخصی شئلمپای تازه‌ای پخود می‌گیرد. حتی با فرو نشستن 
حالتپای افر‌اطی محرومیت از کالاهای ی بگو نه‌ ای 
روزافزون از قید مسوولیت آزاد شده و در محافظت از خود 
در زندگی خصوصی تنبا گذارده می‌شو ند. اعتراض فردی که 
در تحت نظام سرمایه‌داری فزونی گرفته و شکل رفتار غیر 
سنتی و اغلب شکلمپای رفتار ضد -اجتماعی را بخود می‌گید؛ 
واکنش این حالت است. ِ 

در عین حالء, حآلت قطبی شدن در جامعه ادامه يافته 
و نه‌تنپا در درون اجتماعات سر‌مایه‌داریء که به‌متیاسی‌جپانی 
عمل می‌کند. با از بین رفتن امتیازات خانوادگی ناشی 
اصل و نسب و رتبه‌های اجتمامی دامن براسری انسانسا 
فزونی می‌گیرد. اما هرقدر که دموکراسی و پرابری پیشتسی 
باشد» تقسیم طیعّات مشخص‌تس شده و بر خو ردها در مقیاس 
جبمپانی خطر ناکت و لجوجانه‌تر می‌شود. باصطلاح «ناپدیدشدن 
بر‌تریپای طبقاتی» در دمو کراسی‌های سر‌مایه‌داری» و شناخت 
رسمی این مسوضوع که تمامی مردم اعضای برابن نژاه 
انسانی‌اند» تنپا در خدمت عریان‌ساختن و آشکار نمودن این 
مطلب‌اند که برخوردهای طبقاتی و برخوردهای ملی متکی 
بر‌چین دیگری نیستند بجن تقسیمات غیر شخصی سود. و آنگاه 
این برخوردها به‌عنوان حالتمپای‌نامتعمارف انسانیآشکار می-- 
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گردد. که علت آن تنبیا ناشی از درجه تسلط يك نظام غیس 
شخصی بر‌اشخاص است. 

اما اگر مس‌مایه‌داری حداعلی فراگرد بیکانشگی در 
روابط انسانی است. شرایط پایان بخشیدن به آنس! نیز 
بوجود می‌آورد. 

روابط سرمایه‌داری هنگامی بنا نمپاده می‌شود که 
توسعهٌ فنیای نسبتاً پیشرفته خرید قدرت کار را به‌متظور 
اشتغال و استخدام تعدادی از مردم مطالبه می‌کند تا با 
یکد‌یکر دريكت موسسه انتفاعی منفرد کار کنند. و همینکه 
روابط سرمایه‌داری به جریان افتد» پیگرد سود که از آن 
سرمايةٌ بیشتری انباشت گ‌دد. همراه با رقابت سرمایه‌های 
دیگس 1 یمپبود مداوم فنمپاأ می‌انجامد. جستار نیو های محر ی 
دیک (نیروی آب» نیروی بخار» موتورهای درون‌سوز» انرژی 
برق» نیروی هسته‌ای) بغیر از نیروی محرك حیوانات‌و نیروی 
عضلانی انسانی» و توسمهٌ روشیپای تولید انبوه‌وار کالاها 
که توسط این نیروها تغذیه و تقویت می‌شود» آغاز می‌گ‌دد. 
تحت نظام‌سرمایه‌داری نه فقط انقلابی در فنپا بلکه» بگونه‌ای 
که در «مانیفست کمو نیست» ارائه می‌گردد» يك فر‌اگر‌دانقلابی 
ساختن مداوم فنمیا رخ می‌دهد. پژو هش علمی. که خود نیروی 
تازه‌ای برای تولید است» توسمه‌می‌یاید.دانشمپا» صر‌فابه تحقیق 
دربار؛ طبیعت نمی‌پرداز ند بلکه. از طریق اکتشافات خود؛ 
از راه مجپز‌ساختن انسان با نیروهای نو, رابطة انسان با 
طبیعت را تفییی می‌دهند. 

در نتیجه» مرحله‌ای دست يافته است که در آن فنپای 
مختلف برای ارضای نیازهای مادی کل نواد بشر کاملا در 
دستر‌س است. وسایل و فوت وفن لازم بر ای فی‌اهمآوردن 
ف‌اوانی برای جماعتی بزرگت در واقع موجود است» و این 
کار را می‌توان باصرف حداقل انرژی عضلانی و» بدون کار 
دشوار ویا نیاز به صرف نسبت زیادی از وقت افراد به عنوان 
کار انجام داد» بگونه‌ای که اوقات فراغت بسیار همراه پا 


۴ / دانش رهایی و... 


تزستیانی براق انووقن و اند سنق. تاکن بان عل‌رش 
فقر اجتماعی و پس‌افداد کی تست در س‌آسن متاطقی 
بزرگث از جمیان» و رویارویی با مسایل آلودگی و کنترل‌جمعیت 
و پیروزی بر آنمپا. تحقق این وضعیت اکنون از نظر فنی 
دست‌یافتنی است. مانعم رسیدن به‌این هدف فقدان وسایل 

نلک وی ان کته رواحضل که 


نیوده خی تم ی ان خو به فی ی : انسانی‌ایست ت- و 2۱ 


اتحاد مردم در جمپت گسترش این گونه وسایل سباشت) 

انسانیا که رابطه خود را یا طبیعت دآده‌اند 
روابط خود را با یکدیگ نیز می‌توانند تغییر دهند. بکو نه‌ای 
که در گزارة بنیادی مار کس دربارة توسمهٌ اجتماعی صریحا 
گفته‌شده است» تغییی اولی همواره مستلزم تغییری در دومی 
است . 

توسمه فن شناسانه در تحت سر‌مایه‌داری خصلت‌فراگرد 
کار و تقسیم کار را تغییر می‌دهد. این تغفییر را می‌توان با 
گفتن این مطلب که تولید. اجتماعی يا اشتراکی می‌گردد در يت 
کلمه بیان نمود. یجای آنکه تولید تمامی کالاهای مورد نیاز 
يك اجتماع توسط افراد و گروهمپای بسیار زیاد و مستقل از 
هم صورت بگیرد. که هريك پگونه‌ای جدا از هم کار کرده و 
هر‌کدام در تولید يكك محصول سسپیم باشد که مورد تملك‌خود 
آنپا یا دیگران قرار می‌گیرد. تولید بیش از پیش در چارچوب 
موسه‌های انتفاعی با مقیاس بزر گت متمی‌کز می‌گردد. تعداد 
زیادی از مردم مطایق يك برنامهٌ تولید با یکد‌یگر کارمی‌کنند 
تا که محصول خود را مشتر کا با اجتماعا تولید کنند. 

اگر چه توسع؛ٌ تکنولوژی یا فن‌شناسی نوین با تأکید 
بر اثر‌های اولیة تقسیم کار برشخصیت انسانی» از طریق 
پایبند ساختن افراد به بخشبای ویژه‌ای از فراگردهای تولید 
انبوه‌وار و آنپا را به‌صورت خدمتگزاران ماشینمپا درآوردن 
آغاز گردید. اما در بلند مدت مردمی با آموزش سطح بالا 
و فیمی از فراگرد تولید به‌صورت کلی آن می‌طلبد. کار برد 
تکنولوژی نوین به افرادی نیاز دارد که خدمتگزار ماشینا 
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نبوده بلکه ارپابان آنمپا باشند وء بعلاوه. کار برای آنمپا در 
ز ندگی انفرادی‌شان عامل مسلط نمی‌باشد. این موضوع قبلا 
توسط مار کس (در سرمایه) تأکید شده است. اما تازه‌ت‌ین 
توسعه‌های خودکاری (اتوماسیون)حتی بیشت برآن تأکید می 
ورزد. سرمایه‌داری» از طریق توسعه تکنولوژی» توسمة جدیدی 
از تقسیم کار را بجر‌یان می‌اندازد» که شکل کپنه آنرا 
واژگون می‌ گرد | ند. این مطلب در تضاد است با تقسیم اجتماع 
به فی‌مانروایان (حکم‌انان) و فر‌مانپذ‌یران (کسانی که برآنمپا 
حکومت می‌شود/» فرزانگان اندیشمند تحصیلکرده و توده 
تعلیم ناینیی نادان» که با این وجود تمام تمایل روابط‌مالکیت 
(برابزار تولید) برآنست که محقوظ بماند. 

پس» اجتماعی شدن تولید در نظام سرمایه‌داری 
شرا یملی را بوجود می‌آورد که در تحت آن امکان پایان‌دادن 
به روابطی که در آن استعدادهای برخی به‌عنوان دارایی یا 
ملكت دیگران در نظر گرفته می‌شود» همسله با تمام اثراتی که 
از این اس ناشی می‌گردد» وجود دارد. اما. اگر قرار باشد 
که فراگردهای تولید توسط برخوردهای انسانی و اضمحلال 
اقتصادی پیوسته گسیخته نگردد» انجام اين کار نه‌تنپا ممکن 
است» که ضروری نیز هست. 

نظام مالکیت خصوصی, که در اصل از بطن تقنیم کار 
بوجود آمد. و در چارچوپ روابط مالکیت سر‌مایهداری 
ادامه می‌يابد» دیگر با نحوة اجتماعی شد؛ جدید تولید سازگار 
نیست. بگونه‌ای که انگلس در سوسیالیسم» رویایی و علمی 
می‌گو ید » تولید اجتماعی شد ه «مشروط پس گو نه‌ای از تمللی 
است گه معشنمن. نید خضنومنی اقنآ آمی‌باشد.:. عیو8 و لین 
مشروط براین‌گونه تملك است» اگرچه شرایطی را که دومی 
(یعنی» تولیده خصوصی) براساسآن قراردارد از میان می‌برد.» 
در نتیجه» میأن «تولید اجتماعی شده و تملكث سرمایه‌داری» و 
«میان سازمان تولید در کارگاه فردی و هرح‌ومرحج تولید در 
جامعه بطور کلی... تضادی وجود دارد. شیوء تولید در براپر 
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شیوه مبادله به تمرد بر‌می‌خیزد.» تولید اجتماعی شده مستلزم 
بر‌ناأمه ر یز ی اجتماعی در سازکاری با منابسع و نیاز مای 
اجتماعی بوده و مستلزم [ آانست که با تملك اجتماعی‌سازگار 
گردد. که در آن حق تملك بر محصو لات صرفا براین اساس 
قرار می‌گیرد که انسان صرفاً يك شخص. عضوی از جامعه. 
است و نه بر‌اساس مالکیت دارایی. 

مالکیت خصوصی سربایه‌داری دا می‌توان و باید به 
مالکیت اجتماعی تبدیل نمود. این مطلب چگونه رخ می‌دهد؟ 
بد بختانه» با جدایی و بیگانه بودن نژاد بش از یکد یکی یکو نه‌ای 
که هستند» امکان رخداد این مطلب از طریق توافق عمومی 
میسس نیست. بلکه» همانند با تغییر‌های انقلابی دیگری که 
تاکنون رخ داده است» امکان رخداد این مطلب نیز از طریق 
مبارزه طبقاتی میسسی است. هر‌جاکه بر‌خوردهای‌طبقاتی وجود 
دارد» مراندازه که می‌خواهد طولانی باشد و هراندازه که 
برخی بخواهند آشتی و سازش بوجود آور ند. رسیدن به این 
نتیجه بدون مبارزه و جنگ امکان ندارد. 

اجتماعی‌شدن تولید در کشورهای باتکنو لوژی‌پیشرفته 
تضاد منافع میان اشراف سرمایه(دار) و کارگران خود آنما 
و کارگران کشور های‌توسمه‌نيافته را تشدیدمی‌سازد. و نتیجه 
بگونه‌ای که مانیفست کمونست نشان داد. اینست که 
«بورژوازی» از طریق سازماندهی و شتابان‌ساختن تسوسعه 
تولید اجتماعی شده «بیش از هرچیز» گور کنان خود را بوجود 
می‌آورد.» نتیجه این کار گردهم آوردن و سازماندهی‌کارگران 
بی‌علیه سی‌مایه‌داران می‌باشد. 

اختلاف میان این بر‌خورد و برخوردهای پیشین میان 
طبقات استثمارگر و استثمار شده اینست که با خصلت جدید 
تولید. طبقة استشمارشده سازمان‌يافته و آموزش‌دیده می‌شود. 
دیک به‌طبقه ممتاز حکمرانان نیاز نیست تا ادارهة مسایل 
عمومی را در دست بپگی‌ند؛ طبعَهٌ کارگی خود کاملا توانایی 
فرآهم آوردن کادر لازم برای این کار را بدست آورده است. 
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علت اصلی پیکانگی میان اجتماعات انسانی تقسیم 
کاری بود که به پديدة مالکیت خصوصی انجامید. و مالکیت 
موصو] تمام برخوردهای آشتی تی نا پذ پر میان انسانس] اقفتا: 
روابط مالکیت تغییر پة یر ند. . این‌گونه روابط توسط انسانما 
بنا نپاده شده‌اند و. بنابراین» می‌توانند توسط انسانپا نیز 
تغییر يابند. اما برقراری مجدد مالکیت» به‌عتوان بازدهی از 
مبارزه طبقاتی» بوجود می‌آید. و این هم تنبپا راهی است که 
می‌تواند بوجود آید. قدرت نکرداری روابط مالکیت با تغیس 
دادن آنپا قدرت ساختن قوانین و اعمال آنپا است. در نتیجه. 


مو صو مبارزه بر علیه سر‌مابه موضوع حفظ کردن اف قدزرت 


است. نتیجه‌گیری عملی مار کس دربارة مبارزه برای رسیدن 
به‌سوسیالیسم این بود که». براساس بسیج نیروهای طبقات 
مخالف با س‌مایه. با هدف دست‌یافتن برقدرت سیاسی یاقدرت 
دولتی به‌منظور استشار تغیبری ریشه‌ای در روابط مالکیت 
(برابزار تولید)» این مبارزه‌ای سیاسی بوده و تنمپا می‌تواند 
همین باشد. 


و ۵ 


۲ 


کمو یسم 





در پیشگفتار وسرایش انکلیسی (۱۸۸۸) مانیفست 
کموست» انکلس نظریيه اجتماعی مار کسیستی را چنین 
خلا صه می‌کند : «تاریخ مبارز ات طبقاتی سلسله‌ای از مراحل 
تکاملی را تشکیل می‌دهد که. امروزه» مرحله ای دست‌یافته 
است که در آن طبقة ستمدیده و استشمار شده بدون آنکه. در 
عین حال» و برای همیشه» تما جامعه را از قید استشمار؛ 
ستم » اختلافات و مبارزات طبقاتی رها سازد نمی‌تواندآزادی 
ورهايي‌خود را از سلطه طبقه‌حاکم و استشمار گر بدست آورد.» 
۱ قانون بنیادی توسم؛ جامعة انسانی که توسط‌مارکس 
کشف گردید - یمنی» قانونی که انسانپا همواره باید روابط 
تولیدی خود را با نیرومای تولیدشان سازگاری بخشند - 
(بگونه‌ای که پیشتر تذ کردادم) بنیانگی هیچ‌گونه تسلسل از 
قبل مقرر شده‌ای از مراحل توسمهٌ اجتماعی نیست که هس 
اجتماع انسانی به‌ناچار باید از طی آن بگذرد. بعکس. 
نیرو های جدید تولید تنپا در شرایط محلی و نسبتاً استشنایی 
توسمه می‌یابند. و بسیاری از اجتماعات روابطی اجتماعی 
بر‌قرار ساخته‌اند که در برابی توسعه ناتوان بوده» و آنقدر 
در چنگال این گونه روابط گرفتار بوده‌اند تا آنکه مسورد 
تجاوز دیگران قرار گرفته ان ابا کشف مار کس به سه تتیجه- 


گیری دربارة مسیر کلی توسماٌ اجتماعی منتپی می‌گ‌دد. 


۳۸ 
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می‌توان توجه نمود این نتیجه گیریمپا اظپاراتی از آنچه 
که چبراً گریز ناپذیرند نمی‌باشد. بلکه شکل مناسب بانتیجه- 
کیریپای علمي_را بخوت می‌گیر ند - یعتی» حدود امکانات 
را معین می‌کنند. 3 

اولاء توتنمة نیروهای تولید تنمپامی‌تواند تحت‌شرایط 
مالکیت خصوصی. استشمار کار, بیکانگی توانایی‌های انسانی 
و فاقد شخصیت ساختن روابط انسانی» اجتماعات متفرق و 
سارزات طیقاتی صورت پگیرد. 

در این شرایط» تسلسل پیش فت‌فن‌شناسانه (تکنو لوژیكت) 
مقید به‌تولید محصولات به‌عنوان کالاهای اقتصادی است. با 
قید این که درجایی و زمانی احتمالاتی روی خواهد داد و. با 
توجه به بی‌راهه‌ها و بن بستپایی که ممکن است در مسیی 
اجتماعات مختلف قرار بگیرد» بازده نیایی تنپا می‌تواند 
شکل بندی روابط مالکیت سرمایه‌داری و اجتماعی شدن تولید 
باشد. ۱ 

اکنون که آن بازده دست‌یافته است» و قدرت به‌اختیار 
طبقة استشمار شده درآمده و روابط سوسیالیستی تولید 
استقرار يافته است» تسلسل مبارزات طبقاتی می‌تواند به 
پایان بر‌سد. 

«مار کس در پیشگفتار نقد اقتصاد سیاسی سوشت» 
«ر وا بط تو لید بورژو ای ی آخر ین شکل 1 شتی ناپذیر (انتاگو نستیك) 
فراگرد اجتماعی تولید است... درعین حال نیروهای تولیدی 
درحال توسعه» در زهدان جامعه بورژوایی» شرایط مادی‌برای 
حل آن آشتی‌ناپذیری (انتاگو نیسم) را می‌آفریند. در نتیجه. 
این شکل بندی اجتماعی مرحله جامعة انسانی پیش از تاریخ 
مس وا 

همینکه قدرت از دست طبقاتی که شیوه تملك نپا 
بر‌پایهة مالکیت خصوصی استوار است بیرون رفت» آنگاه از 
طریق مالکیت همگانی یا اشتراکی دسایل و محصولات تولید 
اجتماعی شده این امکان و جود دارد که کار انتقال روابط 
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مالکیت (برابزار تولید) را آغاز کرد. ایسن مطلب استقرار 
مجدد روایط انسانپا با انسانمپا را». هه با استقرار رابطه 
جدید انسانپا با طبیعت در تولید اجتماعی شده تطابق دارد» 
آغاز می‌نپد. به‌اين امر که قدرت کار برخی در تملك دیکران 
باشد پِ می‌دهدء و با پایان‌دادن به تملك یا مالکیت 

سر‌مایهداری استشمار انسان از انسان و بر‌خوردهایی را که 


و ب‌خوردهایی 
از طریق روایط آشتی ناپذ یر و غیر‌شخصی طبقاتی پر‌انسانما 
اعمال می‌گردد از میان بر‌می‌دارد. 

بو این اساس این امکان وجود دارد که تولید اجتماعی 
را آنچنان استوارانه" بر نامه‌ر یخت که کمیت کللاها و خدمات 
موجود برای مي‌فرد را افزايش داده و کیفیت آنرا نیز بمبود 
پخشید "و ار عین‌حال, با توسمة علمی تکنولوژی» اين امکان 
وجوة آذآرد که مدت زمان کار روزانه برای هرفرد را بگونه‌ای 
مد اوم کوتاه نموده, و این اطمینان‌را بوجود آوردکه ضرورت 
کار کردن» که از طریق رابطه انسانمپا با طبیعت برآنپا اعمال 
می‌شود» بجای نوعی رنج به‌صورت شکلی از لذت درآیدیر 
یگونه‌ای که مار کس ادعا می‌کند (سرمایه» جلدسوم» ۰۴۸ ۰)۳ 
این امکان وجود دارد که انسانما بتوانند وظیمهة کار لازم را 
«با صرف حداقل انرژی و در تحت ش‌ایطی که برای طبیعت 
انسانی مناسبترین بوده و با ارزش باشد» به‌انجام رساند. و 
این کار لازم باید به‌عنوان پایهٌ فعالیت آزادانة شخصی و 


روابط شخصی بکار رود - «یعنی آن‌گونه توسمة انرژی 


انسانی که پرای خود بت ول وس 
در نتیجه پایه مفاهیم انسانپا و نیازهای‌شان 


بکونه‌ای ريخته می‌شود که با مفاهیم متداول مسذهیی آنمبا 
تمأو تی ریشه‌ای دارد. اکنون این موضو ع درك می‌شود که 
نیاز های انسانی صرفا ناشی از شیوه زندگی انسانی است 
که در تولید اجتماعی ريشه داشته وتنا از طریق کو ششمای 
انسانپا ارضاپذین‌اند. انسانمپا از يك بخش مادی پست و 
يك بخش ممنوی والاتر تشکیل نشده‌اند» و به هیچ‌گو نه‌یاری 
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یا رهبری اپ طبیعی نین نیاز ندارند. با این وجوو نیازهای 


ز‌ ي‌ شدای ا 


نها نداممپای‌آنمپا و تداوم انوا عشان» تنمپا به نیاز- 
مای مادی منحصس نمی‌گردد. ویژگی نیاز انسانی در روابط 
شخصی انسان با دیکر س‌دم قرار دارد. اولا مردم برای تولید 
سایل مادی, ز ندگی‌شان و ثانیاء براین اساس که بتوانند از 
ثمره فعالیتمپا و ف‌هنگت انسانی برخوردار شده و دامنة آنر | 
توسعه بخشند» به‌هم‌اهی» همدردی» همفکری» همکاری و 
دستیاری یکدیگر نیاز دار ند. ۱ 

در حالی که امکان ارضای هيچ‌يك از اینمپا وجود ندارد 
مکر آن که نخست نیازهای مادی اولیه انسانمپا ارضاء شود 
(بنابراین موعظه‌کردن در این‌باره که ارضای نیازهای مادی 
در مقّایسه با ارضای نباز های «معنوی» بی‌ارزش است با توسمه 
روابط انسانی و شخصیت انسانی مطلقاً در تناقض است 
نیاز های مادی انسانپا خود واجده صفات انسانی شده و متمایز 
از نیازهای‌حیوانی» مشخصاً به نیازهایی‌انسانی تبدیل‌می‌شو ند. 
در نتیجه مردم صرفاً نیاز به‌خوراك نداشته بلکه نیاز به‌آن 


یا ۰ 





دار ند که این خورای را بگونه‌ای هن‌مندانه آماده ساخته و 
مصرف نمایند» و نیاز مردم به‌پوشات و مسکن‌همراه باسلیقه‌ها 
و سیکپای مختلف معماری همراه است و» همینطور, مسدم 
صرفاً نیاز به‌روابط جنسی ندارند یلکه این نیاز آنمپا باهنس 
عشق‌ورزیدن و روابط انسانی میان چنسپا همراه است. 
کمو یسم مذهب جدیدی نیستء بلکه وجوه تمامی مذاهب را 
بی‌موضوع می‌سازد. و شی‌ایطی را فراهم می‌آورد که در تحت 
آن مس‌دم می‌توانتده یگونه‌ای سودمندانه و از روی هدف با 
یکد یک همکاری نمایند تا ارضای تمامی نیاز هایشان را ممکن 
ساز نی 

| تخستین و ظایف انقلاب‌سوسیالیستی و ظایفی سیاسی‌اند. 
ی تین کار کرد دولت از يك سازمان حافظ مالکیت 
خصوصی به‌سازمانی که عملکرد آن جلوگیری از ایجاه 
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مالکیت خصوصی است؛ توسعه دولت از طریق تأسیس سازمان 
مدیریت تولید سوسیالیستی؛ و حشاظت از مالکیت‌سوسیالیستی 
و سر‌کوب‌ساختن کوششمایی که در جببت واژگونی آن بعمل 
می‌آید.)و اینپا وظایفی هستند که در عبارت مشمور مارکس 


«۵ ی یرولتاریا» مستتر ند 
( این کون وظایف سیاسی با وظایف اقتصادی درمی 

آمیز ند - تا تولید و توزیم را بگونه‌ای برنامه‌ر یخت که‌تمامی 
منأبع» مواد» ماشین‌آلات و کار موجود را بگو نه‌ای سح نمود 
تا کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را تو لید نموده و قتت ط 
میان آنپا تقسیم نمود؛/ و دامن پژوهش علمی و آموزش و 
پرورش را یگو نه ای ۳ ۳ داد که فنپای تولید پر‌نامه‌ر یزی 
شده و کار سبکتر و آند‌یشمندانه‌تر را توسعه داده و امکان 
دست یافتن به کالاها و خدمات بیشتر و بمتر را ایجاد نمود. 

بدیبپی است که هصدف سیاست‌های سوسیالیستی و 
برنامه‌ریزی سوسیالیستی تولید فراوانی مطلق کللاها و 
خدمات است» بگونه‌ای که هر‌آنچه را که هی کس بدان نیازمند 
است در دست‌س داشته باشد. و. سوای موانع ناشی از دخالت 
خارجی» مصایب طبیعی و خطاهای برنامه‌ریزی. که تماما 
قابل بر‌طرف کردنند» دلیلی مبتنی بر نر‌سیدن به‌این مسدف 
وچود ندارد. 5 

سر انجام» بر‌اندازی نپایی کمسودها» شرایط اقتصادی 
ورود به يك جامعهة کمونیستی را فراهم می‌آورد. که در آن 
تولید اجتماعی شده و فرآورده‌های این تولید بگو نه‌ای‌اجتماعی 
یا اشتراکی تصاحب می‌شود. که در آن‌علم و برنامه‌ریزی علمی 
به تولید فراوانی مطلق کالاها و خدمات منتبی می‌شود, که در 
آن کار بگونه‌ای سبك و لذت‌بخهش و سازمان‌یافته می‌گردد که 
همه می‌توانند بدون فداکردن تمایلات شخصی توانایی و 
استعدادهای کاری خود را در خدمت هدف و سر‌مایه‌ای مشتركت 
قرار دهند» و سیم هکس مطابق با نیازهای او خواهد بود. 
این اصل اقتصادی کمو نیسم همانست که توسط ویلیام گادوین 
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(جزب«00۵ صعال۷9)» فیلسوف انگلیسی» به‌صورت زیر مطرح 
شده است: «از هر کس مطایق با توانایی‌اش» به هس کس مطابق 
با نیازش.» 
لیکن» پیش از آن که کمونیسم وارد مرحله عمل‌گردد» 
امور مر بوط به جامعه سوسیالیستی ( که و آن را «مرحله 
کم یم فا هت تاه هک اه ۷ 


نخستین کسونیسم»» یا مرحلةٌ «گذار» از س‌بایه‌داری به 
کمو نیسم می‌نامد) باید بر‌مبنای اصل مثفاوتی اداره گردد» و 
آن اینست که 9 مطابق با توانایی‌اش» په‌هر کس 
مطابق با کارش 

7 که, اچتماعی ساختن مالکیت بر ابزار 
تولید کاری بیش از آغاز کردن و بنانهادن تغییری در روابط 
انسانی انجام نمی‌دهد. امکان تکمیل این کار را بوجود می- 
آورد» اما آن را کاسل نمی‌سازد. سو سیالیسم شرط اول4 
بیکانگی از خویشتن را ازمیان برمی‌دارد» به‌اين مفضبوم که 
کار و استمداد و توانایی يك شخص. دیگی به‌تملك شخص 
دیگری در نمی‌آید. اما در نظام اقتصادی سوسیالیستی کالاها و 
خدمات هنوز بر مبنای «مطایق با کار» شخص به‌او اختصاص 
داده می‌شود» یعنیء بو نه‌ای که مار کس در نقد برنامة گوتا 
آن را بیان می‌کند» ادامة «حق پورزوایی» تایرایر. وی میب 
گوید. «ذر مرحلهٌ نخستین جامعه کمونیستی وجود نقایص 
گریز نایذیر است» زیرا این مرحله‌ایست که پس از تحمل 
دردهای طولانی زایمان از شکم جامعه سرمایه‌داری زاده شده 
است. حق هیچگاه نمی‌تواند بالاتر از ساخت اقتصادی جامعه 
د توسعهٌ فر‌هنگی مشروط منتج از آن باشد.» همینکه كت 
اقتصاه سوسیالیستی بخو بی استشرار یافت» استشمار انسان از 
انسان حتماً از آن ریشه‌کن خواهد شد. اکنون همه به‌خا 
هتکن ابیز کا رقم با انیم اه بیبنی 2 
الرات شرایط قبلی پیگانگی باقی می‌ماند. یمنی ثابرابریبای 
اشخاس (بهگفتة مارکس, «حقوق نابی‌ایر آنها به‌خاطی کار 
نابرابر»), فاقد شخصیت بودن دوابط انسانی و کنتسرل 
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اشخاص توسط سازمانپای فاقد شخصیت. آنچه که يك شخص 
می‌تواند از طریق کار ارائه کند هنوز هم به تصاحب‌سازمانی 


‌ آه و ک۹ و اه 6 م4م . د معلت ی4 
سی بل ۲ صشص 2 6 9 سس مس نی قس‌انسص ان فسا ی ف؟* ۲و هی ی ب 


ارزشی بستگی دارد که آن سازمان بر کاری که از وی‌می کشد 
می‌گذارد. مردم هنوز از طریق روایط انف‌ادیشان با كت 
سازمان غیر‌شخصی با یکد‌یکی ارتباط دازند. آنمپا این‌سازمان 
را که به‌خاطس سود خود آف‌یده‌اند» تا اندازةه زیادی بکونه‌ای 
دمو کراتيك کنترل می‌کنند» اما هنوز خود را مشروط و مقید 
به‌آن درمی‌آورند. و اين که هريك از آنپا چگونه می‌تواند 
دیگری را ترقی داده و یاری رساند و يا واپس زند تنبا 
شخصاً به‌هر کدام از آنمپا بستگی _ نداشته بلکه به‌نظامی که 
پرای خود بنا نپاده‌اند بستکی دارد.) پنایراین» حداقل برای 
مدتی» برخی از اثرات بیگانگی موجود در بطن‌نظام‌سرمایه 
داری ممکن است حتی شدیدتر هم با سوسیالیسم همراه باشد. 
زیرا قدرت و قلمرو این سازمان فاقد شخصیت. و کنترل آن 
سس میقم و ستمگیسری هتندم 9ن انجام کارهایشان 
افزايش می‌یاید. و این کته مپمی است که باید درك نمود» و 
الی امکان دارد رویدادهای اسفناکی که هنوز هم ممکن است 
در يك جامعة سوسیالیستی رخ دهند» که آمیدوار بوده‌ايم 
هر گن رخ ندهند» موجب شگفتی و دلسردی ما بشو ند. 

۱ اما توسمٌ اقتصادی سوسیالیستی خود علل این‌گونه 
اثررمایبیگانگی را از میان برداشته و بالاخره این توانایی 
زا پفا ایا هقف که وه را از کی ای گر ۵ این آزاه 
ساخته و مسیس رسیدن آنپا را به‌جامهة کمونیستی آماده 
می‌سازد. ِ 

روابط انسانی راء. که فاقده شخصیت بوده‌اند» میس 
توان بر‌خوردار از شخصیت نمود. روابط انسانی را. که 
غیر مستانیم و غیر شخصی بودهاند»" می‌توآن مستقیم و شخصی 


نمود. روابط میلیو نبا انسان راء که اکش[.یکدیگ را هر‌گن 
دیدار هم نغواهند کرد, همان انداذه می‌توان شخصی نمود که 


روابط گروهی از دوستان را زیرا اینپا همه با همدیگی در 
تشکیلات اقتصادی و سر‌گکذشت زند‌گی انسانی مشتر کی 
ب زگ زد پس» به‌گفت؛ مارکس (سرمایه» جلد اول. بخش 
ت ً( د«روایط عملی ز ندگی روزانه بحل روابطی کاملا 
قپمیدنی و منطقی نسبت به‌سایر همنوعان و طبیمت چیزی 
به! نسان ارانه نمی کند . » 
پایان دادن به مسأله ی‌فاقد شخصیت کردن رو ابط‌انسانی» و 
شخصی ساختن روابط میان اشخاص, بکونه‌ای «کاملافمپمید نی 
و منطقی». مستلزم دو تغییی عمده است. 
تقسیم جامعه به‌طبقات آشتی‌ناپذیس (انتاگ و نسنیت) 
ایجاد دولتمپا را ضروری ساخت. دولتمپایی با دستگاه قانون- 
سازی و اعمال آن؛ و با تشکیلات اداری و تمپدید و اجبار. 
قدرتی ملي که توسط مردم بکار می‌رود اما بر آنمپا حاکم 
می‌شود تا با ایجاد و اعمال سیاست‌های عمومی بر ‌تری منافع 
برخی را ب دیگران تضمین نماید. بنابراین. اولاء پایان‌دادن 
به‌تقسیم طبقاتی و برخوردهای غیر‌شخصی میان طبقات این 
قدرت ملی را به‌صورت يت قدرت‌انسانی نامتمارف درمی‌آورد. 
دیگر به‌وجود سازمانپای ویژة حکومت کردن بسن مردم» پبه 
ار تشء پلیس و مقامات رسمی دولتی همراه باتمامی سازمان- 
های سیاسی و احزابی که با هدف ایجاد قدرت و به‌منظور برتر 
ساختن و هدایت قدرت دولت تشکیل یافته‌اند نیازی نبوده و 
در نتیجه آنپا را می‌توان منحل نمود. به‌گفتة انگلس, دولت 
را می‌توان به‌گو نه‌ای ساخت که «بیومرد و از میان برود». 
زیرا «دخالت دولت در روابط اجتماعی» ازيك قلمرو به‌قلمرو 
دیکء زائد شده., و آنگاه خود کم کم از میان می‌ر ود؛ حکومت 
اشخاص جایش را به‌تشکیلات اداری اشیاء و به‌راهنمایی 
فراگردهای. تولید می‌دهد» (سوسیالیسم» رویایی و علمی» ۳). 
لانیاً خوه سازمان تولید تغییر می‌کند( در سوسیالیسم, 
دولت مسوولیت تولید را بعمپده می‌گیر د. وسایل تولید به تملك 
دولت درمی‌آید. و با آزبین رفتن آشتی‌نایذیرینبای طبقاتی در 
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يك جامعهٌ سوسیالیستی. دولت نقش خود را به‌عنوان هر‌گو نه 
وسیله‌ای در جمت سر کو پی طبقاتی از دست داده و ۳ 
مالك و مدیر (9 پشتیبان) املا كت عمومی ایفای نقش می‌ گنف . 
در نتیجه. سازمانی وجود دارد که مردم را به‌استخدام خود 
در می‌آو رد و مطابق با کار آنمپ کالاها و خدمات مختلف را 


در دست سشان قرار 8 هش ء اما بالاخن ه‌ و هت 1 مدایت 
نب بهساستي ‌" 


سشان قرار می‌دهد. اما بالاخره رفتار و 
فراگردهای تولید را بکونه‌ای می‌توان ترتیب بخشید که. بجای 
آن که سازمانی به‌نام دولت وجود داشته باشد که بالاتر ازمردم 
قرار بکیرد و بر آنمپا حکومت نماید و از کار انس به‌منظور 
تملكك و توزیم عمومی اشیاء استفاده کند. توسط مردمی که 
صرفاً با یکدیگر کار می‌کنند تا از اشیام یختلف به‌خاطس 
ارضای نیاز مایشان استفاده نمایند اداره گردد.) 

در جامعاسوسیالیستی» برنامةتولید هنوژ شکل «قائون», 
یعنی اقدامی از سوی دولت» بخود دارد که توسط مقامات 
پر نامه‌ریز ایجاد و اعمال می‌گردد. لیکن مشاوره‌ای‌دمو کیاتيك 
وجود دارد» ب‌نامه‌ر یزان هنوز هم مأموران يك قدرت غس- 
شخصی‌اند - قدرتی برای حکومت اشخاص و همچنین برای 
ادار اشیام. با افزایش مقدار منابع و نیرومندتر شدن فنپاء 
مسایلی که باید در يك پرنامه حل شود پیچیده‌تر می‌گردد؛ 
و. به‌نظر می‌رسید» که لزوم نقش يك قدرت شایسته و لایق 
بر نامه‌ر پزی به‌عنوان ارگانی از حکومت پیشتس احساس می- 
گردد. اما همین پیچیدگی مسایل خود په‌این معنا است . که 
هيچ‌گونه وساطت انسانی احتمالا نمی‌تواند بدون کمسك 
مکانیکی آنپا را حل کندء. همانطور که نمی‌توان کوه را از 
جایش تکان داد. پیشرفت تنپا مشتمل است بر فنمپای مر‌بوط 
به پر‌داختن وفیر‌اگردانیدن یافته ما(ع‌منءعه»هع هاع8)» ارتباطات 
محاسبه و هدایت کاربرد فنپبای مختلف ‏ و این پیشرفت 
متوقف خواهد شد مگر آن‌که شامل پیشرفت تمأمی فنبای 
مذکور باشد. پس. بجای وابستگی کامل به‌قدرت مغزی يك 
قدرت برنامه‌ریزی» که از جممی تکنوکرات تشکیل شده و آأنچه 
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ر! که بایده صورت پذیرد انجام داده و مطابق با آن دستور 
صادر می‌کنند. برنامه‌ریزی خود باید به‌صورتی خودکار 
دراید. مدم دستگاهمپای خودکار را به‌منظور بر‌نامه‌ریزی‌تولید 
و توزیع بکار خواهند گرفت» درست همان‌گونه که از ماشین- 
مای مختلف به‌منظور ساختن اشیام و حمل و نقل آنسا اسخفاده 
می‌کنند. کاملترین مرحلة خودکاری عملکرد افراد بر اشیاء 
در تولید اجتماعی شرط انسانی ساختن روابط افراد بسا 
افراد به کاملترین شکل آنست. 

تفییری این چنین در روایط انسانی» اصولا. یعنی 
آن که شخصیت فردی دیگر نه تابع کاربرد فراگیر ندة افی‌اد 
دیکی است و نه تابع خدمت و جبت سازمانپا و قدرتپای فاقد 
شخصیت. تنمبا روابط شخصی قابل فمبم و مستقیم افراد ز نده 
وجود دارد. که هر‌کدام به خاطر توسمدةً شخصیت خودش. و 
همچنین به خاطر فنپایی که همه آنبپا با هم و به منظور 
دریافت نیازهایشان از طبیعت و فراهم آوردن آنپا بسی‌ای 
یکدیکی بکار می‌برند» به دیگران واپسته است. 

لبته, کمونیسم به معنای مرحله‌ای نیست که هیچکس 
در آن هرگن با دیگری به نزاع برنخواهد خاست و يا به 
مخالفت با دیگری نخواهد نشست. يا دیگری را گول نمیز ند 
یا آسیب نمی‌رساند. یا هرگن ناخشنود نخواهد بود» یا که 
همه بکونه‌ای یکسان خردهند و بزرگل‌منش خواهند بود, و 
حماقت انسانی هرگز دوباره ماجرای انسانی را به اندوه 
نمی‌کشاند. کمو نیسم یعنی مرحله‌ای که په ظلم اجتماعی» 
ستم و ستیز, گستاخی و اهانت اداری و شفلی و تظاص به 
روت و محرومیت ف‌هنگی و خواست و نیاز مادی پایان می 
بخشد. مرحله‌ای که میزان توسمه فنپا به حدی رسیده است 
که تمامی تولید و توزیع اجتماعی را می‌توان بگو نه‌ای منطقی 
د برای ارضای نیازهای همه برنامه ریخت» و جامعه می‌توانه 
صرفا به‌صورت اجتماعی از افراد یکسان درآید که هدفی جز 
خدمت به منافع هر يك از افراد آن نداشته باشد. آنگاه. هیچ 
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فرد یاگروه. يا هیچ سازمان اجتماعی» نمی‌تواند ادعای‌بر‌تری 
منافع بر نیازهای فردی هر يك از افراد منفرد جاسعه را 
داشته باشد. در این صورت. به گفته مار کس» حلول جامعة 
انسانی «پیش از تاریخ» به و اقعیت نزد يت شده است. و به‌جای 
آن که رویدادهای اجتماعی تنپا بی‌حسب روابطی که مردم 


ما ا: اراو‌شماه با ید رگ 1 ان 
مستمل از ار اده‌سان ب؛ پید یس پرق‌ار می‌ساز ند ء 2 لس ب 


بی‌خوردهایی غیر شخصی که خود را درگیر پا آنمپا درمی‌یابند 
و برای ر هایی از چنکت انما باید بچنگند» و برحسب نتایجی 
که از کنش‌ای ناخو انتخه‌عتان ناشی ش ی گ‌دد تبیین ی ی باشند» 


این رو یدادهای اجتماعی بی‌چخسبت چکونگی داوری انتخاب و 





۸ 
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نمایش و تجلی آنچه که از راه پیشرفت په مرحلة 
کمو نیسم می‌توان از ز ندگی انسانی ساخت» در عین حال تجلی 
و نمایشی است از درجه تمایل و مطلوبیت آن. کمو نیسم 
قضاوتپای واقعی دربارة ویژگی حقیقی و شیوة تسوسعة 
نیر‌وهای تولید و روابط تولید را پنا می‌نمید؛ و قضاوتمپایی 
عملی یا سیاسی در بارة این که, اگر قرار باشد روابط انسانی 
در پین وی از امکانات و نیاز های پیشرفت تکنو لو ژیکی تو سعه 
یابد, چه چیز و چگونه باید صورت پذیرد را بوجود می‌آورد 
و, بالاخسه احکام ارزشی (کا معع 01[ ۰ در باره 
مطلو بیت و تمایل به هدف و شایستکی د استحقاق مبارزه 
بر‌ای رسیدن به آن را ایجاه می‌کند. 

اندیشه‌های علمی کمونیسم در بارة توسمه اجتماعی و 
شخصیت انسانی» و همینطور اندیشه‌های آن دربارة چگونگی 
رهنمود سیاستمپای مبارزه طبقاتی» از مفاهیم اخلاقی یا احعام 
ارزشی ناشی نگردیده‌اند؛ بلکه از وارسی روابط انسانی و 
تجر به مبارزهة طبقاتی ناشی شده‌اند. از دیگر صوی. مماهیم 
اخلاقی و احکام ارزشی از اندیشه‌های علمی وسیاسی کمو نیسم 
ناشی شده‌اند. پسء کمونیسم بر مبنای اصول اخلاقی برپا 
نگر‌دید ه است بلکه. از دیک سویء پایه‌های احکام ارزشی را 
اعلام می‌دارد. کمو نیسم از طریق يك بحث اخلاقی» آرمانی از 


ی 


۵ 


۳۹ 
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جامعه انسانی و معیارهای رفتاری را استنتاج نمی‌کند پلکه. 
از دیکر سوی» کمونیسم از طریق بررسی شرایط واقعی و 
امکانات وابستگی و پیونده انسانی و علل و اثرات انوا 
مختلف رفتار» علل قضاوت درباره پیوندی که از دیکری 
پسند‌یده‌تر بوده و شیوه‌ای از رفتار که از دیگری بمیتر است 
را پیدا مر نو .۰ 

در ین حال. احکام ارزشی ناشی از اندیشه‌های علمی 
کمونیسم با آنپا که پیشت در طی توسم بالنده نوع پشس 
نموده‌اند در تضاد نیستند. کمو نیسم با مشاهیم سنتی ار ز ش- 
های انسانی که در محکومیت آزء ظلم و ستم, تاکید بر حقوق 
اقر اه جمتو کیت سیک ات ان پراتدن اشساها سای 
می‌گردد تضاد ندارد؛ بعکسء این‌گونه مفاهیم را در بر داشته 
و آنپا را از طریق دلایل کأفی توجیه نموده و راه تبدیل آنمها 
را از صورت انگارها و اندیشه‌ها به واقعیتسا نشان می‌دهد. 

اهمیت ارزیابی اندیشه‌های علمی کمونیسم پیش از 
این بگونه‌ای بسیار روشن در آثار مارکس ارائه گر‌دیده 


است . 

( بعشهای مار کس در مورد جایگزینی سر‌مایه‌داری با 
سوسیالیشم, به مفشبوم پذیرفته شده عادی آن» بحثهپایی 
«اخلاقی» نیستند. با این وجود» یحشپایی‌اند که به‌سود انجام 
چیزی» و به‌پشتیبانی از احکام ارزشی مقرر شده مشخصی 
می‌باشند. مار کس» همینطوری و به‌سادگی پیش‌بینی نکرد که: 
سوسیالیسم در واقع جانشین سر‌مایه‌داری خواهد شد, چون که 
قوانین توسمهٌ اجتماعی انجام این عمل را ناگزیر می‌سازد. وی 
ص‌فا به مردم توصیه نکرد که از راه اقدام داوطلبانة خود به 
صورتی که ناچار بودند بپرحال, يا توجه به‌قوانین تاریخی» 
به آن طریق عمل نماینه ضرورت را جامه‌ای از تقوا 
پیوشانند. وی توسم؛ واقعی روابط تولید را پررسی کرد و 
قضاو تیای عملی مقرر را براین پایه بنا نپاد تا اقدام به تغییر 
مطلوب روابعط تولید را هدایت نماید. او هرگز فررض نکرد 
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که سوسیالیسم بدون اقدام تجویز شدهٌ جمعی يا اشتراکی به 
وجود خواهد آمد؛ پا آن‌ که شکست نخواهد خورد. او و اقعیت- 
مایی دا بیان‌کرد؛ اما فقط به‌بیان ایند اقعیتبا نیز نپرداخت» 
بلکه در اظبارشان از آنپا به نفرت نام برد و» از سوی دیگء 
به‌گرمی تمام از شرایط تازه‌ای که می‌بایست جای آنها را 
هی ه وقاع بمه‌د. ه هر‌چه که شرایط موجود و آنچه‌ر! که باید 


۳ ۳ ۶:3۶ سن اج مق جق- 

جانشین آنمپا شود روشنتر» کاملتر و واقع‌بینانه‌تر تسوصیف 
کرد نیروی اخلاقی‌ای که با آن محکومیت ملی و دفاع از 
دیگری را به مقصد رساند بزر گتی یود 

ویسوگی مختلط توصیفی - ارزیابی تحلیل اجتماعی 
مارکس توسط تمدادی از خوانندگان آلارش مورد ملاحظه 
قرار گرفته اش پروفسور پاپ (:۳0۲0۵6 ۳:۵۲65:0۲) در جلد 
دوم جامعة آزاد و دشمنسان آن (ها: فعه ء‌نهمگ هعع0 ع.[" 
معز> ۴۵ ) توجه ود را متمر‌کن آن ساخت. همینطورء 
پروفسور هاپس باوم (ه«د۳100:0 .[ .سل ع950ع۳:۵1) درمقدمه‌اش 
بر ترجمة انگلیسی شکل بندیبهای اقتصادی‌پیش ازسرمایهداری 
(اثر) مارکس تذکی می‌دهد که نظریهٌ سمارکس «سدلی از 
واقعیتمیا است. اماء از زاویه‌ای با اختلاف کوچك. همین 
مدل احکا ام ارز شی را برای ما فراهم می‌آورد 1۰ 

۱ توسعمهٌ علوم در دوران نوین این موضوع که مسایل 
واقمی [مر بوم به‌و اقمیت)» مانند آنپا که توسط علوم 
مختلف به‌اثبات رسیده‌اند» بکونه‌ای منطقی از مسایل ارزشی 
جدا گردیده‌اند در برخی از بخشپا به‌صورت يك اصل‌متمارف 
درآمده است. مثلا. اگ به‌يك بررسی علمی دست‌یازید دلوایس 
مسایل ارزشی نیستید, واگ باانجام ارزیابیمپایی درگیرید با 
هيچ‌گونه بررسی علمی درگی نیستید. سردر گمی اندیشه و 
عملی که به‌این برابی نمیاد (عذهء‌طانامد) منتبپی شده و از آن 
ناشی می‌شود بینبایت است. دربارة علم سردرگمی وجودداره 
و همینطور دربارة ارزشمپا؛ اما ريش این سردر گمی در مورد 
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زر ری نتیجه گیر یمپای علمی نبا یدمورد تأثیر ارزیابیمپای 

پیشین قی‌ار بگیرد» یعنی نتیجه گیر یمپای ناشی از يكت سای 

علمی هموازه باید بر‌حسب آنچه که هست مورد آزمایش قرار 
بگیرد و نه بر‌حسب آنچه که به‌انديشة کسی بایستی باشد. 

اما اين به‌آن معنانیست که تعمیم علمی» از يك‌سوی. 

و ارزیاب از دیگر‌سوی» مسایلی جدا و مستقل از قکن نک واه 


تاج سل یف مه سل 7 ٩‏ 


قر‌اردادن اینمپا در برابو نمپاد. در وهلهٌ نخست ناشی 
از اتخاذ علوم طبیعی به‌عنوان مدل (نمونه)» و چشم‌پوشیدن 
از ویژگی خاص علوم اجتمامی است. هنگامسی که يكك 
فیز یکشناس دربارة رفتار اتمپا نظریه‌ای را تعمیم می‌دهد» 
نتیجه گیریمپای او صرفا نشانگر آنست که درواقع اتمپاچگو نه 
رفتار می‌کنند و میچ‌گونه ارتباطی با اينکه چگونه بایست 
رفتار کنند ندارد. این موضوع باعث شکفتی نیست. چون 
واژه‌هایی مانند «باید» و «بایست» تنما در مورد توصیف 
رفتار مردم بکار رفته و اگر در مورد اتما نیز بکار رود 
معنایی ندارد. اما از این نظر که موضو ع بررسی علوم اجتماعی 
اتسان است» با علوم طبیعی فرق دارد. و ارائه‌ی تعمیمپایی 
در بارة مردم» مبنی‌بی‌شسایطو اقمیز ندگی و تأثیر کنشایشان» 
با این تصمیم که مردم چکار بایست بکنند ارتباط دارد. ) 

تانیاء برابر نمپاد مزبور از قلمرو بسیار محتوذعلوم 
اجتماعی ناشی می‌شود. که همچون علوم طبیمی نمی‌تواند به 
تعمیم (مطالب و نظ‌یه‌ها) بیردازد. در انطباق با فلسفةٌ 
تحقق‌ گر ای کین علم. دامنه علوم اجتماعی به‌ابزار و اقعیتمای 
ویژه و تنظیم همبستگیپای آماری محدود است. البته. اس 
بر‌رسی علمی این‌چنین محدود است» علوم اجتماعی .در حد 
تورممی هر وخ‌فبتنای ضرف ناف تساه ق اعازه داریا 
به آن‌گو نه تعمیم آشنایی که در علوم طبیعی وجود دارد و به 
شالودهٌ ارزیابیپا در علوم اجتماعی مر بوط می‌گردد برسد. 
اين‌گونه تعمیم‌ها تنبا روابط اجتماعی را توصیف نمی‌کنند. 
بلکه این موضوع را نیز نشان می‌دهند که مردم چگونه می 
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توانند آنمپا را در ارتباط با توسعه وسایل واقعی ارضای 
نیاز هایشان تغییی دهند و تغییر هم می‌دهند. و بنابرایسن 
نشان میذ شند که روابط بط اجتماعی موجود و آرزو‌ها و و هدقمای 
انسانی را چگونه می‌توان تغییر داد تا هم نیازهای انسانی 
را کابلا ارضا نمود و هم امکانات توانایی‌های رو به‌توسعة 
انساته را کاملا فراهم ساخت. 

ِ درو اقع» اگر اصلا بخوا هیم دلایل خو بی‌برای قضاوتمپای 
مربوكٌ به آنچه که از نظی اش پسندیده است پيداکنيم, 
این کار مستلزم آنست که اولا از وضع جاری جامعه - پايةٌ 
اقتصادی آن» منافع و بر‌خوردهای منافع‌موجود درآن. نیاز های 
فردی و جمعی موجود در آن و طرق و اندازه‌ای که روابط 
اجتماعی جاری ارضای این‌گونه نیازها را اجازه می‌دهد» و 
امکانات نکپداری پایداری اجتماعی يا تأثیر ب‌تفییرات 
اجتماعی - توصیفی دقیق ارائه دهیم. وء انیا این کار 
مستلزم يك نظریهة عمومی مبتنی برعلم در بارة نسان‌وز ندگی 
اجتماعی‌اش می‌باشد. چنین نظریه‌ایست که برای معیارهای 
قضاوت» پایة ارزيابیها را فراهم می‌سازد. زیرا این نظریه 
اه رای خابا آیکان‌قی تهازه سس تیوه گاه بت تقا یفن 
روابط اجتماعی و شیوه‌های رفتار اجتماعی ما را در رابطه 
با شرایط عینی توسعمهٌ زندگی اجتماعی» و بینش راهمای 
عملی چیر‌گی براین نقایص را فراهم می‌آورد. به دیگی سخن » 
اکر فقّط بتوا: نیم يك نظريةُ عمومی مبتنی بر علم از انسان و 
جامعه‌اش تدبیر کنیم» می‌توانيم کاری را صورت دهیم که از 
نظر بسیاری از کسانی که می‌خواهند معلمان اخلاق و فلاسفة 
علمی باشند نامسکن است؛ یعنی» پیداکردن يك راه عملی و 
منطقی منتج از وضمیتی که انسان در آن قرار داره به‌آنچه 
که بایستی در آن صورت داد» و پیداکردن دلایلی برای آنچه 
که در پررسی زضیمیت انسان بها نديشه ما بایستی سووتة 
گید 


دلیل عمد؛ اين "بحث کف چرا احکام ارزشی را هرگز 
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نمی‌توان برپاية علم قرار دارد اینست کهآنمپاکه بدین‌سان بحث 
می‌کنند معتقد ند که برزسی اجتمامی ثمی‌تواند چیزی بیش از 
ضیط ياهه‌ها و واقعیتمپا باشد - و اینمبا این حق را از يك 

بی‌ر سی اجتماعی که می‌تواند همجون دیگر شاخه‌های علم از 
ایجاد يت نظر یه عمومی بر‌خوردار باشد محص‌وم می‌ساز ند. 
لیکن» در عمل و اقعی» قعی» مردم‌همواره‌در باره علت يك‌ وضو یژه. 
که در پرتو يك نظ یه عمومی (هر‌اندازه هبمپم و ضصمنی هم 
که باشد) مورد قضاوت قرار گرفته است» بحث می‌کنند و به 
این نتیجه می‌رسند که برخی چین‌ها پسند‌یده یا ناپسند‌یده‌اند, 


ت - 


و باید تفییر کنند يا به‌حال خود گذاشته شوند. و بحث‌مخالفین 
بدین‌گونه است که» يا وضع جاری را به‌صورتی که توصیف 
شده تکذیب می‌کنند» يا نظریة عمومی راء و يا ه‌دو را. 
مثلا» هنوز په‌کسی برخورد نکرده‌ام که درستی نظریه‌عمومی 
مار کسیستی و تحلیل. توصیفی ويژه آنسرا از سرمایه‌داری 
بیذیرد» و لی در عین‌حال نتیجه‌ گیری مار کسیستی درجه اشتیاق 
به‌جانشین‌ساختن سرمایه‌داری پا سوسیالیسم را تکذیپ کند؛ 
مخالفان همواره يا عیبی برای بخشی از نظریة عموسی آن 
می‌تراشند یا برای تحلیل ويژة آن و یا هردو. 

( در بارة مسایل م‌بوط به‌شرایط مطلوب اجتماعی» 
قضاوت مدلل همواره برپایةٌ نظریه‌های راجم به‌شرایط 
واقعی هستی انسان» و نه بر‌چیزدیگری» قر‌اردارد. و» همچنین» 
هنگامی که مسایل درستی و نادرستی رفتار فردی و روابط 
شخصی مطرح می‌گردد. بدون ازپیش‌پنداشتن نوعی‌نظریه 
هیچ‌گو نه دلیلی مبنی بردرست یا نادرست بودن چیزی‌نمی‌توان 
ازانه کرد تطون تشه این کی نه انظل به‌ها ملافت‌بوژه استاعب 
و در تتیجه این انگار شایم بوجود آمده است که اخلاق از 
مذهب جدایی‌ناپذیر است. اما انواع رسوم غیر‌سذهبی یا 
نظریه‌های غیر روحانی نیز وجود دارد. نکته واقعی استدلال 
اخلاقی» اولاء باید آن باشد که این‌گونه نظریه‌ها را مسورد 


بحث و آزمون قرار داد» و آنگاه در پر‌تو نظریه‌ها و در جریان 
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تجر بهٌ عملی احکام ارزشی را به‌آزمون کشید. 
ادعای مار کسیسم دقیقاً.اینست که پایه‌های يك نظرية 
اجتماعی بنانپاد. که با نا که به‌عنوان پایه‌های بخشپای 


دریگ 4 از علْم بدا شب ۵ قایا. مقایسه است » یایه‌ای»ء و یف بیبت. 
ی سرا ۲ ۰ ۰ لیا ۳ جه ‌ ه سس 


بایه ای علمی» برای ارزیابیما فر اهم می‌آو رد. 2 ۵ 
یمنی برداشت حلمی مار کسیستی از مسایل اجتماعی 
نه‌فقط مدفمپای کنونی راء بلکه همان تممیم‌هایی را نیز تنظیم 
می‌کند که پایة_هدفیای کنونی را تشکیل داده و پاية ارزیابی 
گذ‌اشته‌اند ,( بر‌داشت تار یخی مار کسیستی نه فقعمطل می ک و شد تا 
آنچه را که رح داده است تبیین کند» بلکه ط‌یق تبیین آن 
پایه ایست برای ارزیابی آن» برای ارزیابی کنشممای تاریخی» 
نمپادها و جنبشپاو. به‌مموم دیگر» پایه‌ایست بر‌ای‌انگار های 
اجتماعی» سیأسی واخلاقی. این ارزیابی» بر استی» از بر‌داشت 
علمی از تاریخ جداشدنی نیست. اگر مطالعة تاریخ چیزی 
بجز ضبط رویدادها در نظر گرفته نشود» در این صورت طبماً 
يث مطالمه ارز یابی کننده تست بت اما علمی هم پیستا. پس » 
صر فنظ از علمی نبودن بر‌داشت آناز جامعه و تضاد تار یخی‌اش 
تعمیم میم علمم ور باس مسدم و جامعه نشانگی اشتیت: 25 
مس دم تنم می‌توآنند از طریق همکاری و تعاون نیازهای خود 
را از طبیعت ار ضاء ساز ند » که به یکد یگ وایسته‌اند» و تنمما 
می‌توانند از طریق سازگاری روابط تولید با نیروهای تولید 
مامیت انسانی و قدرتپای انسانی خود را توسعه بخشند. در 
نتیجه» در رابطه با نیاز های انسانی و امکانات نپائی زندگی 
انسانی» نشانگر محر‌ومیتمهایی است که مادام که سردم در 
شرایط اولیه باقی بمانند و مادام که ارات از خود - 
بیگانگی را تحمل نمایند باید تحمل کنند. 


رل 


ی / دانش رهایی .۰ 


به‌گفتهٌ مارکس» این تنپا در عصی ما است که روابط 
تاکن مایت ای سا یال و باس ای رسد ات که 
«شرایط ماقبل تاریخی جامعة انسانی را به‌پایان می‌رساند». 
که بالاخره این امکان وجود دارد که براین‌گونه محرومتما 
پیروز گشت/ و اکنون» زمانی است که پایان دادن به‌اثر‌های 
پیگانگی ور ژمینهة فعمالیت اجتماعی به‌صورت مساله‌ای عملی 
درآمده. که علم مر‌بوط را می‌توان در زمینة نظرية اجتماعی 
از کار درآورد» و این کار هم شده است. در نتیجه دلایل کافی 
برای شرایط مطلوب عملی تأسیس مجدد روابط انسانسی 
کمو نیستی» و هرآنچه که بتواند در جهت پیروز شدن براثر‌های 
بیگانکی در روابط انسانی باشدء و بالاخره هم بتواند آنی | 
کلا ازمیان بردارد. توس علم ایجادشده است. این حکم 
ارزشی صرفاً برمبنای عواطف پسندیدگی یا لذت بنا نشده 
است که ممکن باشد از طریق پندار روابط شخصی مستقل از 
بی‌خوردهای غیر‌شخصی» يا از طریق پندار اين که اسکان 
ارضای نیاز های هر کسی و جود دارد» فی‌اخوانده شود - اگرچه 
تر‌و یج چنین عو اطمی را بمرمراه دارد. بلکه» این حکم ارز شی» 
برمبتای این موه هلمی بنا شدهکهء ب‌ای‌توسماشیو؟ همکاری 
انسانی که مردم توسط آن زندگی می‌کنند» این کاریست که 
مردم منی‌توانند و باید انجام بدهند. 
اصل رهنمود روش انساندوستی کمونیستی ماده‌گرای 
علمی در رسیدن به‌احکام ارزشی اینست که آنچه با ارزش 
است» آنچه خوبست» آنچه درست است» و آنچه که باید 
هدف روابط انسانی و رفتار انسانی قرار بگیرد و بدانسان 
عمل گردد آنست که موجب ترویج و بالندگی شيوةه انسانی 
هستی می‌گردد - یا به‌کفتهة مارکس در دست‌نوشنه‌های 
اقتصادی و فلسفی (۱۸۴۴)» آنست که «جوهی انسانی دا 
تحقق می‌بخشد». چیزیست که شیوه‌ای از هستی را ترویسج 
می‌دهد که ق آن مردم برای بد‌ست‌آوردن نیاز خود 
با یکدیگر همکاری می‌کنند» و در تحت آن شخصیت هر کس 
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با کمكت دیکران توسعه يافته و به‌توسعه شخصیت دیگران 
بار ی می‌رساند . 

این اصل» برحسب روابط انسانی» معیار عینی را 
بنا می‌شبد که با مراجمة به‌آن احکام ارزهی دا می‌توان» نه 
برعواطف و امیال فردی و ذهنی» یاء از آن بایت» بر منافع 
طبقاتی» که بر دلایل علمی پنا نمپاد. 

سالمپای‌سال است‌که‌مردم عادی» و نمایندگان اندیشه- 
های بالنده» حتی درحالی که ارزشپای طبقاتسی و قوانین 
اخلاقی حاکم برخود را که توسط شئل بندیمهای اجتماعی ویژه 
برآنپا اعمال شده است‌پذیرفتهاند» به‌اعلام‌این‌گونه‌ارزشهای 
انسانی پرداخته و هرآنچه را که مخالف با آنمپا بوده است 
محکوم کرده‌اند. ابا آنپا دا به‌عنوان آرژوهایی که به‌سختی 
تسقق پذیر ند» يا تنمپا توسط افراد یا فرقه‌هایی مذ‌هبی که خود 
را از توده بش بت گناهکار چد | می‌ساز ند تحفق پذ بر ند» اعلام 
نموده‌اند؛ یعنی مانند وحی یا الپامی که از بپشت نازل‌شود. 
و نه به عنوان چیزی که در موجودیت خاکی انسانمپا ريشه دارد. 
چیزی ر! که نظرية اجتماعی مار کسیستی| نجام‌می‌دهداینست که 
شالوده‌های ارزشپای انسانیر! - دلایل‌آنپارا». نمایش وتجلی 
جمپانی‌بودن‌یا عینی بودن‌آنمپا راسدرعلم انسان کشف می‌کند؛ 
و در عین حال چگونگی این موضوغ را روشن می‌سازد که. 
هنامی که انسانمپا به‌آن مرحله از پیشرفت رسیده‌اند که 
قادر ند علم انسان را بنا سپند » مسلما می‌توانند مبارژه در 
راه ساختن شرایط لازم بر‌ای يكت زندگی خوب را نه در رویا 
که در زندگی واقعمی روزانه‌شان» هدایت کنند و در آن پیروز 
شو ند. انکار يكت ز ندگی خوب را از پوشش پرزرقو برق آبس 
طبیعی‌اش» که به‌منوان چیزی که در جپان دیک نصیب نخبگان 
سعادتمند خواهد شد اراثه گردیده». عریان می‌سازد و آنرا 
به‌عنوان شرایط و روابط توصیفی مردم عادی که درپی کار 
و زندگی دنیوی خود هستند ارائه می‌کند. 
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مسایل اخلاقی عمده. که پاسخ مسایل دیگر به‌آنپا 
وابسته است» به‌درجة مطلوبیت شئلمپای پیوند يا وابستگی 
انسانی مربوط می‌گردد. ۱ 

برداشت مار کسیستی از این موضوع آنست که از 
طریق بررسی راهی داقعمی که جامعه انسانی» که سر نوشت 
تمامی افراد به‌آن وابسته است, در آن قرار دارد و باید به‌آن 
راه ادامه دهد پاسخی مستدل برای این‌گونه مسایل پید! کند. 
و این بر‌داشت ملا گ احکام ارززشی برو نی را در این و اقعمیت 
می‌یابد که مردم به‌یکدیگ می‌پیو ندند تا وسایل ز ندکی‌شان 
را تو لید کنند» و این که شکل پیو ندشان یا به تو سعه و کار برد 
اجتماعی نیروهای تولیدشان پاری می‌ر ساند 0 که سد راه آن 
می‌شود .(هدف کمونیسم استقرار آن‌گونه روابط شخصی بین 
مردم است که» از بیگانگی از خویشتن و موانم و تضادهای 
غیر شخصی پیشین مستقل بوده» و در آن‌مدم بتوانند به‌توسعه 
و کار برد تمامی منابع و تکنولوژی در ارضای نیازهای‌انسانی 
خود بیرداز ند و. براین اساس» به‌عنوان افراد از «میزانی از 
توسمه انرژی انسانی که به نوبة خود يك هدف است» آزادانه 
لذت بر ند. ۱۳ کاری را صورت می‌دهد که تم 
فلسقه ها انسا نساندوستی در طلب آن بوده‌اند - یعنی اعتبار 


یجشیدن یه احکام ارز شی از طریق مر اجمه به‌شنایط موجودیت 


۵۸ 


ارزشپای انسانی و منافع طبقاتی / ۵٩‏ 


انسانپا به‌منوان انسانبا لیکن, این کار را نه‌با توسل یه 
عواطف و امیال و 7 به‌اصطلاح در هر‌فرد منفرد 
نپفته است. بلکه از طریق تعیین شرایط لازم پيوند مسردم 
برای به‌مصرف رسانیدن آن دسته از نیروهای تولید صورت 
می‌دهد که مردم با آنپا به‌تنپایی زندگی اجتماعی ی را 
حمایت نموده و نیازهایشان را آفریده و ارضاء می‌سازند. 
در تحت شرایط فعلی تقسیم منافع طبقاتی» مدف 
کمو نیسم م‌تبط است با منافع طبقه‌ای در تضاد با دیگیان؛ 
و پیروی دومی را از ادلی مطالبه کرده و» بالاضیه. به 
نابودی کامل انیا مي‌انجاسد. هدفهایی‌که با منافع سازگاری 
ندارند نمی‌توانند هدفپایی عملی باشند - و بنایراین بحث 
دربارة پسندیدگی آنیا مضپومی ندارد» زیرا پسندیددگی 
مستلزم عملی بودن است. هدفبا تنپا هنگامی به هدفپای 
واقمی و پسندیده تبدیل می‌شوند که بیانگر منافعی باشند: 
بنابر تأکید مارکس و انکلس در آرمان آلمانی» این هدفپا 
همینطوری از درون يك مفپوم فلسفی منتنع از انسان و 
خوبی او بوچود نمی‌آید» بلکه اینبا عملا ایجاد شده و در 
مبارزات تاریخی واقمی مردم زنده تجلی می‌یابند. اما با 
این و جود استدلالی که به احکام ارزشی اعتبار می‌بخشد هدف 
کمونیستی را صرفا به‌این خاطر که با منافع و یژه‌ای‌سازگاری 
دارد اعتبار نمی‌بخشد. بلکه در عوض به‌آن متام ارزش 
بخشیده و ادعای ممپم‌شان را اثبات نموده و از آن حمایت 
می‌کند» زیر منافع طبقه‌کارگر همواره به‌توسعهٌ همکاری و 
اشتراك مساعی انسانی وابسته است تا تیازهای انسانی 
(و شوه ز ندگی انسانی) را ارضا سازد. که در نمبایت میت 
تواند در هدف کمونیستی جنبش نوین طبقة کارگی عملا 
به‌تحقق درآید. به گفت مارکس وانگلس. هدف سوسیالیسم و 
کمونیسم‌که از قلمرو رویا پدیدار شد با تشکیل طبقة کار گر 
صنعتی نوین به‌صورت هدفی عملی درآمد. و تنبا مبارزة 
آگاهانه طبتَهً سوسیا لیسم و کمونیسم را بوجود آورد. امادلیل 
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مطلو بیت هدف اجتماعی» و لز وم تبعیت منافع عدهای از 
عده ای دیکص ‌ که این امن کاملا ی پد یر ۵» به‌منأفع 
3 31 اد ۳ و ۵ ار , ۱ 9 »«۳ مر ۰4 ا 


که در : مت آن میدممی‌تواند توس کار برد نیروماترلدی 
را که قبلا آقر‌یده‌اند ادامه دهند. زیر! کاری را که ه مردم ب باید 


انجام بدهند آنست که خط روابط‌تولید راباخط نیرو های‌تولید 
ساز کار سازند» و آنچه را که انسانپا باید به‌عنضوان 
اتسانا انجام دهند آنست که شوه ز ند گی انسانی‌خوه را 
دنبال کنند. با توجه به‌و‌ضعیت مونجود. حصول این تفییر لازم 
در روابط تولید به‌سود برخی (اعثریت خلق» آنپا که کار 
مولد يا بارور انجام می‌دهند) و به‌زیان دیگران (آنپا که در 
اقلیت بوده و کار موله انجام نمی‌دهند) است. در نتیجه» این 
کار با تضادهای اجتماعی مبتنی بر‌تضادهای منافع طبقاتسی 
همراه بوده و مستلزم شرط تبعیت منافع برخی از منأفع برخی 
دیگ می‌باشد؛ شر‌طی که در شیوه‌ای که ز ندگی انسانسی 
ده دج نی مبتنی برآن توسعه يافته است ريشه دارد. 

( این بحث که از منافع طبقاتی ب‌می‌خیزد» و صرفا 
می‌گوید که. «ما کارگريم و سوسیالیسم به‌سود منافع طبقةٌ 
کارگر است» پس وظیقة اخلاقی ما آنست که به‌سوسیالیسم 
دست‌یابیم»» درحالی که نیرویی به‌منوان انگيزة مبارزه در بر 
دارد» اما اصلا تیرویی به‌عنوان استشر‌ار احکام ارزشی باخود 
ندارد. و مانند بسیاری از استدلالمپای بد» این نیز در بلندمدت 
در عمل بیفایده است. به‌کارگران که احساس می‌کنند در 
جریان هر‌گونه تغفییر اجتماعی بزرکث ممکن است به‌منافقمع 
شخصی‌شان صدمه ۳ آید» و نمی‌دانند که چرا بنای‌زسیدن 
به‌يك هدف باید فداکاریمیای شخصی بعمل آورند. چیزی 
نمی‌گوید. به‌طبقه متوسط جامعه و روشتفکران چیزی نمی 
گوید. و. چون سود طبقاتی به‌عنوان سرچشمة تعمید در نظ 
گرفته می‌شود» دال براینست که درحالی که کارگران به 
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درستی و بحق برای تحقق سوسیا لیسم می‌کوشند» سرمایه‌داران 
نیز ازدیدخود بحق بر‌ای متوقف کردن آنمپامی کو شند. درواقع» 
سرمایهدار ان چنین می‌کنند؛ اما يك بحث سوسیالیستی دال‌س 
این که کوشش سرمایهداران درست و بحق است متناقض و 
نامتقاعد کننده است. کار در ست و صحیح آنست که در هد‌ایت 
و ادارة مبارزه بی‌ای سوسیالیسم که عمدتا به‌مبارزه اقتصادی 
و سیاسی طبعقهٌ کارگر متکی است» همواره بایسد در جپت 
حمایت و ترویچ منافع طبتعَهٌ کارگر همدمی و همدردی نمود. 
اما در عمل بسیار بیشتر از همدردی و همدمی پا منافع 
طبقاتی لازم است» و همواره نیز در بحشبای سوسیالیستی 
بسیار بیشتر از اینبا گفته می‌شود. این همدردی و همدمی 
همواره در قالب مماهیم «انسانیت» بیان می‌گردد - در قالب 
اين انگار که منافع شخصی یا گرومی باید تابع منافع جمهی 
باشد» و اين که جاذیهة سوسیالیسم نه‌ص‌فا به‌خاط مناقسع 
طبعهُ کارگ که به‌خاطر آیندة بشریت می‌باشد. سرمایه‌داران 
که در پیگرد منافع خویش‌اند از دیدگاه انسانی محکومند. 
و کارگران که به‌عنوان يك طبقه در جبت رهایی خضویش 
می‌جنگند ذیحق‌اند. آنچه که در مبارزات طبقاتی وجود دار 
پیش از بر‌خورد يا تصادم منأفع است.) 

همانگونه که انلس نشان داد. امروزه آزادی طقه 
استشمار شده به معنای «آزادی تمامی‌جامعه ازتمامی استشمار» 
ستم» برتری طبقاتی و مبارزة طبقاتی» می‌باشد. به‌اين دلیل 
است که لنین» در نطق خود برای جوانان کمو نیست در وظایف 
اتحادیه‌های جوانان ۰۱)۱٩۲۰(‏ پس از ایراد این مطلب که 
«اخلاق ما از منافع مبارزة طبقاتی پرولتاریا ناشی می‌گردد. 
اخلاق کمو نیستی اخلاقی است که در خدمت این مبارژه بوده. 
و زحمتکشان را بر‌علیه استشمار متشکل می‌سازد...». ادامه 
می‌دهد که : «اخلاق در خدمت هدف یاری رسانیدن به جامعهة 
انسانی است تا به‌س‌حله‌ای بالاتر بسر‌سد و استثمار کار از 


(1920) و1۵86 ۲0۱۳ 6) 0۶ و1۵ ۰۲۳6 .1 


۲ / دانش رهایی وه... 


میان یر‌و ۰۰:۰۵ بنیان اخلاق کمو نیستی» مبارزه بر‌ای تحکیم ۴ 
تکامل کمو نیسم است .۰ » 


۳ 


هدفها و و سبله‌ها 


تمامی ملاحظات ارزشیپای انسانی - در این باره که 
چه چیز صحیح يا درست يا خوب یا پسندیده است» و در این 
باره که چه کار باید کرد یا نباید کرد. و چه چیز ستودنی و 
چه چیز سزاوار سرزنش است - شامل ملاحظاتی در باره 
هدفپا و وسیله‌ها. و پیروی وسیله‌ها از هدفپا است. بطور 
کلی» در قضاوت اخلاقی منطقی هدف توجیه‌کنندة وسیله‌ها 
است. و این مطلب نه فقعط حقیقت دارد» پلکه در حمل ین 
حقیقت تقریباً بکونه‌ای عام بی‌سمیت شناخته شده است. مثلاء» 
جنکت هنگامی بحق در نظر گرفته می‌شود که اک فقط بخاطی 
بر‌آوردن هذفپا بریا شده باشد. مسایل مپمی که باید پاسخ 
داده شود به‌اعتبار درستی هدفپای انسانی» و اینکه چه 
وسیله‌هایی را مطالبه می‌کند, مر بوط می‌گ‌دد. 
(حکم ارزشی منطقی دربارةٌ هدفپا و دسیله‌ها به 
هیچ و جه همان حساب ماکیاولی۱! کشت | پاصطلا ح ماکیاولی- 
گرایی عبارتست از اشتفال انحصادی با مثاقع ویسخه (یاء 
آنطور که اغلب رخ می‌دهد. با آنچه که بخطا به‌جای آن‌متافع 
در نظر گرفته می‌شود)» و گفتن این مطلب که هر کاری را 
که در خدمت این منافع باشد می‌توان صورت داد. پش» مثلا» 
به‌شاهزاده ماکیاولی بدین‌گونه توصیه شد که مادام که به 


۱- ما کیاو لی (نا[126:2۷ .3۲) (۱۵۲۷-۱۴۶۹)سیامستمدارایتا لیائی.م. 


۳ 


۶:۴ / دانش رهادی و 


افزايش قدرتش بیانجامد» به‌می‌عمل وحشیانه یا به‌هر متا 
کثیقی که می‌تواند دست یازد. همینطورء, از دید‌گاه‌ماکیاولی. 
می‌توان گفت که اتغاذ هر‌گونه معیاری از اعتقاد خوب یا 
انسانیت از نظر دنبال کردن منافع طبقهة کارگ بیپوده است. 
چون که این نو ع معیارها از نظر متافع سر‌مایه‌دار بیپوده‌است. 


اکن تا ان .یتفن اعتشادت می‌توا اس مز‌یتی بدست آو ری» 


هیچکس ایمان نداشته باش. هرگاه باید وحشت براه انداخت 


نات بر تر ی بدست آورد» بکش. , ستم بکن و شکنجه شکنحه 
بك ۵ ن پجا و مر بوط در اینجا اینست که» اگر م ده نم 


و ییحی ی با 
ی و چه‌نو ع مدفپایی بدست خواهد نب 

درعمل» دید‌گاه ماکیاو لی هر گز توسط توده‌ها پد یر فته 
نشده امامواردی‌مبتنی بر پذ یر‌ش آن توسع ر هبی‌ان ر خ داده است 
این گو نه زر هس ان‌معمو لا منافع‌خودر اتنمپا درقالب‌قدرت‌می بینند» 
پس آنجه که آنپا را به‌خود مشفول می‌ساز د تنمپا نکپداری و 
افز ايش قدرت ضود آنپا است. و 3 حالی که به‌عنوان 
نمایندگان طبقه‌ای بر مسند قدرت می‌نشینند» س‌نوشت آنمپا 
اغلب توسط طبقه‌ای که می‌خواهد شر آنمپا را از سس خود کم 
کند پایان می‌پذ‌یرد. 

تفرقه‌ای که برخی میان مسائل سیاسی از يك‌سوی. و 

مسایل اخلاقی از دیگر سوی, بوجود آورده‌اند کاملا مفغایر و 
0 ۱۳ ۱۷ ۱۶ ۳ ۳ 10۳۳ ۱۳ 
۳ 7 
ندارد» بلکه در نظریه سیاسی طبقات استشمارگ ایجاد گردیده 
است. و هر‌جا که به‌زور وارد عمل یا اقدام سیاسی شده أست ء 
نتایج نشانداده که به‌جای کمك به‌تحقق هدقمپای سوسیالیستی 


و کمونیستی سد راه آنبا بوده است. پرداختن به محاسبات 
سیاسی سرد که افراد را به‌عنوان وسیلة رسیدن به‌ هدفپای 
سیاسی در نظ می‌گیرد. ن‌فتط موجب طرد بسیاری از افر اد 
می‌شود که در غیر اینصورت می‌توان آنپارا به‌سوی‌سوسیالیسم 


1 


۱ هدفیا و رمیله‌ها / ۶۵ 


جذب نمود. يلکه - صرفنظر از اين واقعیت که بپرحال چنین 
نمی‌آورد - موجپ انحراف و بی‌نظمی در خود جنبش 
سوسیالیستی نیز می‌شود. 

از نظر سوسیالیسم و کمونیسم» سیاست دسیله است 


به هداب و بعلاه ه وسیبلها یست که , ره با گید ما ۳۹ واینکلت 
۰ گ و ات ی ۹ ‌ . ضا ۳ . 


در نظریه آنپا راجع به‌دولت. به‌محض آنکه شرایط و 
مقتضیات اجازه دهد باید آنسرا دور انداخت. منظور عام 
سیاستپای سوسیالیستی خدمت به‌خلق است تا بتوانند زندگی 
خود را بکونه‌ای آزادانه و بر مبتای مالکیت اشتراکی وسایل 
تولید توسمه بخشند. این موضوع درست است که اوضاع 
معاصس وظایفی سیاسی به عمیده مر‌دم واگذار می کند» زیرا 
بدون سیاست در يت مقیاس اجتماعی کار زیادی نمی‌توان 
انجام داد, و بنابراین برای آن‌که این‌نوع وظایف برآورده 
گردند معیارهایی را باید اتخاذ نمود. اما اگر سیاستبا بسه 
گو نه‌ای هدایت شود که تعمپدات سیاسی‌ای را که سردم به عمهده 
می گیس ند ؛ یا ناگزیرند که به‌عمیده بگیی‌ند» در تضاه با آنجه 
که از طریق تجربه آموخته‌اند! باشد در آن‌صورت ز ند گی 
سیاسی» خود دچار اغتشاش و بی‌نظمی خواهد شد 

1 اصل بنیادی حکم ارزشی منطقّی دربارة هدفما 
و وسیله‌ها. و پیروی وسیله‌ها از هدفپاء آنست که مدفپا 
فمقط م‌دم‌اند و هرچیز دیگ وسیله.) بدیمپی است که» این مس 
مستلزم ممیار قضاوت در باره بیت شکلپای پیوند مدم 
و وایستگی آنبا با هم و چگونگی ترویج و ارتقاء شیوءز ند کی 
انسانی توسط این شکلبا است. یعنی» چگو نه درخدمت زندگی 
افراد و نه چیز دیگر قرار می‌گیرند۱ پس. اشیاء به‌عنوان 
وسیله‌ها بکار می‌رو ند. و همینطور نمّادها به‌عنوان وسیله‌ها 
بنا می‌شوند. اشیاء و نپادها تنمپا وسیله‌اند. نه هدف - و در 





۱ یمنی که باید تعبدات شخصی خودرا با ملاحظهٌ تصبدات‌دیگران 
و احترام به‌آنپا درنظر بگی‌ند. م. 


رم / دانشن رها یی ۰.۰ 


نظر گرفتن آنپا به‌عنوان هدف از نظر منطقی مزخرف و از 
نظر اخلاقی شرورانه است. زیرا در نظر گر‌فتن آنپا په‌عنوان 
هدف به‌معنای پیروی انسان زنده, که حس می‌کند و می 
اندیشد. از اشیاء بادی و نپادهای اجتماعی است که نه 
احساس دارند و نه مه این مطلب موضوعی را 


تداعی می گند که دز جشنو ازع مذهبی مشمپور جکنات* باب 


گو نه‌ای نمادین تبلور یافته است: که در آن انسانمپای ز ید ه 


* حگنات طاحصصدوععژل با اباحصهو‌ونال » رویه پرستش 


و بو رویز ۷ خدای‌هنذ و ها اشنت در پوری ۳۱0۲1 (اورسا 52) 
یکی ازههسپورتر ین مرا کزمذهی هندوستان» ودر بالاب‌پور-تتاط21120ظ 
حومه‌ای از سرامپور اتود ء در غرب نگال. نام حگنات از 
واژ ء جکنانا 72 ل از ردان شاسک وه ماع فد از زد 
۵ گر فته شده اشتت 2 مد جگنات در ری» که در سدءهٌ دوازدهم 
مبلادی ساخته شده» در مجوطه‌ای فرار ك جشود ۷۱ معنددیگن 
در آن موحود است» و در بالای آفما يكث در ج بلند ۶۵ متری با انسیای 
گرد فرار دارد که تاجی از چرخ و پرچم. ویشنو بر آن ناد سوم 
است. در عبادتگاه» تندیسپای چوبی زمختی از حکنات (خداوند کتی)؛ 
بر آدرش بالاب‌هاردا ی و خواآهرش ساب‌هاردا 2 
وحود دارد. 0 خداوند با تشر یفات مفصلی امفت اننت. .ود در آن 
خدمتکاران و بر ه را نشان ی به‌او خورا می‌د هد » ددنشی را 
شسنشو ه‌ی‌دصد و ده تنمشی لا می می‌دو شانند. 
به كَفتة آفسانه ها ۰ آننن. مذهبی از يك اعتقاد دت( سمی 
بو می ر پشه گرفته و بوجود آمده است؛ می‌شود نید ارت نات 
توسط لت کوج نورد «سا وارا»یی کشف و مخشانه ۱ 
۳۳۹ ۳ به گفته‌ای ۷ خداوند گیت (حکنات) در رو یا به نش 
پادشاه ایندرا یومنا حصصرصبم1 عصزع طاهی م‌شوده و محل 
تفر یی جوبی را که فرار نود نند دس وی از آن ساخته شود برای 
پادشاه آشکار ساخعت. 
تأثیر بودا گرایی (بودایر‌ستی) در ماهیت سه گانه تمد س 
این معنث و در ممنمعر دن حشنو اره‌های مذ هبی دیشمار سالاخه آن» یعمی 
در حشنواره راتا یاتر ا 3 نمایان می‌شود» که هرصبال در 
ماه خرداد یا تير (ژوئن یا ژوئیه) صورت می‌گیرد. در این جشنواره 
تمد دس حکنات‌در يك‌عر ابه دسیار مب کر نپاده می‌شود که کوشش‌صدها 
۳ هو أخر آه بارس بر ای جر رت دادن آن لازم مت و از مبانز مبن- 
های شن‌زار ِ وان سیر ۶ 97 ۳۹ 0 ی این 
ان 3 تویی اسب ل می و هزاران زوار دد این مراسم مذهبی 
و کت 2 کنند. گزارشیای و و زب 2 دستجمعی 
با افراق فراوان همراه دو ده است. قربانی کردن انسان در آبین 


هدفبا و وسیله‌ها / ۶۷ 


خوه را به‌جلو عرابه‌حامل جکنات بزرگی - که‌توسط خود مردم 
ساخته شده و با زور آنپا هل داده می‌شود - می‌اندازند و 
خر و خمیی می‌شو ند. 

بنابر اصل آرمانی تأثیر بیگانگی مسالکیت خصوصیء 
مردم به‌عنوان وسیله و اشیاء و نپادها به‌عنوان هدف در 
نس گرفشه می‌شوند. پسء به‌گفتة مارکس و انگلس در 
آرمان آلمانی» «در همه میاحث آررمانی» انسانما و شرایط 
محیطی‌شان وارونه پدیدار می‌شوند». زیر!ا بجای آن‌ که 
اشیاء در خدمت مردم باشند و نپادهای اجتماعی به‌منظور 
خدمت به‌مردم بنا شوند» پنظر می‌آید که می‌دم پاید ز ند گی 
خود را وقف ارزشپایی سازند که در وجود اشیاء جای 
دارند و مقید نپادهایی باشند که خدمات را به‌خاطر وجود 
خودشان مطالبه می‌کنند. بگونه‌ای که مارکس و انگلس 
می‌افز‌ایندء «این پدیده درست به‌اندازه‌ای از قراگرد 
زندگی تاریغی ناشی می‌گردد که وارونه تصویر اشیاء و 
اجسام برٍ شبکیة چشم از فراگرد زندگی جسمی آنبا ناشی 
می‌شو د۵». 

توسعهٌ تولید کالایی با مالکیت خصوصی میاه 
است؛ که - بگونه‌ای که در کاربرد معمولی واژه‌ها نشان 
داده شده - تأثیری زرف بر شبوه انديشة مردم از ارزشمها 
دارد. اشیایی که ساخته شده. مبادله شده و بکار می‌رو ند 
به‌عنوان «کالاها» و «ارزشما» نامیده شده و درباره‌شان 
این‌گونه فکر می‌شود. این نوع کار برد زیان و شيوة تفکی 
بیانگی این واقعیت است که( مردم» بجای تحصیل لذت از خود 
فعالیت انسانیء باید وجود عود را وقف تولید و تملكت 


- 


و یشنوپرسی مکروه نوده و. هن گن در درون معبد آن صورت نمی ۳ 
همچنین تعداد زیادی از مردم در میان جمعیت فراوان شر کت کننده 
در زیر دست و با له و لورده ثمی‌شوند. اگر چه رخدادن حوادلی چند 
معمول بوده و گاه اتفاق می‌افتد که يك زاثر شوریدء شیدا می شده 
تا خود را به‌زیر عرابهٌ حامل تندیس پرتاب کند و خود را قربانی‌خداوند 
گیتی سازد. م. ۱ 


۶۸ / دانش رها یی و... 


یاقا شید کیان کش زا انا وال فان 
ارزشمپایی‌اند که مر‌دم به‌د تبال آنند. بجای آن که به‌اشیام 
بخاطر کار بردشان در فعالیت انسانی ارزش داده شود.فعالیت 
انسانی بخاطس وجود اشیاء موم می‌یابد. و این 
پدیدهایست که مارکس (سرمایه. جلد اول. پخش اول. 
ص ۴) به‌آن اصطلاح «بت‌پی‌ستی کالاهاه۱ ر! می‌دهد. و 
این‌گونه نظارء وارونه بر اشیاءء که در آن اشیاء کالاها و 
ار زشپا هستند. موجب می ویو 
و مانند کالاها ارزش داده شودم) پس اگر بازرگانان دراین 
پباره که چه‌کسی را ت مدیریت کارخانة جدید 
پی‌گز ینند بحث می‌کنند. ممکن است به‌این نتیجه بر‌سند: که 
مثلا: «اسمیت آدم ضوبسی است». آنپا ارزش انسان را 
(بر‌حسب ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای) بپمان طریق 
تعیین ارزش محصولات (کالاها) معین می‌کنند. 

اس آن‌که انسان این شیوءه زند‌گی کردن را 
ای کی کا در آن اشیاء به‌تملك انسان درآمده و مبادله 
می‌شو ند» و در نتیجه اشیاء را به‌ارزشیایی تبدیل نماید که 
زندگی انسانی وقف تولید و تحصیل آنبا شود» آنگاه مردم 
باید در اجتماعاتی متفرق و رقیب هم گردهم آیند. که 
جامعهٌ نوین ۳ توسعهیافعه ترین " ۳ و 
را بمهمین‌صورت فراهم آورد؛ دولتپ | و توب گو نا کون 
سازمانپا را بنا می‌نپد. در این صورت. این‌گونه سازیانما 
یا نمیادها خود خدماتی را [بزور) مطالبه می‌کنند( هنگامی 
که اشیاء به‌ارزشپا تبدیل گردید‌ند. بطوری‌که مسردم تابع 
اشیاء شدند» نتیجه نیز آنست که مردم تعیدات" خود را 
نه صرفا به‌مردمان دیگر» که می‌هون و مدیون سازمانما 
می‌بینند. همینطور. سازمانپا و نپادها نیز به‌هدفپا تبدیل 
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هدفبا و وسیله‌ها / ۶4 


می‌شوند. و نه صرفاً به‌وسیله رسیدن به میضا) 
ِ پس» براساس مالکیت وهی و و کالایی, که 
چنان شیوه. گفتار و پنداری را ناشی می‌ شود د که در آن اشیاء 
«کالاها» و «ارزشیا» هستند» همچنین چنان شیوه‌ای از 
پندار وگفتاری را بوجود می‌آورد که در آن اجتماعات» 
نمپاد‌ها و سازمانبای ویوه. شخصیتی از آن خود خواهند 
داشت» با منافع و شایط خاص خود» که مستقل و برتر از 
منافع و شرایط متعلق به‌افراد بودهء و مطالباتی را نسز 
برآنیا تحمیل می‌کند. براستی» این مطلب سر‌چشما؛ کلی 
آن روش شفاهی تبدیل مفاهیم انتزاعی به مفاهیم مادی با 
واقعی است [یمنی یاصطلاح «جسمیت دادن به» پا «به‌ماده 
تبدیل گردن»؛ یعنی» «به‌صورت شینی در آوردن» مفناهیسم 
مجرد ] که در مذ‌هب گرامی و تقدس یافته» و یطور کلی در 
شیوه‌های تفکر پندارگر! و متافیزیکی توسعه یافته» و در 
بسیاری از کار بردهای بسیار ویژه زبان انتشار يافته که 
مسایل پیچیده پاسخ‌ناپذیری را برای فلاسفه ایجاد کن‌ده 
است. ۱ 
تن جپان وارو نه شده‌ای _راکه برای خود ساخته‌ایم 
باید به‌حالت درست آن برگردانيم.» در عمل» این‌کار یعنی 
دست‌یافتن به‌شیوه پیوند بارور کمونیستی که درآن فعالیت 
اقتصادی به‌منظور ف‌اهم آوردن ارضای نیازهای انسانی 
پر‌نامه‌ریزی شده - که در آن. به‌سخن مانیقست کمو نیست. 
«تمام تولید در دست يكی انجمن بزرگت تم کن يافته است.. 
انجمنی که در آن تسوسمه آزادانه هر کس_ شی‌ط تو سمه 
آزادانة همگی است». و در انگارهاء یمنی(رسیدن به احکام 
ارز شی منطقی» که در آن وسیله‌ها به‌عنوان هدفپا ار ائه 
نشده» و تنپا اشخاص و فعالیتمپایشان هدف‌اند. ) 
هدف کمونیستی شکلی پسندیده از اتجمن انسانی» 
اليته؛ (هدفی) اقتصادی است. زیرا|آنجه‌که توسط مردم 
دست‌یافتنی هست. یا نیست به‌سازمان اقتصادی جامصه 


۵۰ / دانش رهایی و... 


بستگی دارد. درعین‌حال» هدفی که منحصر! اقتصادی باشد. 
و تنم مدافع شکل ویوه‌ای از فعالیت اقتصادی باشد» 
بدیپی است که هدفی انتزاعی و ناکامل است» زیرا فعالیت 
اقتصادی به‌تنمهایی تام زندگی نبوده بلکه فقط _اساس 
ضروری آنست» و يك هدف نبوده بلکه يك وسیله است. در 
جامعه‌ای که کار برد فنپای نوین در آن توسمه یافته و 
بی‌اساس مالکیت اشتراکی بر‌نامه‌ریزی شده باشد» کار مولد 
وقت‌گیر و دشوار نیست. در چنین جاممهای مردم باید 
وسایل و مقدمات آموزش سراسری و همگانی خود را فراهم 
آ[ورندء خود را با دانستنیمپا» ممپار تمپای ذهنی و دستی و 
فر‌هنگت مجپز سازند. و تمام امکانات و انگیزه‌های توسعه 
و گسترش استمداد و توانایی‌های فیدی و ظر‌فیت لذت‌بردن 
از اوقات فراغت و ففمالیت آزادانة تمامی جاممه را پرای 
خود فراهم سازند. هدف کمونیستی هم اینپا دا شامل 
است» و این مطلب محتوای عملی شعار زیی است» «از 
هر‌کس مطابق با توانایی‌اش» به‌هر کس مطابق بانیاز هایش». 
فعالیت اقتصادی و سازسان اقتصادی بخاط توسمه 
استعداد‌های. شخصی. رواب نیازها و ارضای نیازهاء و 
خوشی‌های تك تك مردم است. 

پس؛ در بارة «توسم آزادانة انرژی انسانی» که برای 
خود يك هدف است» چه می‌توان گفت؟ 

در کلیت فمالیتپای انسانی افراد که زندگی 
اجتماعی را ایجاد می‌کند هر‌شخص و فمالیت او همواره به 
اشخاص دیگر و فعالیتمپای آنما بستگی داشته و به‌آنمپا کمك 
می‌کند» اما در حالی‌که تنپا اشخاص و فعالیتبای آنما 
هدف‌اند» ولی هيچ‌يكت از این هدفمپا م‌گز خف ۱ بر‌آی 
بخودش يك هدف ننبوده بلکه درعین‌حال وسیله‌ای برای 
رسیدن به‌دیگ هدفسا است. لیکن. ارضای مريكت از این 
فعالیتبا یا نتایجم حاصل از آن ممکن است از نظر فرد یتنا 
افراه درگینء نه‌فقط بخاطر خوه آن که بخاطی چیز دیگری. 


هدفپا و وسیله‌ها / ۷۱ 


صورت گرفته يا بدست آمده باشد» و هنگامی که در رابطه 
يا زمینة" گسترده‌تر زندگی اجتماعي و در دابطه یا سایس 
افراد وفعالیتمپای دیک به‌آن نگاه شود همواره چنین هست ‏ 
درست همان‌گونه که هیچ فردی به تنمپایی هر‌گز نمی‌تواند 
زندگی‌کند» يا ميچ‌گونه فعالیت شخصی‌نمی‌تواند (به‌تنپایی 
و برای يك تنی) لذت‌آور باشد, مگر آن‌که توسط سایر 
اشخاص و ففعالیتیای آنیا مورد حمایت و پشتیبانی قرار 
بگیرد. 

اما در مفپوم کمونیستی هدفیای اجتساعیء از 
تو سعه کلیت فعالیتبای شحصی » که از فعالیتمپای ویوه 
موجود در آن مجنا و مشخص است, تنپا به‌خاطی خود آن 
طرفد.اری می‌شود» و نه‌بخاطی چین دیگری. و این تنسا 
مطلب یا مفپوم مطلق در ارزیابی انسانی است. 


۱ 


آزادی» ضر ورت و تعهد 
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در آن هدف این پیو ند» . به تعبیس مار کس؛ به‌ صو رت «توسعه4 
1 او اه ا أم, او ۵ و »9 ا أم, نیاز های قردی 
او انر‌زیمپای ی وی "۰ !9 ی . ت 
وسیله‌ای در حد مت این مدف است. ز یا نیسازهای انسانی 
نیازهای زندگی انسانی‌اند». و زندگی فعالیت اندامگان یا 
ار کانیسم انسانپا است. 1 
سر عرضهة نیازهای مريك از افراد, با یکدیگ تشن 
مساعی و همکار ی تمایند» بکونه‌ای که در انجام این ری و 
به‌عنوان نتیجه‌ای از آن» هر‌کسی با وایستکی‌اش به‌دیگران از 
توسمه و بکار انداختن آزادانة توانایی‌های انسانی فردی‌اش 
لدتت پس ۰.۵ ۱ 

این هدف» نه‌تنپا به‌عنوان «توسعه»» بلکه به‌عنوان 
«توسعه آزادانه» بیان تام استتام به این دلیل ساده که مادام که 
مردم در انجام کار هایشان محدود باشند و پا آنپا را به‌زور 
انجام دهند به‌صورت وسیله با آنپا رفتار شده و توسعاز ندگی 
و لذت بردن از آن به عنو ان افر‌اد و تصر یف و بی‌آرزش یا 
ناسودمند۰می گردد. بنابراین» واژء «آزادانه» در این متن به 
معمپوم بیاهمیت فتاتک ی مور ننودن ی محدود نسودن» بکار 
می‌روداد يت فعالیت هنگامی به‌ از ادی و مستقلا صو رت می‌ کیرد 


۷ 


آزادی» صرورت و تعپن / و 


که خود شخص آثر | انتخاب نموده و بدون محدودیت خارچی 
آثر! به انجام بر‌ساند. يك فرد هنگامی آزاد و مستقل است که 
در انتخاب فعالیت‌اش به‌او زور وی و در انجام آنچه را 
که انتخاپ نموده است مجاز باشد. 

از دیگر سویلد آن تع‌یق‌مپایی از «آزادی» (مانند 
ی ۱ ۳۸ ۱۳ 
می‌گوید افر اد فقط هنگامی آزادند که تحت کنترل و ادارءدولت 
درآیند» تنپاأ نمودار کار برد غلط و ۳ واژه‌ها به‌منظور 


نامیدن عدم از ادی تحت عنه ان تجلیل, از آز ادی ات بپانه 


معمولی این‌گونه تعر‌يقپا اینست که براستی يك نفر را هنگامی 
می‌تو ان آزاد خطاب که یی خویی . تین یگو نه ای 
یربا او بر وفتارفن من گیرف ۹ آید . لیکن یه فسود 
آزاده انکیزه‌های ناکپانی خود را چنان ممپار می‌کندِ که دیگی 
به کردار ناشی از انکيزه ناگمپانی پلیس نیاز ندارد. ۳ 

ظاهراء. آزادی نو عی مالعیت بر اقاد اس . درست 
مانند ه‌نوع ویوگی دیکی نان از ادی نیز مشتق از 
فعالیتبا و روابط افراد می‌باشد. جامعة آزاد انجمنی است 
که برای آزادی فردی فراهم می‌آید. و (جامعه‌ای که افراد آن 
آز ادی نداشته باشند جامعه‌ای آزاد نیست. . 

آزادی فقط در وجود افراد 7 و تازه فتفط 
آنمپم در به‌ا نجام رسانیدن فمالیتبایی مشخص وجود دارد و 
مصداق پیدا می‌کند. بنابراین» از آزادی بطور کلی» به‌عنو ان 
يك شرط يا يك هدف» سخن راندن و در عباراتی کلی در بارة 
اين‌که خلقی يا جامعه‌ای آزاد امت يا نه سخن گفتن کار بره 
وژههای دوپبلو و مبیم است)به‌سورتی که ممکن است گونه- 
های مختلف نفی آزادی را پو شیده سازه (همچون اصطلاح 
«جمبان آزاد» در اغلب اوقات). این مطلب لازم است .گفته‌شود 
که چه‌کسانیء و از چه نظرماییء و برای انجام چه کارمایی» 
آزادند. در جریان توسم اجتماعی (که به‌تنپایی در آن هم 
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آز ادی و هم عدمآزادی رخ می‌دهد). انسانپا خود را از چنبه- 
های مختلف و در روایصط مختلف آزاه ساخته و. در عین‌حال» 


از جنبه‌های _دیگر و با روابطی دیک یکدیکی را بنده و غلام 
خود ساخته‌اند. 
گستره آزادی انسان, به‌مضوم انواع مختلف فعالیت- 

هایی که انسانا پیروزمندانه قادر به‌انجام آنند» همواره در 
قید ساختمان جسمی واقمی اندام انسان پوده اما فر‌آورده‌ای 
از پیشرفت فن‌شناسانه است اختراغ دسایل تکنولوژیکی و 
رام کردن نیرو های طبیعی برای" هدفپای انسانی مبنای از ادی 
بودهء. و س قدر که گستره خب‌گی فن‌شنانسانه انسان پر گس 
گردد کستره آزادی دست‌یافتنی توسط افراد نیز وسیعتر میب 
گکردد. پس در جوامم اولینه. گرچه در چارچوب روابط 
اشتراکی انسانمپا از زور و اجبار و انقیاه دیگیان نسبت] 
آز ادند». اما عقب‌ماندگی تکنولوژیکی‌شان آنپا را در يك‌موضع 
نسبتاً مقید به‌طبیمت قرار می‌دهد. يك فرد» خارج از دور 
فعالیتمپای قبیله‌ای سنتی که تمامی افراد انجام می‌دهند» کاری 
بیشتر نمی‌تواند صورت دهد» و در نتیجه تمامی این انگار که 
آنپا به‌عنوان افراد از حقوق و مزایای خاص خود برخوردار ند 
به‌فکی مردم خطور نمی‌کند. آن «وحشی‌نجیب» که‌تنپابه توسط 
تصورات بورژوایی آزاد تصود می‌شد» خودش را به عتوان 
یگ فرد آزاد در نظ 7 آگاهی» به‌گفتة مارکس و 
انگلس (آرمان آلمانی)» بعنوان «آگاهی - گروهی صرف» 
باقی می‌ماند( از دیگر سوی» مردم که تکنولوژی خود را توسمه 
داده‌اند و بر طبیعت چیره شده‌اند خود را مقید په‌یکد یگس 
ساخته‌اند. پسء میان گسترة واقعی آزادیی که توسط. تومم 
تکنولسوژیکی بوجوه آمده است» و اسکاناتی کسه دوایظ 
اجتماعی‌شان به‌افرادی که از آن سود می‌برند ارائه می‌دهد 
تضادی بوجود می‌آید. از ایتروی مبارزات طبقاتی جنب۹ 
آگامانة مبارزه بزای آزادی را بخود می‌گیرد - نه مبارله 
بخاطر آزادی به‌طور کلم ,» بلکه مبارزه بر‌ای. آزادی مهنخضی امد 


آزادی» صرورت و تعهد / ۷۵ 


زیر! امکانات مخالفت کردن و ستیزیدن برای این‌گونه آزادیما 
از مردم گرفته شده. و دیگران برای‌دفاع از این‌کونه آزادیپاء 
که به‌شکل مزایای مختلفی هستند که اینپا به‌قیمت تجاوز په 
حقوق گروه اول بدست آورده‌اند» با یکدیگ متحد می‌شو ند 
در سر‌ماأیه‌داری» که ماشین پیشر‌فت فن‌شناصانة انقلابی است ؛ 
همچنانکه طبقات محروم در آن برای دست یافتن به‌امکانات 
لذت و مزیت می‌ستیز ند. آزادی زیادی به‌یرخی اراد داده 
است. گرچه تا بحال صنمت نوین انسانپا را به‌ماشینما مقید 
ساخته است» اما بمپره‌زایی آن عامسل آزادیست. توسمه و 
کار برد کامل آن. کاملترین نو ع آزادی فردی را قراهم‌می‌آورد. 
شکل کمونیستی پیوند اجتماعی» متناسب با شرایط توسصء 
آزادانه و کاربرد تکنولوژی نوین» اساس هصدف گسترش 
پیشینهة کستره آزادی انسانی و لذت از فعالیت آزادانهة قاس 
افیاد جامعه معه را فر‌اهم آورده و در خدمت آن می‌باشد. 

بکار انداختن فصالیت آزاد مشروط بر شرایطی 
ضروریست» که پدون این شرایط این فعالیت نمی‌تواند 
صورت بگیرد. بنابراین» به‌منظور حصول لذت امیدو ار کننده 
از آزادی در هر‌گونه فعالیت آگاهانه. سردم باید بکونهای 
آگاهانه خود را تسلیم شرایمط ضروری آن فعالیت بکنشد - 
این نو ع شرایط را بشناسد. و آئپا را مشاهده کنند. در هر 
فضایی از فعالیت. آزادی مستلزم یش ی است. و این 
ضر‌ورت در قالب مفاهیم کلی شر‌طی و منفی به‌شکل زیر بیان 
می‌گر‌دد: «چنین و چنان هر‌گز رخ نخواهد داد» یا نمی‌تواند 
رخ بدهد»» «چنین و چنان» پدون فلان و بنیمان» هرگ رخ 
نخواهد داد يا نمی‌تواند رخ بدهد.» - 

اولاء بانجام رسانیدن هرگوته تسیدی به‌خاصه‌های 
علی موضوع مورد تسد و به‌ابزارهای بکار رفته - منجمله» 
تحت عنوان دومی, به‌خود اندام انسانی - بستگی دارد. در 
رابطه با اين موضوع بود که انگلس (انئتی - دور بشگتا» 
فصل ۱۱) در اصل چننین گفت که («آز ادی در کنترل مایر‌خود 


۷۶ / دانش رها یی و ۰.۰ 


و در کنصرل ما بر طبیعت خارج» که پر پایسه شناخت از 
ضرورت طبیعی پنا شده. ۳ ون ۳ این سیب 


۰16 ۱ ۷ ۹ 5 چیل‎ ۳۹ ۵ ۱ ۳ ٩ + 


۳ و وی یچ اک 
جیزی بتواندر خ بدهد, در آنصنورت رت که 
مطابق باقصد خودمان‌ر خ بد هد. ول چه یشتی بیشتردر بار #قو انین علی که 
نمی‌توانيم تغییر‌شان د هيي ند انیع» در ایجاد اث‌هایی که می 
خواهیم آز ادی بیشتری داریم هنکامی که. بعد از پیش از 
پنجاه سال» همین نکته به‌فلسمَه بورژوایی نفوذ کرد( فیلسوف 
بلند پایة «ز بان‌ شناس» پروفسور رایل (ع۱/() اظپار تبون که 
این‌واقمیت‌که هم گلوله‌های بیلیارد و هم باز یکنان آن‌مقید به 
قوانین مکانيك‌اند مانع از بازی آزادانه بیلیارد نیوده بلکه 


شر ط ری: ۳۳ 

ی بر‌ای ان یتوان آزادی فعالیت انسانی را درك 
نمود و کر حصول آن پیروز شد. اولا لازم است این موضوع 
را دریافت که این آزادی از تمامی‌جنبه‌ها مقید به‌قانون علی 
است» و باید تا حد ممکن این قانون را شناخت. این شناخت 
شرطی است برای گسترش چشم‌انداز آزادی‌مان. ثانیا. درك 
شرایطی که باید در فضای روابط ائسانی ارضاء گرده 
ضروریست. برای افراد. ضرورت این‌گونه شرایط. هنکامی 
که به‌روشنی درك شو ندء شکل تعپدات را بخود می‌گیرد. پسء 
دركی ضرورت به‌شکل وت , شرطی است برای کسترش ودرك 
کلی لذت واقعی آزادی. : 

تعرید بنیادی 77وی در پیو ند اجتماعی کمونیستی 
صرفاً تعرید به‌ کار کردن است. زیرا به گفتة مار کس (سرمایه, 
جلد سوم» ۰۴۸ ۳) کار باید انجام بگیرد» و هرچند و به‌هر 
اندازه که کار مسکتر و جالبتر و جذابتر گردد» و هرقدر که 
ساعات کار لازم کوتاه‌تر شود. و هر اندازه که انواع شفلپاو 
پیشه‌ها بیشتر گرده, کار کردن «هنوز به‌عنوان قلمرو ضرورت 
باقی می‌ماند». کار کردن براستی؛ به کفته مارکس در نصلد 


آزادی» ضرورت و تعید 7 ۷۷ 


برنامة گوتا» «ضرورت عمده ز ند گی» است. 

برای آن‌که بتوان کار کرد و آنگاه بتوان از مزایا و 
امکانات حاصل از ف‌آورده‌های کار لذت برد هر‌يك از افی‌اد» 
به‌راهپای گوناگون» به‌افراه دیس. و به‌پیوند اجتماعی 
بیچیده‌شان وابسته است. بر استی» , هیچ فردی هر گز نمي‌تو اند 
بدون حسن نیت دیگران کار زیادی را پیش برد. پس, [زپه طور 
کلی» افرادی که می‌خواهند از آزادی فعالیت‌ها لذت پی‌ند 
لزوماً باید با یکدیکر کار کنند و آنگاه باید» هم در روایط 
کاری‌شان و .هم در تمامی روابط دیخجن. یکد‌یگ را مورد 
ملاحظه قی‌ار ۳1 از یکد یگر پشتیبانی نموده. و با همد‌یکی 
همد‌ردی د یند .| 

این نوخ شرایمط ضروری در تنظیم رفتار انسانی» 
یعنی» در رفتار تك‌تك افراد» که تعصبدات ضروری برای لذت 
بردن از فعالیت آزادانه شخصی را تشکیل می‌دهد. در اصطلا ح 
«قاعده طلایی»۱ خلاصه شده است م با دیگران چنان رفتار 
کن که می‌خواهی با تو رفتار کنند. می‌خواهی برای تو کار 
کنند» خوب توهم باید برای آنپا کار کنی؛ می‌خواهی در 
ارضای نیازهایت به‌تو کمك کنند» خوب تو هم باید به‌آنپا 
کمك کنی؛ می‌خواهی. نسبت به‌تو ممپربان. دلسوز و باملاحظه 
باشند. خوب تو هم باید نسبت به‌آنپا چنین باشی؛ نمی‌خواهی 
از تو به‌زیان خودت و به‌سود خودشان استفاده کنند» خوب تو 
هم نباید با آنپا چنین کنی. این قاعده که به‌مسسیح افسانه‌ای 
نسبت داده می‌شود؛ صرفاً تجلی تجر‌به و معرفت عملی آنما 
است که با یکدیگ کار می‌کنند. اما میر‌گن در يك مقیاس 
گسترده عملی نشده است زیر! (همان‌گونه که می‌گویند عیسی 
نیز خاطر‌نشان ساخته است) در جوامعی که براساس مالکیت 
خصوصی استوار ند انجام این کار کاملا غیر‌عملی است. 

در جامعه کمون نیستی» که روابط عملی میان آفي‌اد به 
صورتی «کاملا روشن» فپمیدنی و منطقی» درآمده‌است/ تعید 
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۸ / دانش زهایی و... 


دنه براساس کار کردن بایکدیگ درمیآید) چون کون 
رگ ! ه ۱ م هاه, الا بکا و اژه‌های اد 

انا و ِِ ٩‏ ۳05» اغلب و پبدون فک مترادف 0 

واژه‌های «بایست ظعده» و «نیایست 20۶ طوته» پکار پرده 


م ,شو ند ۰ در جامعهٌ کمو نیست واژه «یایست» هک از 


ی ی ممپوم دیصی 
جز مضبوم شر‌ملی عادی «بایده ندارد. (تعمیدات صوفا چیز- 
هایی‌اند که هر‌کسی برای به‌انجام رسائتیدن فمالیت آزادانا 
مر بوط به‌خود باید آنپا را بیذیرد» درست همان‌گونه که. به 
مقثپسومی مرتبط با این موضوع. باید قسوانین طبیعت ر۱ 
بیذیرد تا بتواند به‌آمیزش خود با طبیعت ادامه دهد) پس 
کسی که بدرفتاری می‌کند باید با او به‌منوان شخصی که خطا 
کرده است (احتمالا خطایی بسیار جدی, اما بپر‌حال يك خطا) 
رفتار شود که دیکران تصحیح او را وظیفه خود می‌دانند ‏ 
درست همان‌گونه که اک کسی در انجام کارش خطا کند 
توسط همکارانش راهنمایی و تصحیح می‌شود/ اخلاق بطور 
کلی دیگر چیزی اجتماعی نیست که به‌عنوان قیدی بر فعالیت 
افراد بر آنپا اعمال گردد. و به‌عنوان مثال تمام فعالیتمپایی 
که مردان و زنان به‌عنوان دوستان و عاشقان از آنپا بأُ 
یکدیک لذت می‌برند». و عنصی اصلی شادیم‌ای فردی آنپا را 
تشکیل می‌د هد س اینما نه در چارچوب «قلمر و صرورت» که 
در چارچوب فمالیت آزادانه قرار می‌گیر‌ند. که توسط اجرای 
دوجانبهة تعبدات ممکن می‌گردد.) 
در 7 ور ۷ کب 19۳ ۲۲ اخلاقی» ء خصوصی و 
عمومی» کاملا دوشن و قابل فپم می‌شوند - زیرا مسایسل 
«پایست ۰ظعده» به‌مسایل «باید :۳5» تبدیل می‌شو ند, و این 
مسأله که نباید قاعده طلایی روابط انسانی را بشکنیم همان 
اندازه آشکار می‌گردد که نباید در شکستن قوانین طبیمت 
شش بعمل آوریم: در هر دو_مورد نمی‌توانیم آنجه را که 
می‌خواهیم بدست آودیم. اما آنجا که مردم هنوز یکپارچه 


آزادی» ضرورت و تعبد / ۷۵ 


نیستند» و مجبورند از یکدیگر به‌عنوان وسیله استناده کرده 
و خودشان را مقید به‌وسایل تولیدشانء محصولاتشان. و نپا 
هایشان و سازمانمپایشان در آورند» معیار های اخلاقی نمی 
تواند به‌صورتی غیر از تحمیل نمایان گردد و» بصلاوه» 
تضادهای موجود در روابط انسانی در تضادهای موجود در 
معیارها و تعیدات متبلور می‌شوند. مادام که روابط انسانی 
را نتوان بگونه‌ای فپمیدنی و منطقی درآوردء اخلاق انسانی 
را هم نمی‌توان بدین گو نه درآوری 


نسح ر 





صیه شد» اخلاق همواره 
۳ بر و نی برافراد بوده وی بنابی مفپومی که 
معمولا از واژه‌ها بر‌داشت می‌شود. پن‌سش «چرا بایستصی 
این کار را بکنیم؟» جد! از این پر‌سش است که «از انجام این 
کار چه چیزی نصیب من می‌ شود » هد.ایت شدن انسان پا 
از طریق ملاحظات مربوط به‌تمایلات و مزایای شخصی نافی 
اخلاق است. و در نتیجه فرد همواره می‌تواند پی‌سد «چیا 
اصلا شایسته است که من پایبند اخلاق باشم؟ و اگ باشم» 
چرا بجای پیروی از تجویزی مخالف شایسته است که این 
تجوین را دنبال کنم؟»/ در شرایطی که نوعی قانون اخلاقی 
کاملا در آذهان مردم آلجاء شده است که هر‌گن آنرا مورد سوال 
قرار نمی‌دهند» طبعاً چنین پررسشبایی هرگن قیام نمی‌کنند. 
اما در حالت گذر ای کنو نی جامعه» این گو نه پن‌سشیپا مورد 
سوال بسیاری از مردم قرار گرفته و آنپا را به‌مقدار زیادی 
نگران می‌ساز ند. 

از زمان توماس‌هاپبس (ءعتا۲10 ععصجمط1)» آن دسته از 
فلاسمهُ اخلاق‌گرای بورژوا که نظریه‌های مربوط یسك 
خاستگاه ابر طبیعی و مجوزهای شرعی ابر طبیعی مربوط یه 
اصول اخلاقی را رد نمودند در بسیاری از مواره این 
موضوع را به‌عنوان يك اصل متعارف پذیرفتند کل( انسانا 


۸ ۵ 


اخلاق / ۸۱ 


یگو نه‌ای تا تن یافته! ند که همواره در پی مزایای خود» 
رضامند‌یپای خود». یا - بگونه‌ای که بیان می‌شد لذ‌تپای 
خاطر نشان‌ساخته است» اگص ی 


۹ ره برره 5 دک :۰ ی ۳ رش ۲ جو و ۳ ۳ مطاگح ‏ 9 ۳۹ ای 
تن و چا ۳ چا یا 1 07 7 ۲ مه چمیب حل میا 


مشکل به ایجاد اصل سودمندی منجر گردید» یعنی که اخلاق 
از ادراکاتی تشکیل يافته و بکو نه‌ای طر ح شده است که 
کنشپای فردی را به طریقی تنظیم می‌کند که بیشت‌نن‌مز‌ایا. 

يا بزر گت‌یی - حاصل جمم ممکن رضامندی ر! برای هر کسی 








فی 

۳ مگ سودمندی که اخلاق کنشپای آدسی را 
و مزایا پا رضامندیپایی که باید ازآنپا حاصل گردد 
پنا می نمید گره‌ای آشکار وجوه دارد. و آن اینست که این 
گونه رضامندیپا فقط به افراد تعلق دارد» نه به‌اجتماعات و 
در بسیاری از موارد مزیتی که از طریق اقدام بی‌علیسه 
ادراکات اخلاقی نصیب افراد می‌شود به‌مراتب بیشتی از 
مزیتی است که از طریق موافقت باآئنپا حاصل می‌گردد. 
به‌دیگ سح » این درست بیست که گفته شود خوب بودن 
همواره به‌سود آدم است. اما اک تنپا اساس اخلاق تحصیل 
رضامند‌ینپا باشد. چگونه می‌توان قره را وادار ساخت تا 
به‌خاطر اخلاق‌اژ ر ضامند یپای خودچشم بپوشد یاء درحالی‌که او 
می‌داند بسیاری از افراد دیک حاضر نیستند به‌خاطر او از 
ر ضامندیمپای خود چشم بیوشند» چگو نه می‌توان او را وادار 
ساخت تا به‌خاطر دیگران از رضامندیرای خود چشم‌پوشی 
کندی|جرمی بنتام (صعطامعظ رسصی[) که از میان تماأمی 
فلاسفة اخلاق‌گرای بورژوا بیش‌از همه اهل عمل و ثابت‌قدم 
وٍ. بنای‌این» پیش‌از همه مسورد ایراد است با درك این 
مشکل» س‌اسس زندگی‌اش در این مورد کار کرد تا 


قانونگذاران را به‌تدبیی و ایراد قوانینی تشویق و ترغیب 


۸۲ 7 دانش زهايي و... 


نمایدکه متضمن این باشدکه آدسپای بد هرگن به‌خواسته‌های 
خود دست نیابند. مردم ه‌گز پایبند اخلاق نخواهند شد 
مکی به‌صورتی از راه تمپدید و قلدری و زور. جرمی بنتام 
همراه با نوعی توجیه بدین‌گونه می‌اندیشید» پرای آن‌که 
آنپا را که کار مي‌کنند مجبور سازیم تاء مثلاء از لذتمهای 
بیکاری چشم پوشیده و به‌وظَيمَة اخلاقی کار صنعتی تن در 
دهند» به‌جای آن‌که صرفاً وظایف مذ‌هبی متدیستی پیو 
عقاید جانوسلی (۷/6۶۱6۲ عطه() را تشویق کرده و بپر‌ورانیم 
و آننپا را از آتش جپنم پتی‌سانيم» کار موثرتر آنست که 
پی‌ای گی‌سنگی و قحطی قانون گذرانده و کارگاه و کارخانه 
پسازیم ... 

بنابراین» حتی پرای اکش اصول اخلاقی بورژیایی 
هعتقد به‌فلسفه طبیعی» دیده می‌شود که اخلاق همان‌قدر يكت 
تحمیل خارجی بر افراد است که برای علتمپای ذهنی‌تی معنوی 
می‌باشد. اخلاق - خواه از لذتبا و رضامندییپای مادی 
نتیجه شده باشد يا از سوی خدا و فرشتکان - هنوز هم برای 
افراد چیزی بیگانه بوده و یرآنمپا اعمال می‌دوت) 

( اقامة دلیل موجه رای چگونگی این آمسور مشکل 
نیست. جامعه انسانی برمبنای تولید اجتماعی وسایلز ندگی 
قرار دارد» و پیوند یا وابستگی مردم درجامعه. که در درون 
آن به‌صورت افراد درمی‌آیند» همواره باید شکلی ممین بخود 
بگیرد» که این شکل توسط شیوءةٌ تولید تعیین شده و در 
قالب روابط مالکیت آنپا تجلی می‌یابد. این‌گونه پیوند 
مردم در جامعه» تاآنجا که ابقاء و توسمهة آن . مستلزم 
معیار هایی در باره این که مردم بت است چگنونه زندگی 
نموده و با یکدیگ چگونه رفتار کنند می‌باشد. تعبدات 
اخلاقی مربوط و متناسب راتعیین مي‌کند. درایتصورت. 
تعمپد.ات اخلاقی‌چیز هایی‌اند که اشخاص به‌حساپ پیوند يا 
وابستگی اجتماعی‌شان» به‌یکدیگ بدهک‌ارند. یعضی‌که 
تعپدات متضمن حتقوق. اجتماعی‌اند» که این حقوق صی‌فاً در 


اخلاق / ۸۳ 


جپت عکس تمپدات‌انه) اگی هرکس در سرایر دیگران 

وظایفی دارد. آنما هم نسبت په او وظایفی دارند - و این 

مي‌کند تشکیل مي‌دهد ا این‌گو نه نتاعین مبرناد با #ویست و 

تغییر‌شکل پیوند اجتماعی توسعه و تفییر می‌یاید) و , طیعا» 

ی وه مه ۱ 
ون 


۳ اف 

در پیو ند ها یا ها در ده در اد اف (۵2 
پایکامپای اجتماعی مختلف در نظ گی‌فته می‌شو ند» تعپدات 
وحقوق اجتماعی برای تمامی افاه آن چایمه یکسان نیست. 





و دیکران تعمپداتی بیشتراما حقوقی کمت دار ند. 

چیزی به‌عنوان پيوند پا وابستگی انسانی «بطور کلی» 
وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد مکی تنیا شکلمپای 
ویوه آن» که متناسب با آنما مفاهیم نظری مختلفی از تعسبدات 
و حقوق افراد [آورده من شون ایا که . تقسیم طبقاتی وجود 
دارد و در چارچوب شکل مشخض پیوند يا وابستگی موجود 
منافع يك طبقه بن‌دیگران چیر‌گی‌دارد» تسپدات و حقوق مر بوط 
بیانگی منافع طبقه مسلط بوده» و قانون اخلاقی می‌بوط به 
صورت طبقاتی و تمایل به طرفداری از طبقء مسلط در 
می‌آید» یمنی_نه یلع قانون اخلاقی عمومی بلکه يك‌قانون 
اخلاقی طبقاتی 
تضادند» و آنجاً که منافع خصوصی افراد نیز باتعپدات 
اجتماعی اعلام شده در تضاد ند انجام عمومی هس نوعغ تمد 
و احترام به هر‌گونه حقوق بدون توسل به زور ناممکن است. 
در نتیجه» تأکید پر تعمهدات و حقوق لازم در انجمن انسانی» 
باید از طریق وسایل سازمان یافتهة اجتماعی نصیحت اخلاقی» 
پیگیری و فشار ناشی از تنبیه جسمی و تحمیل جرائم عملی 
گردین) ۲ 

می‌توآن به‌این نتیجه رسید کم( مادام که مسالکیت 


در اینصورت»(آنجا که منافع طبقاتسی در 


خصو صی » همر اه با اثر ات تفر‌قه‌انداز و تقسیم کنندة آن» 
اساسانجمن‌های انسانی‌ر! تشکیل‌دهد» اخلاق‌همواره‌بایدشکل 
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يك‌قانون اخلاقی اجتماعی را بخود بگیرد که به افراد تحمیل 
می‌گردد و بملاوه شکلی بخود بکیرد که» در ادعای 
همگانی بودن را دازد. اما در حقیقت تجلی مبدلی از مناقع 
طبقاتی است؛ همه کوشش طولانی رادیکالمپادر جمپت‌پذیر اندن 
ا خلاق رشب افراد جامعه به این عنوان که این کار به‌سود همه 
وابط مالک ورژوایی 


آنپا است, خود صرفا فر آورده آرمانی‌رو مالکیت بورژو 
است . ز یر ا کل مثاهیم «مز یت»» «سود»ء «رضامندی» و فد 
که می‌کوشند تا اخلاق را برپایه‌این گو نه مفاهیم استوارساز ند 
از مالکیت خصوصی ناشی می‌گردد - زیرا این مفاهیم خو بی یا 
هدف چیزی را که بدست می‌آورید يا تصاحب می‌کنید بوجود 
می‌[ور ندء و نه چیزی را که انجام می‌د هید . و بگو نه‌ای‌نومید. 
کننده بر پایه‌اثی‌های‌تفرقها نداز و تقسیم کنندهمالکیت خصوصی 
پنا گذارده می‌شود. ام( تتوری اخلاق هر‌چه که می‌خواهد باشدء 
قانون اخلاقی هرک تحت سیمایی دلپذیر يا دلسوزانه نمایان 
7 ۱۲ در جامة درخشان «دخس عصوس آوای خدا» ان 
وردزورث (۵۲050۲۲۵ ۲۷۷ ) نمایان شود خواه در آرایش‌خاکی تس 
ار باپ کارگاه پنتامایت (6:00270162), گو یشش همواره‌عبوسانه 
و سیمایش ز ننده است. 
2 اخلاق» همانگو نه‌که لو کی تیس (۲60:05»دا1)در بارةمذ هب 
گفت» نه تنپا چمپسهای بیگانه ارائه می‌دهد که «ترش‌رویانه 
بر‌انسانپای فالی خیره می نگرد», بلک! خطابه‌ها و دستورات 
آن ۳99۰ با هم متضادند که شخص اغلب نم‌داند در 
شش خود برای يك زندگی فانی از آنپا چه پسازد. علاوه 
برآن که اخلاق همراه با تضادهایی در معیارهای داوری و 
ارزیابی آنچه که ستودنی یا سزاوار سرزنش است ارائه 
می‌گردد» که این معیارها فر‌آورده‌های گریق ناپذیر جامعه‌ای 
هستند که در آن اساسا تضاد طبقاتی و منافع گروهی وجود 
ی هیچ‌گونه معیار داوری و ارزیابیاءه که آموزش‌های 
نأمیمپم ارائه دهد وجود ندارد. مثلاء هنگامی که هم صر‌فهت 
جویی و هم سخاوت و پرمیز کاری هست» و پستی و زیاده‌روی 
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و فساد هم هست. چگونه می‌توان راه رسیدن به پرهیز کاری 
و پرهیز از فساد را پید! کرد؟ يا هنگامی که اطاعت از قدرت 
و ملاحظه دیهان هد و از جمله وظایف‌اند» هنخامی که 
دستورات این‌قدرت بی ملاحظه یا ظالمانه است چه باید کرد؟ 
به‌این دلایل بودکه سالپا پیش ۳۳۹ پر‌هیز کاری 
«مقصود طلایی»۱ است» و بمعد‌ها فلاسفهٌ اخلاق‌گرای پر تستان 


( متشصو د ستء و بعد ها قفلرسته اخلرق ض ای پس تستان 
و بور ژوا گفتند که هر کسی 9 اعمال خودش بوده‌و باید 
از «نفس» خود پیروی کند - و آنگاه کسانی را تقبیح نمود‌ند 
که دستورات نفسانی‌شان مخالف بانظرات انپا بود. امروزه. 
حکیمان اگزیستانسیالیست نتیجه می‌گی‌ند که تمام‌انتخابمها 
اخلاقاً دردناك يا رنج‌آورند و شخص صرفا یاید انتخاب بکند. 

( این‌گونه تضادها و سایر تضادهای اخلاقی ناشی از 
این واقست‌اند که مردم خووبی یا هدف خود را در تصاحب 
و تملك اشیاء دیده. تصپدات خود را نسبت به یکدیک در 
قالب تعیدات به‌نپادها دیده» و با یکد یکی مانند اشیاء و وسایل 
تولید و تصاحب و تملك اشیاء رفتار می‌کنند. تضاد اساسی 
در این واقعیت قر‌اردارد که در ایتصورت هیچکس نمی‌تو اند 
دیگران رابه همان‌طریقی که خودش را در نظر می‌گیرد در 
نظر بگیرد (و . بدون شك» این نیز دلیلی است که چرا» در 
پیچیده ترین فلسنه پورژوایی» موجودیت دیگران به‌عنوان 
اشخاصی ماننه خود شخص مساأله‌ای غامض می‌گردد). زیرا 
چون مردم - دیگران - به‌عنوان اشیاء و وسایل صرف در نظس 
گرفته می‌شوند». هیچکس هی‌گز نمی‌خواهد خود را مانند آن 
در نظر بگیرد؛ همگانی‌بودن و ثبات احکام اخلاقی مستلزم 
عملکرد قاعدة طلایی است» اما مادام که م‌دم بگو نه ای با هم 
مماشرند که با یکدیگر به‌عنوان اشیاء رفتاد می‌کنند این 
قاعده را هرگز نمی‌توان بگونه‌ای استوار پکار برد.(پس 
احکام اخلاقی, که به‌معنا و مشپومی جامع فرض شده‌آشد» 
در عمل هرگز نمی‌توانند جامعیت داثته باشند. تضادها و 
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بر خوردهای اخلاقي همو اره وجود داردی) 
, درعین حال این انگار همواره تأکید گردیده که بمپتس 


که ۵ ها ها هم ها وه تلا و 
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اقتدار و مالکیت؛ توسط همفکری انسانی تنظیم‌گردد. تضاد 
جاودانی انسانی بین تجلی و عملکرد این انگار وخواسته‌هایی 
که از طریق روابط اقتصادی و 


یچ کی ف ‏ 4 


نپادهای مردم بای آتمپا 
بوجود می‌آید می‌باشد. این انکار از میان توده‌های‌ز حمتکشان 
بی‌خاسته» و در طی سالپا از طریق شاعران» پیامبران 
هنر‌مندان و قلاسته بکونه‌ ای سخنورانه و رسا بیان شده است؛ 
این تضاد در زندگی فردی» در مبارزه طبقاتی» در سیاست؛ 
مذهب» هتن‌ها» فلستمه و» براستی» در هر بخشی از فعالیت 
انسانی رخ می‌دهد. لیکن» مادام که تضادهای ز ندگی و اقعی 
بگو نه‌ای علمی عریان نگردد. بنظی می‌رسد‌که روابط آرمانی 
انسانی به‌جای آن که از شعور برخیزد «از سینه و قلب» ناشی 
می‌شود» و به‌جای آن که بی‌نامه‌ای عملی از بازسازی جامعه 
باشد احساس و آرزو خواهد بوت» اما انساندوستی علمسی 
( علمهدوت ]1 عقل و قلب انسانی را یکانگی می- 
بخشد. احساسات قلب ازطریق آوای عقل کاملا متجلی‌می‌گردد 

۳ کمو نیسم» اخلاق به‌عنوان يك‌قید!عمال شده از خارج 
س فعاکیت آز ادانه شخصی/؟ همراه با خواهس زشت آن» یعنی 
انیا ایح ام سفق جااعتت. آق شاخ 
می‌ر و ند. زیرا». آنگاه دیگر دلیلی بر‌ای نکیداری سازمان 
دو لت برای حکومت کردن بر‌س‌دم» یا در گیر‌شدن با سیاست به 
منظور حمایت از منافعی خاص در دولت وجود ندارد. و قالب 
پیوند يا انجمن انسانی متناسب با نیازهای فردی بوده واعمال 
هیچ‌گونه تمهدی که برخلاف لذتی که مردم از فعالیت آزاداانهة 
خود می‌برند و باید به‌زور به‌آنسیا قبولاند وجود ندارد. آنگاه 
که دیک بی‌خوردهای منافع در طرقی که مردم اشیاء مورد ئباز 
خود را تصاحب می‌کنند ریشه نداشته» ژناتشی است که 
نتیجتاً میان این مطلب که شخصس چگونه می‌خواهد دیکران 
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با خود او رفتار کنند و این که او خود باید با دیگران چگونه 
رفتار کند که به‌سود خود او باشد دیگي تضادی وجود نه‌ارد. 
در اینصورت. خود آگاهی و همفکری انسانی می‌تواند رهنمود 
زندگی گردد, و بالاخره قاعد؛ٌ طلایی روابط انسانی می‌تواند 
پیاده گردد. 





اخلاق وسیاست مبارزمُ طبقانی 


توسعه اجتماعی» که انسانپا از طریق آن راه خود را 
به‌سوی ایجاد شرایط آزادی هموار می‌ساز ند با مبارزهآگاهانة 
آنپا علیه یروهای و ی ۳ ۱ 
آرزوهای انسانی» و همچنین با مبارزه انسانمپا علیه انسانمپای 
دیگر درگی بوده و همواره این درگیری را داشته است. اولی 
انسانپا را ماجناجو ساخته و با انوا گوناگون سختی و 


۵ 2 هه ۹ ۱ بت ۰1 ‌ ‌« ۰ رز سب ‌ 
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در براین رنجمپای دیگران بی‌تفاوت ساخته است! انسانپا در 
تتیجه تو سمل زبان و اند‌یشه‌ی استدلالی» و بنأیر‌آاین با آگاه 
شدن از خو ۵ و رگد یگ به‌عنه ان افر‌ادی با هدفاء, مشت ی وه 


و ید یخن به‌عنوان آفن با هدفپای مشتركت و 
اتکای به‌یکدیگر» ویژگیپای احترام و رفتار دوجانبه را که 
با واژه «انسانیت» بیان می‌شود توسعه داده‌اند. و دقیثا از 
همان منبع» پیو ند شده با بر‌خوردهای اجتماعاً ایجاد شده میان 
انسانپاء ویژگیبای «وحشی‌گری» را توسعه داده‌اند. اینمپا 
قطیبای مخالفی‌اند که درفر‌اگرد یکسان‌توسعهة انسانی پدیدار 
شده» و هيچيك بدون دیگری نمی‌تواند یبد یدار گردد. پس اگر 
عشق» دوستی» خنده و همدردی» فر‌آورده‌های آگاهی انسانی, 
برای باقی جپان حیوانات کیفیتپایی بیگانه بوده و شکل 
ارزشپای انسانی را بخود می‌گیر‌ند» پس ویژگی وحشی‌گری 
انسان نسبت به‌انسان نیز برای سایر حیوانات کیفیتی بیگانه 


۸۸ 
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پوده و شکل شارت انسانی را بخود میگیرد .)در عصس کنونی 
ماء با پیشرفت تولید اشتراکی اجتماهی شته و برابری افی‌اد» 
ارزشبای انسانی بیش از هرزمان دیگری افزون یافته» و در 
قالب چیز‌هایی مانند توسعهٌ پزشکی» آموزش و پرورش و 
خدمات اجتماعی عملا تجلی يافته است. درعین‌حال شواهدی 
از وحشی‌گری ایجاد کرده» وی کند» که از هر عصی دیگری 
به‌مراتب وحشتناك‌تر است( منابع فنی یکسانی که اولی را 
قادر می‌سازد تا به‌مقیاسی بزرکت بعمل درآید همین کار را 
بر ای دومی نیز صورت ابا 

در عرصه این برخوردها». تظاهر به‌این مطلب که 
انسانی می‌تواند رهنمود عام کردارها شود» نادیسده 
انکاشتن محعض موقعیت واقمی انسان است. اگر این بر‌خوردها 
وجود داشته باشندء. رهایی از آنبا ناممکن است. و اگس قار 
باشد چیز پسندیده‌ای از نپا ناشی شود باید تا ازمیان بردن 
کامل‌شان» با آنپا جنگید, و این‌کار به‌معنای آنست که انسانپا 
باید به یکد یک صدمه بز نند. مفضبوم مسیحی «فرو تنی» نصیحتی 
بود که در شرایملی که هیچکو نه انتظار قابل رو ئیتی بر‌ای 
رهایی انسانپای فقیردیده نمی‌شد به‌آنپا داده می‌شد-اما اگ 
«اين فروتنان». زمین را به‌ارث خواهند برده آنگاه در ادعای 
مزده ریکث خود نمی‌توانند فروتن باشند. 

شاید این موضوع شکفت‌آور نباشد که در جریان 
هدایت مبارزه طبقاتی» هم در سیاست عمومی وهم درهدایت 
فردی» اقداماتی رخ‌می‌دهد که تنمبا می‌تواند به‌عنوان فر‌آورده 
هایی از شرط هنوز غیی‌انسانی انسانیت درك شود که‌روابط 
انسانی در این‌گونه اقدامات هنوز فپمیدنی و منطقی نیستند. 
زیر | ویلیام مور یس (ع۷0:۲ صحدللذ ۷۷ ) حقیقت محض را بیان 
کرد هنگامی که در پایان یکی از سخنرانی‌های خود درباره 
کمونیسم گفت «که هر‌گو نه حالت‌دیگری ازجامعه بجز کمو نیسم 
برای همه افراد آن‌جامعه حزن‌انگیز وشرم‌آور است». و اقدامی 
که در چارچوپ حالت کنونی جامعه صورت می‌گیرد هی گز 


0 / دانش رها یی و. 


نمی‌تواند از شرایط حاکم برآن رها باشد. يك کمونیست به 
این سبب از مبارزه دست نمی‌کشد و در باره «خدا 
خورد». اما ازفسادجلو گیری ی ی 
که موریس در آن سخنرانی گفت» می‌گروید که: «هی 
بر ای درك کردن». شجاعت کافی برای ۳۳ قدرت‌ کافی 
برای وادار کردن. اگر انگارهای ما از يك جامعة‌نوچیزی بیش 
از يك رویا است» این سه کیفیت باید اکثریت به‌قدر کافی 
موثر زحمتکشان تا و من» آنگاه. می‌گو یم که کار 
انجام خواهد شد 

امادام کةهرگونه استشماد انسان از انسان پایان 
نگیرد» آخلاق نه‌براساس يكك ددگا اقتیاقی عانعن که. راگن 
سود و يك دیدگاه انسانی مشترك است. بلکه تنپا بردیدگاه 
طبقاتی استوار کردد )یاب يك جامعة طبقاتی بی‌چالش یا 
بدون مبارزه را میا پذیرد» و آنگاه این تجلی سود و دیدگاه 
طبقات استشمار گراست؛ یا براندازی‌تقسیم طبقاتیر اخواستار 
است» که آنگاه از نظر طبقات استشمار گر بیکانه بوده و تنما 
بنانگی دینگاه و نوخ ساین ظیعات: است:» اخلاقن: موستالییس 
علمی و کموتیسم؛ شدطباناتی و مبارژه‌جویانه بوده و تمامی 
کارگران را برای مبارزه و جنگیدن با شرایط کپنه و هنوز 
هم پابر‌جای استشمار و بیگانگی و غلبه برآنپاء که اکنون 
دیک امکان آن هست» فرا می‌خواند. برای آنپاء. عملی‌بودن و 
شرایط مطلوب انسانی هدف» پذیرش هم امکانات مبارزاتی 
سازمان‌یافته را که برای رسیدن به آن هدف ضروریند مطالبه 





نموده و توجیه می‌سازد. این مطلب اشاره براین دارد که 
رعایت ارزشپای انسانی را باید از طریق مخالفت با هرچه 
که تحقق آنمپا را باطل می‌سازد. و عشق و احترام به نفس 
انسانی را با تنفر از آنپاکه به‌خرج دیگران زندگی‌می‌کنند و 
تحقیر کرد نشان» موثر و کار آمد ساخت. 

کارگران که توهمات مذهبی راء با محکومیت گناه و 
اتکای آن برکمك الپی, دیده‌اند؛ مسایلی را که در مبارزة 


اخلاق و سیاست مبارزه طبقاتی / 4۱ 


طبقاتی تفه بل درك کرده‌اند؛ کار کردهای قدرت دولت 
تأسیس شده و آرمانمپای آنرا دریافته‌اند؛ و تحمیل پاصطلاح 
| اوه م کي | > ۱۰ 0 7۲ 

اخلاق همحا نی را زد‌گرده‌اند» خواهاین خلاق تس منت‌ای محاسیات 


حداعش رضامندی و مصالحه منافع باشد» یا برمبنای وحی 
المپی سر برای اینپا راهنمای رفتار و کی‌دار (در متابله با 
ملاحظات ساده بر‌تری شخص ) تنمپا می‌تو اند در ملاحظات آ] آنچه 
که برای رهایی کار طلب می‌گردد پید! شود. 

نک ملاع اف یاوه هون تهورت با تسیا 
باقی می‌ماند. زیرا دربرایر منافع» رضامندیپا و لذتپای‌فردی 
با خواسته‌های مسوو لیت اجتماعی به مخالفت برمی‌خیزد. در 
عین حال[ شیوه‌ای از زندگی که در آن هر کس تنمپا به‌خاطر 
ارضای مناگّم خودش زندگی کند. و باتوجه به این و اقعیت که 
سقوت ه گر ان نز زندگی می‌کنند صرفاً دست به‌اصلاحات و 
توافقپایی بز‌ند» در واقم نمی‌تواند ارضاء‌کننده باشد. زیرا 
این عمل نافی اتحاد و همبستگی مردم است. در عمل» فرد را 
از مر‌گونه هدفی که باید در روابطش با دیگر‌ان به‌آن برسد 
محر وم می‌سازد» روابطی که. با این وجود» تمامسی شیوه 
هستی يا موجودیت خودش و دیگران به آنپا بستگی دارد. 
این فرد محروم ( که در تمام طبقات جامعة معاصر وجود دارد)» 
اليته» جاه‌طلبی‌های خاص خودش را نین دارد: چیز هایی راکه 
خود برای خود می‌گیرد» وچیز هاییراکه‌می‌خواهد دیگر ان برای 
اوفاهم آورند. اما به‌مشپوم عادی آن» فردی بدون هدف‌است. 
و هنگامی که جاه‌طلبی‌هایش باشکست رویاروی می‌شود» و 
هنگامی که» ب‌تقدیر. مرگث به‌سر‌اغش می‌آید» از نومیدی 
کامل ر نج می‌برد) به گفتةٌ این گفتار خلقی» «نمی‌توانی آنی! 
باخود به‌گور ببری». به‌اين مسبب که باید بایکدیگ زندگی 
کنیم هر کسی برای زیستن علاوه بر ارضای منافع شخصی‌اش 
و» همچتین» علاوه بردارایی‌های شخصی‌اش (و این که‌روا بط 
خأنوادگی بلافصل‌اش در کدام قشر یا طقه‌ای قرار دارد) به 
چیز دیگری نیز نیاز دارد. این چیز مطلوب اغلب با گفتن 
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يا «هدف» يا «قصد» بکار رفته است. کمو نیسم با دادن آین 
معنا به‌ز ندگی» به‌افراد خدمت می‌کند ‏ معنایی‌که از ملاحظات 
رای واقس زندگی انسانی نی مشود 
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آثار زیر از همین مترجم قبلا انتشار یافته است: 


توماس زشس» تفسیرهایی بر توسعه‌نیافتگی اقتصادی» 
ترجمة کیومرت بریانی» اتشارات توس» ئتپران» ۰۱۳۵۷ 
نویسنده در این کتاب. پس از بررسی انتقادی و نسبتا 
مفصل نظریه‌های موجود دربار؛ توسعه نیافتگی و توسعه_ 
یافتگی اقتصادی و علل آنمپا» به این نتیجه می‌رسد که: 
(علی‌رغم موم ادبی اصطلاح توسعه نیافتکی و تفسیر‌های 
بورژوازی آن» توسعه نیافتگی اقتصادی صرفاً نه به‌معنای 
سطح پایین‌تر تکامل نیروهای مولد است و نه به‌معنای 
پس‌افتاد گی توسعهٌ اقتصادی و اجتماعی و با فقدان‌میزان 
سرعت توسعه. این اصطلاح به‌ممنای مرحلة پایین‌تری در 
ف‌اگرد عمومی «رشد اقتصادی» هم نیست! (اگر‌چه پیش 
از پیدایش اقتصاد سرمایه‌داری جمیانی بدین‌گونه بود و 
یامی‌توانست باشد.) بلکه. توسعه‌نیافتگی اقتصادی فرآوردة 
لسیچد بيحيدة اقتصادی و اجتماعی توسعة ویژه‌ایست که رابطه‌ای 
متفایل و تنگاتنکت با توسعة سر اسری اقتصاد سرمابه‌داری 
جمپانی دارد» و توسط همان عامل نیز» یعنی به‌وسيلة 
يك عامل خار جی» تعین می‌گردد.» 


۲ کیومرث پریانی و آندره‌گوندرقرانك» جببان سوم و 
توسعه یاقتی و نیافیگی» انتشار ات نوس » نمپران» ۵۷ ۳( 
این کتاب شامل دو مقاله است که بتر‌تیب زیر به‌ نگارش 
در آمده 


۱ ...لو ! ده ِ 
)1( دناهی به‌جمپان سوعء نو شته شور مرت پریانی 


(ب) در بارة نو سعه یاقنگی و تو سعه نبافنگی» نوشته آندره: 


۱۰۲ 


گوندر فرانك و به‌ترجمه کیومرث پویانی. 

در مقاله نخست کوشش شده است تا تصویری کلی از 
وضمیت سیاسی و اقتصادی جمپان سوم ار انه شود» و سپس 
کمی به‌عقب بر گشته و با در نظر کرفتن گذشته و حال» 
و تا حدی آینده. وضعیت جپان سوم مورد تحلیل قی‌ار 
گرفته است. آمار ارائه شده دراین‌مقاله» بویژه» جالب‌توجه 
علاقمندان‌است. مقالهُدوم درو اقع فصل نخست کتاب «در بارة 
توسعه نیافتگی‌سرمایهداری»» نوشت4ندره گو ندر فر ان است . 
این اثر در آغاز اوح «نظر بة و ابستکی» به‌ عنو ان تقسیری 
از توسمه نیافتکی اقتصادی در امریکای لاتين و سایر 
کشورها نوشته شده است. این امر نمودار تفییر اولیه‌ای 
از اين نظریه و عملکرد ساده‌ای از برداشت آن ازسلسله‌ای 
از مسایل ست از جمله: انتقادی از نظر یه‌های پذ‌یرفته 
شده پیشین» تاریخ» امپر یالیسم. استممارداخلی» استشمار» 
طبقه» سوسیالیسم و آزادی» کاربرد وازهٌ «درباره» در 
عنوان این اثر بازتاب اهمیت ارائه و بحث مقدماتی و 


موقت انست. 


۳ استتمار سرمایه‌داری 

پیر ژاله 

تر‌جمه کیومرث پریانی 

کارگی‌ان. معلمان» و دانش‌آموزانی‌که به‌دنبال تحلیلی 

ساده و روشن از نظام اقتصادی سر‌مایه‌داری‌اند» در ینت 
کتاب یه منظور خون می رز سنل , نو پسئده » مطالب کتاب را نه 
بحث در باره اصول ساخت و سازوکار (مکانیسم) نام 
سر‌ماأیه‌دار ی جمپانی محد و ۵ می‌سازد اما در عس حال از بحث 
در بار؛ مقوله‌های بنیادی اقتصاد مار کسیستی نیز فروگار 
نمی کند. اگرچه این کتاب به‌ز بانی ساده و روشن نوشته‌شده 
استء اما به‌.خاطس رویکرد یا بر‌داشت دقیق آن از مطلت؛ هی 


گرفته شود.. 
ان ژاله (2162[ 6 () نویسندهة چند‌ین کتأبست» از 
-جمله: غارت جپان سوم ء جپان سوم در اقتصاد جمسأنی » 2 


۶ موریس کونفورت» دانش رهایی و ارزشهایسی انساني, 
ترجمه کیومرت پر یانی» انتشارات توس» ئپران» ۰.۱۳۵۸ 
در این کتاب کوچك يكت فیلسوف مار کسپست. مشپور 
درصدد برمی‌آید تا برداشت ماده‌گرای و انساندوستی 
مار کسیسم را در مت فمم روابط انسانی خلاصه کند. وی 
در بارة مفاهیم «بیگانگی»» ارزشپای انسانی و منافع‌طبقاتی» 
دانش و ارزشیابی. اخلاق و گرایش مار کسیستی به مذهب 
بحث نموده و دربارة مباحث بحث‌انگیز نظریيه مار کسیستی 
نظام اصول اخلاقی نتایجی را پیشنباد می‌کند. 


